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پارۀ نخست





گاو بود زمین سرشاخ 
یــخ را حــوادث طبیعــی تعییــن می کــرد. حوادثی ماننــد زلزلۀ  آن روزها،تقویــم تار
که میان دو قریه یا دو  گاومرگی، ســیلاب، خشک  سالی و یا هم نزاع  هایی  کلان، 
طایفه صورت می  گرفت، مبدأ محاسبات انگاشته می شد. به همین گونه روزی 
کــه عروســی مادرم بــود، به گونۀ بی ســابقه، ملخ هجوم آورده بود و ســال عروســی 

مادر و پدر در سال ملخ واقع شده است.
گیاهــان، شــگوفۀ درختــان، آوای پرنــدگان مهاجر، پیــام هریکی، از  ســرزدن 
ی این حوادث می دانســتند که  فصلــی خبــر می داد و مردم به صورت دقیق از رو
کــدام فصــل ســال قــرار دارند و چــه بایــد بکنند. آمــدن خیل مرغابــی  پس از  در 
گذشت چله1 صورت می گرفت و سردی هوا رو به گرمی می نهاد؛ قطار کلنگ ها 
گذشــت  و لک لک هــا بــا منظــرۀ تماشایی شــان بــوی بهــار را با خــود می آورد. با 
چهل روز نخســت زمســتان، گل های سفید از زیر برف سرمی کشیدند که به گل 
بهمنــی موســوم اند و همزمــان با تحویل ســال، لاله های خوش رنگ با داغ ســیاه 

1. چله: چهل روز نخست فصل زمستان.
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بــر دل جلوه گــری می کردنــد. در مــاه ثــور کبک هــا بــه جفت گیــری می پرداختند 
و بــر نــوک1 صخره هــا، کبک هــای نــر بــرای جلــب جفت خویــش به غزل ســرایی 
می پرداختننــد. روزهــا بــه ســاعت ها و دقیقه هــا تجزیــه نشــده بودنــد. ســه جزء 
داشــتند. پگاه، چاشــت و بیگاه. کســی به کمبود وقت قرار نداشــت؛ همه کس 

کار، استراحت، دیدن دوستان و اقارب و اختلاط2 داشتند. ساعاتی برای 
کتاب ها محدود بود. تعداد آن ها از چند درجن3 بیشــتر نبود و بالای  شــمار 
تاقچه4 و یا رف 5ها جا می گرفتند. خانه های رهایشــی6 دســته بندی ناشــده بود. 
در بیشــتر موارد در خانه های نشیمن، هم تنور می افروختند و آشپزی می کردند و 

کرده بود. گوسالۀ شیرخوار و یا بزی، جا خوش  گوشۀ آن  هم در 
کندوهای غله جات در سوی دیگر نشسته بودند و در زیر آن  خوابگاه مرغان 
قــرار داشــت. کمتریــن خانه یــی دارای بدرفت7 و حمام بود. زن و مرد در گوشــه 
گشــت« می گفتند. مردمان  کنار قریه قضای حاجت می رفتند و به آن »صحرا و 
گوشــه یی از خوابــگاه  یــا غســل می کردنــد و زنــان در  کنــار در در چشــمه ها و یــا 

پایان. چهار
که پشــۀ خود را می راند، زمین تکان  گاو بود. آن گاه  ی شــاخ  آن روزها، زمین رو
که پشــت  کرده بود  کوه قاف احاطه  می خــورد و زلزلــه رخ مــی داد. دورادور زمین را 
آن دیو و پری زندگی می کردند و سعی بنی آدم به رفتن آن جا به جایی نرسیده بود.

1. نوک: فراز، بلندی.
2. اختلاط: صحبت های دوستانه.

3. درجن: دوازده قلم جنس.
کوچک. گذاشتن اسباب خرد و  4. تاقچه: جاهایی در قسمت بالایی دیوار درون خانه برای 

گل در خانه ها ساخته می شود. که به وسیلۀ  5. رف: تاقچه 
6. رهایشی: مسکونی.

7. بدرفت: سرویس بهداشتی، توالت.
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آفتــاب مــرد بــود و مهتاب زن. مهتــاب برای این کــه از نظر نامحرمــان پنهان 
بماند، شــبانه از خانه اش پا برون می نهاد و آفتاب هرروزه کهنه می شــد و شــبانه 
ک شست وشــو می کرد تا به روز آینده، آماده و ســرحال بوده باشــد و  در چشــمۀ پا

دنیای ما را روشن سازد.
کرده بود،  دعای مادران بسیار درگیر1 بود. دختری از دستور مادرش نافرمانی 
حین رفتن به خانۀ شــوهر، به خاطر دعای بد مادرش با همۀ لشــکریانش سنگ 
کوه های خرد و بزرگ  شده و تا امروز به عروس سنگ معروف است و لشکریانش 

اطرافش ساخته اند.
گاهی از ســوی بدگویان با تخفیف و طعنه  هر شــغلی با عیبی آمیخته بود و 
از آن یــاد می شــد؛ به گونۀ مثال، دهقان، چوپان، کلال2، نجار، آهنگر، ســلمان، 
بقال، جولاء3، نداف و امثال آن ها در چشم مردم، حقیر می آمد. اندک احترامی 

کارمندان و مأمورین دولت وجود داشت. به 
کارها دسته بندی شــده نبود. زیرا بسیاری از سلمان ها با این که  بســیاری از 
آرایشــگر ســر و صورت مردم بودند، جراحی های کوچک مانند کشــیدن دندان و 
نشــتر زدن را نیز بلد بودند. در شــماری از مناطق، در عروسی ها عهده دار آشپزی 

نیز بودند و در محافل عروسی می نواختند و آواز می خواندند.
کــه بــه ســرمازدگی مواجه شــدم و به دشــواری نفس  چندســاله بیــش نبــودم 
می کشــیدم. خلیفــه عبدالقادر را آوردند. پس از آن که نبــض مرا دید، گفت: زیر 
ی خله4 اســت، باید نشتر زده شــود. بر اساس آن تشخیص، عقب  شــانۀ چپ و

1. درگیر: قابل اجابت.
گل ظروف می سازد. که به وسیلۀ  کلال: صنعت گری   .2

3. جولاء: بافندگی به وسیلۀ نخ.
4. خله: نوع بیماری زمستانی.
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گرفته و ســر دیگــرش را در  شــانۀ چــپ مرا نشــتر زد و یک ســر شــاخ بز را بــه دهان 
محــل زخم گذاشــت و نفس عمیق کشــید تــا این که مقداری خون ســیاه بیرون 

شد، سر زخم را بست.
یِ دســت هایم  کودکــی پرگریــه بــودم؛ بــی جهت بارهــا صورت خــود را رو در 
گریــه می کــردم، بی هیــچ دلیــل و  گریــه می کــردم.  یــا  می نهــادم و رو بــه ســوی در
بهانه یــی! چــون گریــه دلیلــی نداشــت. چنــد دقیقه در همــان حال بــودم و بعد 
گریه آغاز کرده بودم،  فراموشــم می شــد و آرام می شــدم. وقتی باز یادم می آمد که 
دوبــاره هق هق شــروع می کــردم به گریه کردن. تــا هنوز نمی دانم ایــن گریه ها برای 

چه بود؟
کفش راحت نداشتند و بسیاری شان با یک دست لباس زندگی خود  مردم 
را پیش می بردند، اما از وســایل ارتباطی خوبی برخوردار بودند. پشــک1 خانگی 
کار  که این  ی خود دســت می کشــید، صاحب  خانه باور می داشــت  وقتی به رو
خبــر از آمــدن مهمــان می دهد؛ لــذا انتظار آمدن مهمــان را می کشــید و زمانی که 
عکه2 در نزدیکی خانه یی به صدا درمی آمد، دلالت به آمدن مســافر آن خانواده 

از سفر داشت؛ صاحب  خانه با دهان پرخنده در پاسخ آن پرنده می گفت:
عکگ خوش خبر! خوش خبر

گل عکگ در دهنت 

یــا هم ایستادشــدن ســاقۀ چای در پیالــه، دلالت بر آمدن مهمان داشــت.  و
گوشــه یی به صدای محزون  که شوهران شــان در ســفر به ســر می بردند، در  زنانی 

آواز می خواندند:
داره خـــدا جــان ــگــار جـــانم ســفــر  جانن خــدا  داره  درد  چــه  مــســافــری 

گربه. 1. پشک: 
2. عکه: نوعی پرندۀ سیاه و سفید رنگ.
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دارد خـــدا جــانکه تنها می شوم از خویش و دوستان تـــر  مــســافــر چــشــم 

زار است و  دلگیر  گر شاهزاده باشی، خوار و زار استمسافری عجب  ا

باشد قالینچه  و  دوشــک  استهـــزاران  خــار  مانند  پایکش  ــر  ی ز بــه 

قابضان بوی مادر می دهد
پــدرم پنــج زن بــه عقد نکاح خویــش درآورده بــود و مادرم آخرین آن هــا بود. تنها 
گزیر به نکاح  کرده بودند و پدر نا یکی را از آن میان طلاق داده بود؛ دیگران فوت 

ی آورده بود. دیگر رو
از چهار همســر قبلی فرزندی نداشــت و اولادسوخته1 بود. وقتی من چشم به 
کارد آشــپزخانه برید و نامم را  گشــودم، صفت بیگم، قابلۀ قریه، نــاف مرا با  دنیــا 
»شــاه علم« گذاشــت. یکی از اقارب ما به بام بالا شــد و تفنگ دوبســت پدرم را 
که در خانۀ معلم حســین پســر  کرد  کرد و بدین شــیوه اعلان  گرفت و رو به هوا فیر 
کاری صورت می گرفت و پدر و  به دنیا آمده است. در آن زمان با تولد پسر چنین 
مادر از ســوی خویشــاوندان با گفتن »مرد نو مبارک«، مورد نوازش قرار می گرفتند؛ 

یش بین2 می خواندند. اما تولد دختران با سکوت استقبال می شد و آن را ر
مــلا لعل محمد، پســر عمۀ پدرم، از تولد من خوشــحال می شــود و می پرســد 

نامش چیست؟
شاه علم.

کتاب را می بینم. ملا لعل محمد: شاه علم چندان نامی نیست. من 
فردای آن روز با خوش وقتی و سرور می آید و می گوید: من »عبدالحفیظ« را از 

گرفت. ی قرآن به او برگزیده ام و همان مورد تأیید همه قرار  رو

1. اولادسوخته: بی اولاد.
گویند. که به دختر نوزاد  2. ریش بین: اصطلاحی 
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در همــان ســاعت های اولیــۀ تولد، به جســت وجوی خرک1 می افتنــد. تا آن 
که فکر  ک شــود. این حیله یی بــود  ی مــن مالیدند تا ناپا کردنــد، در بــازو را پیــدا 
کودک نمی آید و زنده باقی  کودک، فرشــتۀ مرگ به ســراغ  ک شــدن  می شــد با ناپا

می ماند.
یاد بود و ترفندهایی برای زنده نگه داشتن کودکان وجود  مرگ و میر کودکان ز
داشــت. یکی این که نوزاد را در مســجد می گذاشــتند و دیگری او را برمی داشت 
کــودک عمــر دراز  و نامــش را مســجدی می نهادنــد و بدین گونــه از خداونــد بــرای 
می خواستند. کسان دیگری از چندین  کس، پارچه های کوچک می گرفتند و از 
کودک  کار عمر  که با این  جمع آن برای نوزاد لباس می ساختند و باور بر این بود 
که همه را با ناله و زاری نام  طولانی تر می شود. ترفند دیگری در نام گذاری است 
می نهادند؛ مانند »الله بوبانی« و یا نام اشیای کم ارزشی مانند »کبل2«، »چغل3«، 
که فرشــتۀ مرگ براین اشــیاء  »ســرگین« و امثــال آن و بدیــن شــیوه باور بر این بود 
کم ارزش توجهی نمی دارد و به ســراغ آن ها نمی آید. چون این دســته کســان را در 

لیست انسان درج نمی دارد و در نتیجه زنده و حیات باقی می مانند.
از  برمی گشــتند. شــماری  مــرگ  از دم  مــادران  بــود،  زایمــان عملیــۀ دشــوار 
خونریزی شدید درمانده می شدند؛ در جا می افتادند و در گوشه یی می خزیدند، 
گاهــی چیزهایی  فشــار خون شــان پاییــن می آمد و دیدشــان مختــل می گردید و 
که از  می دیدنــد. بــه همین خاطــر »زچه«4 را تنها نمی گذاشــتند و باور بدیــن بود 

سوی جانداران موذی آسیب می بیند.

که در جای مرطوب زندگی می کند. کثیف  1. خرک: حشرۀ 
گیاهی هرزه. کبل:   .2

کلوخ استفاده می شود. گندم از سنگ و  کردن  که برای جدا 3. چغل: وسیله یی است 
کرده است. که تازه زایمان  4 زچه: زائو، زنی 
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مــادرم تــوان خواندن و نوشــتن را نداشــت، اما دارای هوش سرشــار و حافظۀ 
که  نیرومنــدی بــود. قصه هــا و حکایــات وطنــی و دینی را یــاد داشــت و هروقتی 
فرصت می کرد، برای من می گفت. وقتی از او پرســیدم، چه وقت تولد شــده ام، 

گفت: روز دوشنبه، وقت »گل شرشم«!
در قریۀ ما شرشم در پایان ماه اسد و ابتدای سنبله شگوفه می کند.

پــدر و مــادر در مورد من ســعی تمــام به خرج دادنــد. از همان آغــاز به لاغری 
ســردچار بــودم و لاغری، بیماری شــمرده می شــد. از این رو، برای چاق شــدنم از 
یارت ها. داروهای  کی ها، تعویذ و بردن به ز یدند؛ انواع خورا یغ نورز هیچ تلاشی در
گیاه های طبی  کم یاب بود و در مواردی هم نایاب. طبیبان ســنتی با  ی  کیمیــاو
بــه مــداوای بیماران می پرداختنــد. تنها طبیب قریه بــرای بیماری های معمول، 
کردند  کردند و خس چهارراه را دود  »زمرد« عمه ام بود. بارها بر سر من سرب آب 

گردد. که شر چشم های بد دفع 
کــردم، ورنــه خــدا می دانــد چــه  ی  کــه ســرت را تــداو او می گفــت: مــن بــودم 

می شدی.
در ســه ســالگی از فراز یک شرشــره1 به پاِیین لغزیدم و ســرم به شدت سوراخ 

که جای زخم عمیق آن هنوز هم نمایان است. شد 
کردی؟ ی  می گفتم: عمه! چگونه تداو

کرده هیچ دوایی خوب نیست! زمرد: هی بچیم! از نمک و لته دود 
_ بی شک عمه!

یارت به نام های »شــاه مــردان، حضرت بی بی،  در دورادور قریــۀ مــا، چنــد ز
ی بیماری های شــدیدتر  که برای تداو خواجه فرهاد و ســم دلدل« وجود داشــت 

1. شرشره: آبشار.
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گرفتاری هایــی ماننــد رفــع قــرض داری و یــا بــی کاری، نازایی و نظایــر آن ها به  و 
آن جاها مراجعه صورت می گرفت و آخرین چاره هم رفتن به »هوفیان شــریف1« 

به حساب می آمد.
انواع بیماری از شمار انگشتان دست بیش نبود. زخم چشم، سحر و جادو، 
جن زدگــی، صفــرا، و چندتای دیگر. طبیبان ســنتی و تعویذنویســان بــرای انواع 
کیســه داشــتند. مــردم هــم بدان هــا مراجعه  و اقســام بیماری هــا دوا و تعویــذ در 

می کردند.
وقتی توان راه رفتن پیدا کردم، همراه با مادرم به خانه های مامایم در قابضان 
ی راستم بازوبند اشک  ی دست چپم، بازوبند یاقوت و در بازو می رفتم. در بازو
کــه جلــو ســایه و زخم چشــم را می گیــرد. در  گــرگ2 را می  بســت. یقیــن می یافــت 
قابضان، آن حوض های پر آب با قطار مرغابی ها نمای دل انگیزی می ســاختند 
کــه تــا امــروز ذهنــم را بــر خــود جلــب کرده انــد. بوی گیــاه، بــوی گندم، همــراه با 
محبت های مادر، قابضان را در نظرم بهشــت ســاخته اســت و از همین رو برای 

من قابضان بوی مادر می دهد.
پذیرایی های گرم ماماها و خاله ها و بی بی ها و بوسه های شیرین و مشفقانۀ 

آن ها، خاطرات جاودانی مرا ساخته اند.
که از آن گرم بود جای بوسه ها  وی و پا و سرمهنوز  نهاده مادر مشفق به ر

کــه در ســال تولد من در افغانســتان به وقوع پیوســت،  یدادهــای مهمــی  از رو
یکی شکافته شــدن تونل ســالنگ است که شــمال و جنوب کشور را وصل نمود 
کمتر ساخت و دیگری تصویب قانون اساسی است  و رنج سفر را برای مسافران 

کــه در آن زیارتی وجــود دارد و مردم  1. هوفیــان شــریف: نــام منطقه یی اســت در مرکــز ولایت پروان 
بدان ارادت فراوان دارند.

گرگ. گرگ: دندان انیاب  2. اشک 
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که بر اســاس آن شــاه افغانســتان پاره یی از صلاحیت های خود را به شورای ملی 
داده و پــس از آن، احــزاب تأســیس یافــت و جرایــد غیردولتــی منتشــر شــد. در 

گردید. واپسین ربع همان سال حزب دیموکراتیک خلق افغانستان تأسیس 

کن! بی بی، بی بی زود 
کــرده بــود. لحظــه به لحظــه در حال  ســایۀ زمســتانی قســمتی از قریــه را تســخیر 
ید و به درون  ی بیشــتر بود و بادهای نرم اما ســوزان بی  ســر و صدا می وز پیــش رو
کا، از خانه برآمده و آرام به ســوی پیتوها1 می رفت.  کا آدمی نفوذ می کرد. صالح 
گام  کله کته )دارای ســر بزرگ( بود. آهســته و آرام  او مردی میان قد، چهارشــانه و 
برمی داشــت و ســرش پاییــن، با خود حرف مــی زد. صدایش را می شــنیدم، ولی 

گپش دانسته نمی شد.
گفت: بای! بخیر؟ پدرم خطاب به او 

کا: معلم صاحب سلام علیکم. من می گویم همین مردم ما بسیار  کا صالح 
بی غیرت هستند؛ بسیار بی همت هستند.

گپ شده بای؟ پدرم: چه 
گفــت: بــه همین مــردم چندبار  کــرد و  کا، نصــوار دهانــش را تــف  کا صالــح 
که آفتاب دیرتر بنشــیند،  کنیم  کــوه روبه رو را همــوار  اســت می گویــم بریم همین 
مردم گپ مره قبول نمی کنند، وگرنه هموارکاری همین غره2، یک روزه کار است!

کردی بای! تابستان آینده بخیر. پدرم: خوب فکر 
کرد.  که در پیش داشت حرکت  ی خود را چرخاند و به راهی  کا رو کا صالح 
کار و بــار هیچ کــس مداخلــه نمی کــرد. بــه خوب و خــراب مردم  کا در  کا صالــح 

1. پیتو: جای آفتاب گیر.
2. غره: قله.
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کار و روزگار خــود بــود و برای این که امرار معــاش نماید، باید  کار نداشــت. غــرق 
کند و نفقۀ اهل و عیال خویش را تهیه نماید.  کار می کــرد تا پولی کمایی  هــرروز 
کار می کرد. در اوج  در کارش به شــدت صــادق بــود. پهلوان بــود و به قدر دو نفــر 
کــه دیگران خســته می شــدند، گاهی چرخ می زد و با صــدای بلند این بیت  کار 

را می خواند:
من خلاصت می کنم، از چنگ دیو ای یارم ای

ــارم  ای یـ ــازنــن ای  ن پــایــت  مــی مــیــرم در پــیــش 

کتر را نمی شناخت. غیبت و سخن چینی را بلد نبود. گاهی پنهانی  دوا و دا
دود می کرد. چندباری که کودکانش به زکام مبتلا شــدند، آن ها را در زمســتان به 
یا غوطه داد. همان بود و همان شــد و دیگر از این دســت بیماری ســراغ آن ها  در

نمی آمد.
کودکانشــان افسانه ســرایی  که شــب ها دراز می شــود، مادران به  در زمســتان 
گرم بیایند و  گرم می کردند تا زیر صندلی  می کردند و قصه می گفتند و سرشان را 
به خواب روند. قصه گویی و افسانه ســرایی تا میانه های شــب به درازا می کشید. 
هرکســی در حــد حافظــه و تــوان ذهنی اش، قصه هایی از شــاه پریان، از رســتم و 
کل بچــه، از امیر حمــزه و حضــرت علــی، از پیامبــران و... به خاطــر  ســهراب، از 
کــه پــدرم آواز خوشــی داشــت و در زمســتان ها آثار  داشــت. امتیــاز مــن ایــن بود 
گل شــاه، شــاهنامۀ فردوســی،  منظوم پارســی، همچون یوســف و زلیخا، ورقه و 
ســکندرنامۀ نظامی را می خواند و جمع خویشــان و اعضای خانواده به آن گوش 

می دادند.
گریه مــی آورد. حاضرین هق هق  بارهــا سرگذشــت حضرت یوســف ما را بــه 

که یوسف را برادرانش به چاه می اندازند. می گریستند؛ به ویژه آن جا 
یــد. خانه ها چکک  در آغــاز ســال نــو گاهی به صــورت دوامــدار بــاران می بار
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کنند، دلتنگ  کــودکان از این که نمی توانســتند به بیرون بروند و بــازی  می کــرد و 
گــروه بی بی  گــرد می آمدند و  می شــدند تــا این کــه به مقصد قطع بــاران، کودکان 
زودک تشــکیل می دادنــد. کودکان پیش دروازه های خانــه می رفتند و به صورت 

یک جایی این سرود را با صدای بلند تکرار می کردند:
کن! ود  بی بی، بی بی ز

کن کندو  دست به 

کن ق  ق ر سفال1 داری ر

کن وت داری تق تق  قر

کن وغن داری جق جق  ر

ک2، یا بلوط
َ
یا بَل

پرتو3 یک شاخ توت

کاسه ات می شود. کاسه ات حیف  یر  کم نیاری می زنم، در ز

کــه صاحب خانــه مقــداری آرد یا چوب بــه آن ها  به قــدری تکــرار می کردنــد 
مــی داد. وقتــی کودکان همــۀ خانه ها را می رفتند و در یک خانــه آن آرد گردآوری 
کــرده می پختنــد و بــا دعا و نیایش آن، نــان را صرف می کردنــد و باورها  را خمیــر 
که بــاران قطع می گــردد. در واقــع، حیلــۀ کودکانه برای دفع خســتگی و  ایــن بــود 

بیرون رفتن از منزل بود.
که درختان بادام، زردآلو و شفتالو  هیچ منظره یی به قدر روزهای بارانی بهار 
گل می کنند، برای من دل انگیز نبوده است، روزهایی که آسمان نرم نرم می بارد، 
گرم اســت و نه ســرد و بوی خــوش گل ها همه جا را معطر می ســازد؛ زمین  هــوا نه 

غ. 1. سفال: تخم مر
کوهی و بی میوه. 2. بلک: نام درختی است 

3. پرتو: بینداز )فعل امر(.
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از خواب زمســتانی برمی خیزد و انســان های قریه و قشــلاق کار و تلاش شــان را از 
سر می گیرند.

مــادرم به شــدت مواظــب مــن بــود، چندین مرتبــه بیشــتر از پــدرم. همین که 
دست چپ و راست خود را شناختم، مرا نصیحت می کرد و رهنمایی می نمود 
کــه ایــن کار را بکــن، ایــن کار را نکــن. این جــا بــرو، آن جــا نــرو. وقتــی نکته هــای 
حســاس آن نصایح را جمع بندی می کنم، در چند مورد فشــرده می شود که برای 

من حکم منشور زندگی را دارد:
1 _ قرآن بخوان تا سر قبرم قرآن بخوانی.

2 _ نمــاز بخــوان. شــخص بی نمــاز را بی نور و بی برکت می شــمرد و پیوســته 
برای من این بیت را می خواند:

بـــود جـــــان گـــــداز  ــه  ــ ک ــر  محـــشـ وز  بــــودر نمــــــــاز  از  پـــــرســـــش  اولـــــــــن 

3 _ سرت برود، دروغ نگو.
4 _ حرام نخور.

5 _ پشت زن و دختر مردم حرف بد نزن.
کسی چیزی خوردی، دیدی یا شنیدی در جای دیگر نگو. 6 _ در خانۀ 

با وجود فقر، بیکاری و انواع بیماری، در زندگی مردم شادمانی هم دیده می شد. 
رقص و موســیقی وجود داشــت. چوپان بچه ها در کوه ها، ســنگردی می خواندند. 
آوازخوان های محلی در عروســی ها با همدیگر به رقابت می پرداختند. قصه های 
مفصلــی را از حفــظ می خواندنــد و در پایــان به صــورت منظــم با یکدیگر به ســوال 
و جــواب می پرداختنــد و بــا اجرای قرصــک1، نوبت خود را پایان می بخشــیدند تا 

این که نوبت به حریف می رسید و همین قاعده را دنبال می کرد.

که مــردان دور هم حلقه می زننــد و با آهنگ  1. قرصــک: نوعی از موســیقی رایج در پنجشــیر اســت، 
کف می زنند. خاص 
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کف می زدند  در قرصک دســته یی از جوانان دور هم حلقه می زدند و هم نوا 
کــه دفــی به دســت می داشــت، حرکت های مــوزون به جا  و آوازخــوان در حالــی 

می آورد. در میان حلقه چنین می خواند:
کدی )کردی( ششته1 بودم جلوه ره در بام 

کدی کسی برای من پیغام  دست 

کدی دسته جمعی: برای مه پیغام 

وعده خلاف هستی او دلبرم

کدی دیگره2 را بر سرکم شام 

کدی دسته جمعی: دیگره بر سرکم شام 

گردنت گر نیایی ده  دین مه ا

شب جمعه می آیم با دیدنت

دسته جمعی: شب جمعه می آیم با دیدنت

***
که عاشق شود عمرش دراز هرکه 

کده می آیی به ناز کبک خرامان 

کده می آیی به ناز دسته جمعی: خرامان 

وت( بار بار می کشی با تیغ ابرد )ابر

بکن تو از دور قلاچ3 هاره باز

دسته جمعی: بکن تو از دور قلاچ ها ره باز

برای خدا این سو بکن یک نظر

1. ششته: منظور نشسته است.
2. دیگر: عصر.

3. قلاچ: دست باز.
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غیر خودت ندارم یار دیگر

دسته جمعی: غیر خودت یار ندارم دیگر

که  کودکان با افسانه ها آشنا می شد  پیش از رفتن به مسجد و مکتب، ذهن 
یکی از آن میان این است:

اوسانه بلوسانه

سی مرغک در یک خانه

آش پختم دانه دانه

یک چمچه دادم به دهقان

گندم داد دهقان به من 

گندم را بردم به آسیاب

آسیاب به من آرد داد

آرد بردم به نانوا

نانوا به من نان داد

نان ره بردم به ملا

کتاب داد ملا به من 

کتاب ره بردم به خدا

خدا به من ثواب داد

گرم قصه بودند. هریکی چیزی برای گفتن  در نبود رادیو و تلویزیون، خانه ها 
کسی تهی نبود. داشت و در این میان دل 

مجالــس علما کمتر میســر می افتــاد تا از آن ها ســخن های دینی و حکایات 
گاهی  یخــی بشــنوند. از این رو در بیشــتر مــوارد خود را بــا قصه هــای عامیانه،  تار
حکایت هــای طنزآمیــز و خنده آور مشــغول می کردند. به یکدیگــر نیش می زدند 

کنایه می گفتند و با خنده و خرمی، یکدیگر را تا دیدار بعدی ترک می کردند. و 
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کابــل بــا خــود  یکــی می گفــت: فلان کــس در بهمــان قریــه بــرای بــار اول، از 
بایســکل1 آورده بــود. بــرای آن که به مادرش نمایش دهد، مــادر خود را در لب بام 
ایستاد کرده به سان ترافیک شهر اشپلاق2 هم در دست او نهاده بود. برای این که 
گوشۀ بام سوار می شود، حین رسیدن به این سوی بام،  وقتی او بایسکل را از آن 
مادر باید اشپلاق بزند تا ایستاد شود. بایسکل سوار در آن بام های کوچک رکاب 
می زند و در لب بام تا مادر اشــپلاق بزند، از بام به زیر پرت می شــود و از چندجا 

دست و پایش می شکند.
کــردی، فــلان نفر شــما بــرای آن که  دیگــری در پاســخ آن می گفــت: فرامــوش 
گرفته و از فراز  کوه به قریه برسد، برگ های چکری3 را در دست های خود  زودتر از 
صخــره پاییــن خیز زده بــود و فکر می کرد که مانند عقــاب می تواند به پرواز درآید 
کار، تنها پارچه های  و فاصلــۀ چند ســاعته را در چند دقیقه بپیماید؛ ولی بــا آن 

بدنش را یافتند و بس.
یکی دیگر حکایت می داشــت: در فلان قریه که می شناســی، یک نفر در ماه 
رمضان بســیار تشــنه می شــود و طاقتش طاق می گردد. چاره یی می سنجد و آن 
گلیمی به سر می کند و چهار دست و پا سوی جوی آب حرکت می کند و  این که 
کاری دست زده  شــکم ســیر آب می نوشد. وقتی از او پرسیدند که چرا به چنین 
گاو او را یک ســان بپندارد و در زمرۀ  اســت، می گویــد: برای آن که خداونــد مگر با 

گناه کاران نشمارد.
در جریــان ایــن قصه هــا، جانــب مقابــل تحریــک می شــد و جلــو حرف های 
کایت در ســر شــتر سوار شده  کا مقابل را می بســت و صدا می زد: او نادیده! پســر 

1 بایسکل: دوچرخه.
2. اشپلاق: سوت.

گویند. که در موسم بهار سرمی زند، نوع بهتر آن را رواش  کوهی  گیاه  3. چُکری: 
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که دم از دست و پایش خارج  بود. وقتی شتر از جا برخاست، چنان ترسیده بود 
که عثمان به آســمان  شــده بــود، صدا مــی زد به حازم خان ســلام مــن را بگویید 

رفت!
کم می گردید.  هر قصه با خندۀ حاضرین بدرقه می شد و دقایقی سکوت حا
ســپس هــر حریــف بــرای گفتــن جــواب آمــاده می شــد. در هــر قریــه، یکــی، دوتا 
که در مقابله با حریفان می پرداخت و هرکســی  قصه گوی طنزپرداز پیدا می شــد 
کــه قصــۀ نیش دارتــر بــه یــاد می داشــت، حوالــۀ حریــف می کــرد و پیــروز میــدان 

شناخته می شد.
یکــی از قصه گویــان چنیــن حکایــت داشــت: چندســال قبل در موســم بهار 
کــه فصل گل و گیاه اســت، طبیبی از سِــک های جبل الســراج غــرض گردآوری 
گیاه هــای طبــی بــه فــلان قریه آمده بــود. از قضــای روزگار حین عبــور از پل کم بر 
یا افتاد و غرق شــد. در همان روزها بانویی از همان قریه نیز از همان  آن جا به در
یای خروشان پنجشیر  پل لغزید و دســت آب شــد. اقارب آن بانو در دو ســوی در
به جســت وجوی جسد قدم به قدم سنگ به ســنگ، چهارچشم می پالیدند، تا 
یا به جســدی دســت یافتند که به سان زنان موی های دراز  این که در آن ســوی در
داشــت. پســر بانوی غرق شده به جسد نزدیک شــد و جسد را پشت و پهلو داد. 

یا صدا زد: توأم با شک و امید خطاب به برادرش در آن سوی در
کرام الدین! اووو 
کرام الدین! اووو 

یــا مانــع آن بــود که در یکی دو صدا، آواز در آن ســو شــنیده شــود. تا  غــرش در
کرام الدین جواب داد: چه می گویی؟ او بچه! این که 

غلام الدین: می گویم مادرم خایه داشت یا نه؟
گفتی؟ کرام الدین: چه 
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غلام الدین: می گویم مادرم خایه داشت نی ی ی!
که بــه پالیدن آمده بود، از خنــده به زمین غلتیده  یا هرکســی  در دو ســوی در

بودند.
کارنامۀ اشــخاص در بســیاری موارد به فرد تعلق نمی گرفت. بلکه همۀ یک 
قوم و یا اهالی یک قریه، به خاطر کاری به باد انتقاد گرفته می شدند و یا هم مورد 
تشــویق و آفریــن قرار می گرفتند. کســی بــه جای گندم در زمین خود آرد پاشــیده 
کند و دیگر رنج آســیا رفتن را نداشــته باشد. از این  بود تا به جای گندم آرد ســبز 
بابــت همۀ باشــندگان آن قریه به باد تمســخر گرفته می شــدند و یــا هم در جایی 
دیگــر بزغالــه ســرش را بــه شــیرزنه درون کرده بود و دیگر ســرش بیرون نمی شــد و 
کشیدن سر بزغاله از شیرزنه به ثمر ننشست و چاره  سعی اعضای خانواده برای 
کــه عقلک قریه را طلب کنند تا مشــکل را حــل نماید. عقلک آمد  در آن دیدنــد 
کردن سر بزغاله  کنند و سپس برای بیرون  و علی الفور دستو داد تا بزغاله را ذبح 

شیرزنه را هم شکستند!
یکی هم نقل می کرد: فلان کس به طلب الاغ همسایه اش رفته بود. صاحب 
گاه رفته و در خانه نیســت. در این جریان الاغ  کــه الاغــش به چرا الاغ بهانــه آورد 
ی می گوید: شــما می گویید الاغ در  عرعر می زند و از حضور خود خبر می دهد. و

کرده است. خانه نیست؛ اما صدایش همه جا را پر 
مالک الاغ با خون سردی پاسخ می دهد. چه آدم کم عقلی هستی. حرف مرا 

قبول نداری، صدای خر را باور داری!
از سرگرمی های دل انگیز کودکان یکی این بود که شماری از کودکان )دختر و پسر( 
در باغچه یی گرد هم می آمدند. دست ها را به هم گره کرده زنجیر حلقوی می ساختند 
و سپس چرخ زنان می خواندند. این بازی کودکانه در فصل خزان که برگ های درختان 

یکی یکی با رنگ های زرد، نارنجی به زمین می آمدند، اجرا می شد.
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قوقوقو برگ چنار

دخترا ششته قطار

می خورند دانۀ انار

کفتر می بودم کاشکی 

در هوا پر می زدم

کاشکی ماهی می بودم

کلان یای  در همو در

آب زمزم می خوردم

گفت الله الله شیر 

گفتم درد و بلا من 

نامزد بازی
مراســم عروســی بــا دف و کــف زدن زنــان و دختــران برگــزار می شــد. ایــن مراســم 
که زنان و دختران قریه خود را بیارایند و ســاعت هایی را به خوشــی  فرصتی بود 

کنند. و سرور سپری 
در چنین ایامی، پســران و دختران بادقت، از هر فرصتی اســتفاده می کردند 
نگاهــی  همدیگــر  بــه  زیرچشــمی  کننــد.  انتخــاب  را  همســران  آیندۀشــان  تــا 
کوتاه  که اثر آن نگاه های  می انداختند و با لبخند پی کار خود می رفتند. چه بسا 

تا سال ها باقی می ماند و یا سبب وصلت میان آن دو می گردید.
که از آن ایام در خاطرم مانده، از این قرار است: چندتا از سرودهایی 

جــوره می ره راه  ده همی  تا دختر  ــی رهدو  ــده پــالــیــده مـ ــ ــم ش گـ ــارش  ــ ــ ان

گــرفــتــه گـــم شــــده یـــــارش  ــیــده مـــی رهانــــــارش  ــال ز دســـت یـــار خـــود ن

***
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شد ششتنم  پنجشیر  ــای  ــ ی در کــه داشـــم دشمـــنم شدلــب  همـــان یـــاری 

کــه داشــــم جــان بــرابــر ــاری  ــ ــان ی کــشــتــنم شدهمـ کــمــر بــســتــه بـــه قــصــد 

***
یم ــدار ــ ن ــا  مـ داره  ســـایـــه  ــان  ــ ــت یمدرخــ ــدار ــ ن ــا  مـ داره  خـــانـــه  ــا  ــوان هــ جــ

داره خــنــده  داره  خــانــه  ــا  ــوان هـ یمجـ یــه دار گــر یم،  ــدار ــ کــه خــانــه ن مــا 

عروســی، بــا خواســتگاری از ســوی خانوادۀ پســر آغــاز می گــردد و در صورت 
کار بــه مراســم شــیرینی خوری و ســپس عروســی می انجامــد. دختــران  قبولــی، 
به صــورت عمــوم صلاحیــت و اختیــار انتخــاب همسرشــان را نداشــتند و ایــن 
کســانی  که در مورد دختران تصمیم می گرفتند. به ندرت  پــدران و برادران بودند 
که خود شــان انتخاب می کردند. یا بــه زور دختری را به خانۀ  در ایــن میان بودند 
که  یا زده و به خانۀ همســر آینده اش می رفت  خــود مــی آورد و یا دختری دل به در

این را شنگری1 می خواندند.
شــنگری در اغلب موارد با خصومت همراه بود و ســال ها این دشــمنی دوام 

کسانی قربانی می شدند. که از دو جانب در این میان  می یافت و چه بسا 
که با لشــکر و بــا دود و تفنــگ آورده  امــا در میــان زنــان، زن خــوب آن اســت 
شــود. تعدادی در مراســم عقد نکاح او شــرکت ورزند. در حالی که سوار بر اسپ 
است، از جانب لشکریان تا خانۀ شوهر بدرقه گردد و در هرچند قدمی نعره های 

یار سرداده شود. یار2، یا چار چار
دختــران چیزکــی بیشــتر از مــال و متــاع ارزش داشــتند. در خانــه شــوهر، در 
بســیاری از موارد، فرمان بردار خشــو، خســر و شــوهر بودند. حرف های ســخت و 
درشت و گاهی لت و کوب از سوی شوهر را تحمل می داشتند و لب به اعتراض 

1. شنگری: ازدواج بدون خواستگاری و برپایی عروسی سنتی عقد نکاح.
2. چاریار: مراد چهار یار خلیفۀ مسلمان ها است.
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نمی گشــودند؛ امــا برعکــس، زن خــوب بــرای دوســتان و خویشــاوندان می بایــد 
اوضــاع را عــادی و نورمــال جلــوه مــی داد و به مصداق »سرشکســته زیــر تاقین1 و 

دست شکسته زیر آستین« عمل می داشتند.
گریــه خانۀ  کــه در روز عروســی با اشــک و  دختــران پدرکــرده آن هایــی بودنــد 
کــه عــروس و داماد،  پــدر را تــرک می کــرد. امــا دورۀ نامــزدی، دورۀ حساســی بــود 
دزدانــه یکدیگــر خــود را می دیدند و چند ســخن شــیرین و چنــد لبخند تحویل 
کار در نهایت پنهان کاری صورت می گرفت و افشــای  یکدیگــر می کردنــد و ایــن 

آن تهدیدهای خطرآفرین را با خود همراه داشت.
در ایــن میــان زنان محدودی هم بودند که در خانۀ شوهرشــان از همان ابتدا 
دست باز و صلاحیت امر و نهی را دارا بودند. مردان چنین خانواده ها را زن ذلیل 
می گفتنــد. بدین معنــا که از همسرشــان ترس دارند. پدر من هم از همین دســته 

بود و اقارب ما پدرم را بی صلاحیت در امور خانه می دانستند.
که زنان  کــه خانواده هایی هم بودنــد  گزارش هــای مســتندی هــم وجــود دارد 
تنومنــد و قوی هیــکل شوهرانشــان را هرازگاهی زیر مشــت و لگــد می انداختند و 
کندو می نهادند. با بچه دارشدن زنان به صلاحیت شان افزوده  گاهی هم در درز 
می شــد. در منطقــۀ مــا، مادرکلان ها فرمان دهــی خانواده ها را به دوش داشــتند و 

کدبانو لقب داشتند و مردان به مثابه خدمتکاران آن ها عمل می داشتند.
از نمونه های جالب، حکایت زنی اســت که شــوهرش از شر او به ستوه آمده 
بود و در جمع مردم طلاق او را به تکرار اعلام می داشت، ولی خانمش در جواب 

می گفت: هی هی به دهن قچل2ِ تو من طلاق می شوم؟
که شــامل: شیره ماســت،  غذاهــای معمولی در پنجشــیر انگشت شــمار بود 

که زنان می پوشیدند، عرقچین هم خوانده می شد. کلاهی  1. تاقین: 
کچل است، به معنی بدشکل و بدقیافه. 2. قچل: در اصل همان 
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قروتی، قوتخی، پیاوه، ســبزی، انواع اماچ )به زبان امروزی ســوپ(، شوربا، برنج، 
کاچی، پیتی و... می شد. کچری، 

کلاه بسی از من مهم بود
یک اندام، رنگ پریده  شش ساله بودم که در مکتب شامل شدم. کودکی لاغر، بار
یشی سیاه رنگ، کلاه قره قل و ساعت دستی  و کم جثه بودم. پدر و مادر مرا به در
یشی آن چنان معمول  ملبس کردند و به مکتب فرســتادند. در آن ســن و سال در
که شــمار محدودی از اســتادان با آن  یم،  که بگذر نبود. از ســاعت و کلاه قره قل 
آراســته بودنــد، وقتــی از مکتب تــا خانه رفت وآمــد می کردم، همــۀ نگاه ها به من 
دوخته می شد. شماری با تعجب و عده یی با تمسخر به من نگاه می کردند. در 
یکاتور ساخته بودند. بدین صورت محبت بیش از اندازه به جای  کار واقع از من 

آن که راحتی به دست دهد، اسباب زحمت شده بود.
ی چــه انگیزه یــی به رفتــن مکتب علاقه داشــتم و غیر حاضری  نمی دانــم رو
نداشــتم؛ ولــی درس هــا را نمی فهمیــدم و از تنبل هــای صنــف بــودم و هرچنــد 
روزی از ســوی اســتاد غلام جیلانی خان کوهســتانی چوب می خوردم و به فغان 
کشــید. اســتاد جیلانی خان، اول بســیار  کف پایی  گپ به  می آمــدم. تــا این که 
ی میز نهاد و ســپس پاهای  گرفت و بســیار محترمانه به رو محترمانه قره قل مرا را 
کــرد و آن روز در  گرفتند و اســتاد بــا چوب های تر مرا هدایت  گرد بلند  مــرا دو شــا

کلاه قره قلی بسی بیشتر از من بوده است! که بهای  میان اشک و درد دانستم 
کردم و هرگز نپوشیدم. در این سال ها،  یشــی را پس  در صنف دوم و ســوم در
یشــی در مکاتب  اندکــی بــه  درس ها آشــنا بــودم، امــا از آن جایی که پوشــیدن در

سخت گیری بود، از این بابت لت می خوردم.
گردان درس خوان شمرده شدم و روزبه روز  پس از صنف چهارم در شــمار شا
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وضعیت بهتر شــد؛ ولی مشــکل دیگری پیش آمد که در آغاز آن را نمی دانســتم. 
به دلیل نزدیک بین بودن چشم هایم، بسیاری از اشکال هندسی و حساب را که 
ی تخته می نوشتند، نمی دیدم و با اتکا به حافظه ام عمل می کردم و  استادان رو
این کمبود را در صنف با شوخی های بی معنا جبران می کردم و من فکر می کردم 

کرد. که دنیا همین گونه است و باید تحمل 
که ایــن نقیصــه چاره یــی دارد. در صنف  کســی متوجه شــد  نمی دانــم چــه 
کــه پدرم مرا به کابل آورد و در بیمارســتان نور که مخصوص چشــم  هشــتم بــودم 

گرفتم و دنیا برای من عوض شد. بود، به سفارش دکتر شریفی عینک 
گرفتن  گاهــی هنرمندان ســخن از تولد دوم خــود می رانند. برای مــن عینک 
تولــد دومــم اســت. به گونه یی کــه دنیایــم دگرگون شــد و رفتار شــخصی ام شــکل 

کرد. دیگری پیدا 
کنار گذاشــته بودم. تنها در خانۀ ما پدرم ساعت  یشــی  ســاعت خود را با در
ی سایه و آفتاب کار خود را انجام می دادند. به گونۀ  دستی داشت و دیگران از رو
مثال، وقتی یک متر سایه به دیوار خانۀ ما، نزدیک می شد، برابر به رفتن مکتب 
ی ســتاره ها  بــود و بایــد آمــاده می شــدم و ســر از راه می گرفتــم. اوقات شــب از رو
که چه قدری از شــب سپری شــده و چه پاســی از شب مانده  شــناخته می شــد 
کنار منزل زیر  که خروس داشــتند، خروس را در  اســت. در ماه رمضان آن هایی 
ی موقعیت  کجاوه قرار می دادند و به آواز آن سحری برمی خاستند و دیگران از رو

گز و ترازو عمل می کردند. ستارۀ پروین، هفت برادران 
کم و دو علاقه داری بود  پنجشــیر زادگاه مــن، از رهگذر اداری دارای یــک حا
کــه به ولایت پــروان تعلــق می پذیرفت. حکومت در ســاحۀ محــدودی فعالیت 
می کــرد و بیشــتر مــوارد از جانــب موی ســفیدان و علمــا و ملک هــا حــل و فصــل 

می شد.
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کــم بود، به صورت نــادر دزدی رخ می داد و حکومت تا جایی که  امنیــت حا
می توانســت، متخلفین را تعقیب و ســرزنش می کرد. یک عسکر بدون سلاح به 
قریه هــا دور می رفــت و اشــخاص مورد نظر را به حکومتی مــی آورد و برای این کار 

یافت می کرد. خود از 10 تا 20 افغانی به عنوان محصلی هم در
ســالانه محمدظاهر شــاه یک بــار بــه پنجشــیر غــرض شــکار آهــو می آمــد و 
شخصی به نام »محمدرحیم خان« که برادر رضاعی شاه بود، از پادشاه پذیرایی 
کمانداران آهوان  یادی از  به عمل می آورد، موی ســپیدان قصه می کردند، شمار ز
که محمدظاهر در آن جا در  را در محاصره می گرفتند و به سمتی سوق می دادند 
کمین می بود و این گونه شاه به شکار می پرداخت و شادان و خرم با چند جسد 

کابل برمی گشت. بی جان آهو به 
در پنجشیر یک باب مکتب ابتداییۀ دخترانه تا صنف چهار وجود داشت. 
یه  وقتی شامل دورۀ ثانوی شدیم، دوتا دختر فرزندان ضابط فرهاد به نام های فوز
و فهیمه شــامل صنف ما شــدند. این کاری بود که در پنجشــیر سابقه نداشت. 
ایــن دختــران بایــد از خانــه تا مکتب از میــان بازار و مــردان می گذشــتند و ده ها 
گاهــی هــم دو خواهــر دیگر خــود را نیز بــا خود  چشــم را بــه خــود جلــب می کــرد. 

می آورند.
یه و فهیمه هم در درس ها ممتاز بودند و هم رفتار و برخورد عالی داشتند؛  فوز
امــا پــدرش از ســوی خاص و عــام زیر رگبار ملامت قرار داشــت و به شــدیدترین 

الفاظ مورد نکوهش قرار می گرفت.
بــرای  کــه وقتــی خواســتگاری  بــود  ایــن  ابتــکارات دیگــر ضابــط فرهــاد  از 
دختــرش می آمــد، قصــه را بــه عقــب نمی انداخــت. در میان جلســه دختر خود 
را می خواســت. بــه دخترانــش ایــن اجــازه را داده بــود تــا آزادانه اظهارنظــر کنند. 
پیشنهاد خواستگار را تأیید یا رد نمایند. این اقدام ضابط فرهاد برخلاف عرف 
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و عنعنات پدرسالارانه بود و او را به ملامت می انداخت و در معرض حرف های 
زشــت و درشــت قــرار مــی داد. اما مــن می گویم خداونــد ایشــان را غریق رحمت 
کند. شــخص منور، جسور و دوراندیش بود و دست کم نیم قرن از دیگران در این 

کرد. موارد پیش تر عمل 
سال ها یکنواخت می گذشت. ولی آرزوهایی در درون من شکل می گرفت. 
کتر شــوم.  ی آن افتــادم تا در آینده طب بخوانم و دا در صنف هــای ۸ و ۹ در آرزو
کتر و درمان پیوند محکمی  از این رو، تخلص خود را درمان نهادم. چون میان دا

می دیدم.
از ســویی متوجــه شــدم که همه چیــز را دیگران برایم ســاخته اند. پــدر، مادر، 
گزینش هیچ کــدام دخالتی  یــخ، جغرافیــای زندگــی؛ و خــود در  دیــن، زبــان، تار

نداشتم؛ با وجود غیرانتخابی بودن، ولی همه چیز مطلوب بودند.
ســال ها بعد وقتی ذهنم به مباحث جبر و اختیار کشــانده شــد، این مسئله 

را به گونۀ زیر نوشتم:
مادرم را پس از تولد شناختم؛

زبانم را به ارث برده ام؛

یخ و جغرافیای زندگی ام، به دست تقدیر تعیین شده است؛ تار

یک هستی ام را مقدر ساخته اند؛ فز

یستن محکوم هستم؛ به ز

از پایان ماجرا هم نمی دانم؛

پس آزادی چه معنی دارد؟



پارۀ دوم





که سلطنت مرد آنگاه 
کودتــای داوود خــان زمانــی به وقوع پیوســت که من ســخت شــیفتۀ رادیــو بودم. 
روزها در کنار رادیوی فلپس پدری ام می خوابیدم و به نشرات آن گوش می دادم. 
دلــم در اشــتیاق آن می ســوخت که آدمک هــای کوچک درون رادیــو را دربیاورم 
کودتای  گاه شــوم. بــا  گویایــی و دانایــی آن ها آ کنــم و از  و بــا دســت لمس شــان 
داوود خــان، دو تــن از هموطنــان مــا بــه مناصبــی دســت یافتنــد؛ عبدالحمیــد 
کبر مقصودی قوماندان مدافعۀ هوایی. راستش، پدرم  محتاط وزیر مخابرات و ا
از این تحول چندان دل خوش نبود. نمی دانم به چه دلیل نظام شاهی را نسبت 
به نظام جمهوری ترجیح می داد و با همسالان خود در این باره صحبت می کرد 

گوش می دادم. و من دست زیر الاشه1 به آن سخنان 
ی به اشتباه می گرفت.  کم بر اتحاد شورو پدرم نظام جمهوری را با سیستم حا
از »محبت خــان« یکــی از بســتگانش، می گفت که در جنگ بخــارا به حمایت از 
امیر ســید عالم خان بدان جا رفته بود و پس از جراحت، اســیر روس ها شــده بود. 

1 الاشه: چانه، فک.
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پدرم فکر می کرد که نظام جمهوری یعنی بلشویک شدن و سرانجام ضمیمه شدن 
به مســکو. امان الله خان یک قطعۀ عســکری را به پشــتیبانی از شــاه بخارا در برابر 

که در آن میان »محبت خان« نیز شامل بود. روس ها اعزام داشته بود 
کارگــر روزانه 25 تا 30 افغانی و بهای یک ســیر گندم 40  در آن ســالیان، مــزد 
کســتان و شــماری  کســان غرض تحصیل علوم دینی به پا افغانــی بــود. محدود 
کارگری به ایران می رفتند و پس از مدتی با توشــک اســفنجی،  از جوانان غرض 
یکاردر1  کســانی هم از آن میان با ساعت سیکوی جاپانی و تایپ ر شــال پشمی، 
بــه خانــه برمی گشــتند و به زندگی ایستادۀشــان، انــدک حرکتــی می دادند. هنوز 
کثیــری از قریه جــات پنجشــیر دو وعــده غــذا صــرف می کردند. چــای صبح  در 
مال ثروتمندان بود. همۀ اعضای خانواده به شــمول کودک و کهن ســال دور یک 
کاسۀ کلان جمع می شدند و هرکسی از آن لقمه یی برمی داشت. سال ها به درازا 

کرد و وارد خانۀ همگان شد. که چای صبح جا باز  کشید 
مــردم از روغن هــای حیوانــی اســتفاده می بردنــد و تــازه روغــن نباتــی بــه نــام 
یادی  گر و مگرهای ز »شاه پســند« وارد بازار شــده بود و در میان مردم در مورد آن ا
بــود و مــن هــم زیــر تأثیر آن ســخنان ســال ها لــب بــه روغن نباتــی نــزدم. خانه ها 
کسانی لامپ )لمپه( داشتند و  به وســیلۀ هریکین روشن می  شد. انگشت شمار 
خانواده یی که دارای »گیس« می بود، یک سر و گردن از دیگران بلندتر خودنمایی 
می کرد. مردم به وسیلۀ چوب و مواد فضلۀ حیوانی پخت وپز می کردند و به وسیلۀ 
گرم می داشــتند. اشــتوب ساخت ســویدن یک وسیلۀ بسیار  آن ها خانۀشــان را 
کنار افغانستان راه باز  گوشه و  ویژه و معجزه آسا پنداشته می شد و به سرعت در 

کرد و پاره یی از مشکلات زنان خانه را در امر پخت  وپز حل نمود.

1. تایپ ریکاردر: ضبط صوت.
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کم  یکــی از دوســتان حکایــت می کنــد، وقتــی پدرکلانش ملا عبــدالله، حا
کم  کرده بود، پس از ضیافت چاشت، برای آن که خیال حا پنجشیر را دعوت 
گــردد، چند جــوان را فرســتاده بــود تا از  دگرگــون شــود و لحظاتــی خوش وقــت 
کم با دیــدن آن صحنه راضی شــود.  کــوه ســنگ لــول کننــد و حا بلندی هــای 
در واقع می شــود آن کار را یکی از اســباب ســرور و شادمانی زمانه قلمداد کرد. 
گوگرد اندک بود و مردم با ســنگ چقماق آتش می افروختند و همســایه ها، آن 
آتــش را بــا بــرگ، کمــال، کاه و یا اشــیای مناســب دیگر بــه منازل شــان انتقال 

می دادند.
کنــار جــادۀ عمومــی و بالنســبه در ابتــدای پنجشــیر موقعیــت  خانــۀ مــا در 
کــه روزانــه دو عراده بــس، مســافران را به کابل  داشــت. از آن جــا نظــاره می کــردم 
کســانی را به پنجشــیر برمی گرداند. موتر در آن ایام »جنازه  انتقال می داد و دوباره 
کــه به کابل ســفر می داشــتند، از چنــد روز قبل  روان« خوانــده می شــد و کســانی 
کارهای درون  گاه می ساختند.  آمادگی می گرفتند و اقارب خویش را از آن سفر آ
قریــه به وســیلۀ الاغ صورت می گرفت و بدین صــورت در قریۀ کوچک ما چهار تا 

پنج رأس الاغ وجود داشت.
کارگر ســاده فعالیــت می کردند و در  کابــل به عنــوان  بیشــتر پنجشــیری ها در 
بخش هــای مختلف ســرگرم بودنــد و از آن طریق لقمه نانی به دســت می آوردند. 
کــه تبر می زدند،  در ایــن میان، کســانی به چوب شــکنی می پرداختند. آن هایی 
یافت می کردند و کســانی که در نقش »این جا و  روزانــه ده افغانــی حق الزحمه در

آن جا بزن« عمل می داشتند، پانزده افغانی معاش به دست می آوردند.
باورهای نحس وجود داشــت؛ به گونۀ نمونه، آواز شــغال شــگون بد داشت و 
مردم ســعی می داشــتند تا شــغال را از قریه دور نگه دارند و یا این که وقتی مرغی 
ناهنگام بانگ سرمی داد، خانواده های جدی آن را سر می بریدند و خانواده های 
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زیــرک زیــر دمش روغــن زرد1 می مالیدند و معتقد بودند که کونش خشــک شــده 
است.

یان بار تمام شــد. زیــرا پس از  کودتــای داوود خــان بــرای حیــات  وحــش نیــز ز
گردید و شــکارچیان به قتل عام  آن، تفنگ های شــکاری مدرن وارد افغانســتان 
پرنده های وحشــی و حیوانات وحشــی پرداختند و دیگر آن مناظر پرواز پرنده ها 

کاستی  گرایید. در آسمان افغانستان روز تا روز به 
شــد.  آغــاز  داوود خــان  عهــد  در  کابــل  در  تلویزیــون  امتحانــی  نشــرات 
یدند و چه بســا تماشــای تلویزیون را  خانواده هــای ســنتی از دیــدن آن ابــا می ورز
کابل رفت، بــه روایت اقارب ما،  گنــاه می پنداشــتند. وقتی مــادرم در آن زمان به 

کشید تا مردان نامحرم تلویزیون، او را نبینند. چادرش را بر رخ 
که تا آن زمان به آوازخوان های افغانســتان که صدایشــان از طریق رادیو  مردم 
کنار افغانستان و  گوشــه و  یکاردر، آوازهایی از  بلند می شــد، آشــنا بودند، تایپ ر
حتی ایران مانند گوگوش، هایده، حمیرا، مهستی و... را نیز با خود آورد و کوی و 
کابل فراخوانده  کرد. یکی از متمولین در عروسی پسرش آوازخوانی را از  بازار را پر 
بود و مراســمی بدین مناســبت برپا داشــته بود. عالمان مذهبی، چوب و سنگ 
یکاردر چیزی بود  کردند. ولی تایپ ر برداشتند و آن مراسم شادی را به ماتم بدل 
کــه می شــد از آن هــم قرائت قرآن و نعت پیامبر را شــنید و هــم بیت های بیلتون 
یــکاری را. پنجشــیری ها از تعصب قومی ویژه یــی برخوردارند و  و حمیــدالله چار
در بســیاری مــوارد خود را نســبت بــه دیگران برتــر می دانند؛ حتــی در آوازخوانی. 
از ایــن رو، میا احمدآقــا و عبدالمجید پنجشــیر ی جایگاه خاصــی در میان آن ها 
کیف می کنند.  دارد. با شنیدن آواز آن ها به وجد می آیند و سر تکان می دهند و 

وقتی میا احمدآقا با ربابش می خواند:

1. روغن زرد: مسکه.
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آوازم خسته شده، دلم شکسته شده

وز شده ندیدیم، شکارم بسته شده چند ر

وی قرآن داری یار جان زاری، زاری، ر

در سرت عاشق شدم، خبر داری نداری

شراب جان میده، میده

یزه یزه ر گلاب جان ر

صوفــی مجیــد از هم نشــینان حیــدری وجــودی بــود و از آن طریق بــا صوفی 
غلام نبــی عشــقری شــناخت و رفت و آمدی داشــتند؛ لذا در بیشــتر مــوارد از آن 

شاعر شعر می گرفت و زمزمه می کرد:
و قدت نی در نیستان نشکند ساغر عمرت ز گردش های دوران نشکندهمسر سر

یم را هوای سیر گلشن در سر است و له ر یشان نشکندلا ای صبا هوش کن که آن زلف پر

یبایت رسد تا قیامت رنگ آن گل در گچدولان نشکندنسبت هر گل که با رخسار ز

دیده ام کمایی  خیلی  جورشان  و  جفا  ــنــان نشکنداز  ــی ــازن ن ــازار جـــور  ــ بـ ابـــد  تـــا 

جوانــان آهسته آهســته از لباس هــای ســنتی فاصلــه می گرفتنــد. آن هایــی 
لباس هــای ســنتی،  از  و  پاچه گشــاد می پوشــیدند  توانــی داشــتند، شــلوار  کــه 
که هوای ســتنگی1 در سر داشتند، بروت  آهسته آهســته  دور می شدند. آن هایی 
ینی و دامن های چهارکنج داشتند و خود را به عنوان  درشــت و شــقیقه های تبرز
یکار  بدمعــاش معرفــی می کردند، بــا بوکس پنجه و چاقوی پنج تکه ســاخت چار

خود را مجهز می کردند.
گهانی زیر ســیطره  تحول اجتماعی برق آســا صورت نمی بندد و همه جا را نا
کوچه پس کوچه هــا را درمی نــوردد و خانه هــا را  درنمــی آورد؛ بلکــه بــا آهســتگی 

که. کا کله شق،  1. ستنگ: 
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کفتر خانگی را به  دق الباب می کند. در همین وضعیت، پدرم در یک زمستان، 
گمان کفتر صحرایی به کمان زد و یک بالش شکســته شــد. وقتی به زمین افتاد 
کفتر خانگی اســت، در خانۀ ما ماتمی برپا شــد. مادر، پدر،  که  و پدرم دانســت 
گنــاه بزرگی را مرتکب شــده اند و خداوند  یدند که  خواهــران همــه از تــرس می لرز
از آن هــا ســخت انتقــام می گیــرد. بــرای چندیــن روز مــادر و پــدر خــود را مؤظف 
کــه کردند و بعداز مدتی بالش خوب شــد و به  ســاختند تــا کفتــر را مداوا نمایند 
پــرواز درآمــد و آن روز بــرای مــا روز عید بــود و یا در همان ســال ها، وقتــی حیوانی 
کــه در آن جا  ادرارش بنــد می آمــد، آن را در ویرانه یــی می بردنــد و بــاور بــر آن بــود 
قبر شــهیدی اســت و کســی به ناحق کشته شــده و در آن جا دفن گردیده است. 

هفت بار دور آن می چرخاندند و بیماری حیوان رفع می گردید.

گشود کودتا را  داوود خان باب 
شــاید داوود خــان از این کــه بــدون خون ریــزی قــدرت سیاســی را در افغانســتان 
کــرده بــود، به خــود می بالید؛ اما شــاید هرگــز فکر نمی کرد که گشــودن  تصاحــب 
بــاب کودتــا روزی پایه های قدرت خودش را نیز خواهد شکســتاند. در تابســتان 
1354 هـ . خ، شماری از جوانان منسوب به نهضت اسلامی افغانستان، قیامی 
را در چنــد ولایت افغانســتان از جمله در پنجشــیر به راه انداختنــد و زمام امور را 
برای ســاعاتی در اختیار خویش درآوردند. حرف و حدیث هایی در مورد انگیزۀ 
ایــن قیام گفته شــده اســت؛ اما تا هنوز بــرای من یک معماســت. قدرت دولتی 
کابل و قیام در پنجشــیر؟ این حرکت، قبل از آن که به وســیلۀ نیروهای دولتی  در 

گردد، توسط مردم محل مهار شد. سرکوب 
زمان خرمن گندم ها بود. خرمن خود را آماده کرده بودیم. صوفی محمدکریم با عجله 

از سوی بازار قابضان به قریه آمد. پدرم از وی پرسید: محمدکریم! چه گپ است؟
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محمدکریم: والله بیادر )برادر(، اصل گپ به من هم معلوم نیست. همین قدر 
که زندانی ها آزاد شده اند، عسکرها به جایشان بندی شده، بانک دولت پرانده 

شده... هرچه می کنی، زودتر خرمن را بردار، برو به خانه!
ســاعت 11 قبــل از ظهــر، قیام کننده هــا، هریکــی به ســویی متــواری شــدند و 
کارد و چــوب و تفنگ های شــکاری به تعقیب آن هــا پرداختند.  مــردم محــل با 
کــوه زخمــی شــد و مــردم جســد او را  شــیرمحمد، جوانــی از انــدراب، در دامنــۀ 
کــرده، به پایین آوردند تا جان داد. حفیــظ الله افضلی، جوانی از هرات، در  کــش 
ک در دهانش  منطقۀ لغانۀ بازارک زخمی شد و آب می طلبید. به جای آب، خا
پر کردند. انجنیر شــفیق الله در پیاوشــت توســط اقارب خودش دستگیر گردید و 
که در کشتن مرغ دست شان  تحویل دولت داده شــد. نمی دانم چگونه کســانی 
ید و از آن اجتناب می کردند، یک شبه این قدر سخت دل و بی رحم شده  می لرز
گاهی دهی به مردم، دســت به  که بدون آ کســانی  بودند. این بود برخورد مردم با 

کسب قدرت را در سر می پرورانیدند. شورش زده بودند و خیال 
بعــد از ظهــر آن روز، پنج هلیکوپتر حامــل کوماندوهای دولتی، به زمین های 
گند. این دسته به وسیلۀ  قابضان نشست کرد و گندم های درو شده را به هرسو پرا
جگرن محمدقاســم از قریۀ قابضان رهنمایی می شــد. او در اســتخبارات قوای 
هوایــی وظیفــه داشــت. مردم محل بــرای تماشــای هلیکوپترهــا از دور و نزدیک 
کردند.  گفتند و توت تازه تعارف  کر خوش آمدید  گرد آمدند. موســفیدان به عســا
کت ضد تانک مجهز بودند. شنیدم، چندتایی با  کر با کلاشنکوف و را این عسا
کت های ســرِ شــانه، با خود می گفتند: »تفدانی هایشان چقدر مقبول  اشــاره به را

است.«
دیری نگذشــت که 12 تن جســد و اســیر را آوردند و به هلیکوپترها بار کردند 
و هلیکوپترهــا دوبــاره راهی بگرام شــدند. در آن اوضاع، آمــدن هلیکوپترها یک 
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کــه هیــچ ســابقه نداشــت. بی خبــر از آن که ایــن آغاز  انقــلاب پنداشــته می شــد 
داســتان اســت و در آینــده بیشــتر و بیشــتر از این هــا خواهد آمد و مــردم خواهند 

دید.
که مرده  از قریــۀ ما یــک جوان به نام محمدنعیم در این حرکت، شــریک بود 
یا شــده و دیگری از فرارش  و زنده اش تاهنوز معلوم نیســت. یکی گفت: غرق در
کــه بیش از  کــرد. به هــر صــورت او تازه دامــاد بود و عروســش  بــه خــارج حکایــت 
نیم قرن از آن حادثه می گذرد، در انتظار او روزگار سپری می کند. اصرار خویشان 

گرفت و تن به ازدواج دوم نداد. و اقارب را نادیده 
گرم تر شود.  یک در مکاتب  حرکت پنجشیر موجب شد، تا مباحث ایدیولوژ
جز پرداختن به آن چارۀ دیگری نبود. حلیم الله، پدر یکی از هم صنفانم، در این 
کشته شــدن آن  کشــته شــده بود و پس از هرچنــد وقت به گونه یی، بحث  حادثه 
مطــرح می شــد و دامنۀ ســخن بــه اخوانــی و خلقی، مرتجــع و مترقی می رســید. 
منســوبین حــزب دیموکراتیک خلق افغانســتان از همان آغاز بــه جای پرداختن 
بــه مباحث علمی و قانع کننــده، به موضوعات تبلیغاتی می پرداختند و ســعی 
می داشتند تا به دیگران مهر بزنند و طرف مقابل را در حالت تدافعی قرار  دهند. 
آن هــا واژه هــای آماده داشــتند؛ ماننــد نوکران اســتعمار، امپریالیســم، اســتثمار، 
مرتجــع، عقب مانــده و نظایــر آن که همه نثار مخالفان شــان می شــد. در یکی از 
روزهــا، بــه عبدالصمد، یک تن از هم صنفانم، در بیرون یاد داده بودند تا از معلم 

دینیات بپرسد و او را با این سوال درمانده و خجل سازد.
عبدالصمــد: معلــم صاحــب! چــرا خــدا را نمی بینیــم؟ آیــا بهتــر نبــود، او را 
می دیدیم و همه به او ایمان می آوردیم و دیگر جایی برای بحث و مناقشــه باقی 

نمی ماند؟
که چوب  تری در دست داشت، به  معلم دینیات، الله محمد خان در حالی 
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که پاسخ او را چه بگوید.  این سو و آن سوی صنف قدم می زد با خود فکر می کرد 
در واقــع درمانــده بود. من بی حوصله و اندکی هم پیش پرک1، دســت بلند کردم 
و گفتــم اجازه اســت من جــواب بدهم؟ معلم، رنگ به صورتش آمد. با تبســمی 

گفت، بگو!
تــا آن زمــان کتاب هــای ابتدایی علم کلام را در مدرســه خوانده بــودم. رابطۀ 
یــت و ســرانجام احتیاج را می دانســتم. وقتی گفتــم »آن چه به  جســمانیت بــا رؤ
گر خدا دیده می شد، محتاج  یت آید، جســم اســت و جسم محتاج اســت و ا رؤ
و نیازمنــد بــود و خدای حقیقی نمی تواند محتاج باشــد. او بی نیاز اســت«. این 
گردید. معلم از زیر بار آن سوال  کف زدن های معلم و همصنفان بدرقه  سخن با 
رهید و دیگر من به عنوان یک اخوانی در حلقۀ خلقی ها شناخته شدم و من هم 
که بتواند به پرســش های  با هرچه در توان داشــتم، تقلا می کردم به آثار جدیدی 
خلقی هــا پاســخ ارایــه نمایــد، دسترســی یابــم. خوش بختانــه آثــار ناصــر مــکارم 
شــیرازی، دکتــر عبدالکریم بی آزار شــیرازی، مهــدی بازرگان، مرتضــی مطهری، 
طباطبایــی، چــاپ می گردید و نســخه هایی هم جســته و گریخته وارد پنجشــیر 
می شد. از آن میان، وقتی به اثر گران سنگ علامه سلجوقی »تجلی خدا در آفاق 
کتابی جامــع، مفید و  کان زری دســت یافته بــودم؛  و انفــس« دســت یافتــم، بــه 
ارزنده و استاد سلجوقی با سوز و درد عمیق این اثر را با این بیت میرزا بیدل آغاز 

که هرگز فراموشم نمی شود: کرده است 
که بود و است گر آغاز و انتها تو نباشی!ازل به یاد که باشد، ابد دلِ که خراشد

کودتای 7 ثور به وقوع پیوســت. آن زمان، موقعی  صنــف نهم مکتب بــودم و 
کــه ســرگرم رقابــت بــا همصنفی ها بــودم تا نمــرات بهتــری در امتحــان اخذ  بــود 

کاری انجام دهد. که قبل از وقت حرف بزند یا  1. پیش پرک: فضول، آن 
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کامیاب شــوم. تا  نمایم و ســرانجام در یکی از دانشــکده های بهتر، به ویژه طب 
گردان پیشتاز لیسۀ رخۀ پنجشیر  آن زمان ســالانه به طور متوســط 5 تا 6 تن از شــا
کانکور رد می شــدند و از  راهــی دانشــگاه می شــدند؛ بقیۀ دانشــجویان در آزمــون 
ادامــۀ تحصیل بازمی ماندند. راســتش در آن ســن و ســال، که نظــرم را هر چیزی 
کوتاهی بودنه1 نگه  داشــتم؛ مدتی قــزلاق2 پرورش دادم؛ به  جلــب می کرد، مدت 
گاو جنگی نگه داشتم و به خر سواری علاقه مند  گوش می دادم؛  صدای سایره3 
کلنگی نگه داشــتم؛ خلاصه دارای روحی ســرگردان بودم و چیزی را  شــدم؛ مرغ 

می جستم.
کــه بــا وقــوع آن، از طایفۀ مــادری ام،  کودتــای 7 ثــور، اولیــن اثــرش ایــن بــود 
دســتگیر پنجشــیری، وزیــر شــد. تــا آن زمــان وزارت در انحصــار یک خانــواده و 
یع قــدرت را در میان  یــک قــوم معین پنداشــته می شــد. این حرکت، مجــال توز
کن افغانســتان به وجــود آورد.  اشــخاص حزبــی وابســته بــه اقــوام مختلــف ســا
به سرعت در عرصه های دیگر پیامدهای این کودتا به مشاهده رسید. مارش ها 
گرفــت. دختران که تــا آن روز در پرده نهــان بودند، یک جا  و میتینگ هــا فزونــی 
گوشــۀ چشــمی بــه دختران  کشــانده  شــدند و ما هم  بــا پســران در راه پیمایی ها 
ی می داشــتیم و آن لحظه ها را غنیمت می شــمردیم. فرا تر از آن، دختران  زیبارو
مســت و جــوان در حضــور عــام، ترانــه می خواندنــد و جلوه نمایــی می کردنــد و 
ک  کنفرانس ها اشــترا که به منظور تماشــای آن دلربایی ها در  چه بســا از جوانــان 

یدند. می ورز

1. بودنه: بلدرچین.
کی رنگ و خوش آواز. کوچک، خا 2. قزلاق: پرندۀ 

کوچک، خوش رنگ، خوانشی. 3. سایره: پرندۀ بسیار 
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یخته و نکتایی های2 ســرخ رنگ هرچه  اعضای حزب خلق با بروت های1 آو
در تــوان داشــتند، در ســتایش نورمحمــد تره کــی و حفیــظ الله امیــن داد ســخن 
می دادند. اولی را »رهبر خلاق خلق، و دومی را ستارۀ انقلاب« لقب داده بودند.
اعضای جوان حزب خلق در همان ماه های نخســت با ســلاح از مود افتادۀ 
جنگ دوم جهانی »پپشــه« مجهز شــدند. بگیر و ببند زیر نام »ضدانقلاب« آغاز 
گردی هم به نام  گردید. از مکتب  ما، استاد میا احمدآقا، استاد محمدولی و شا

»صفت میر« دستگیر و ناپدید شدند.
در قابضان مهمان مامایم بودیم. صبح وقتی از خواب برخاستم، در باغچۀ 
یش دم بودنه و دســتار ســپید، زاری  کنــار گورســتان دیــدم پدری میانه ســال بــا ر

می کند و به دست و پای محمدامان، مدیر مکتب ما می افتد.
محمدامان با بروت های لرزان و صدای غران می گوید: بچه ات اخوانی بود، 

اخوانی!
کنیــد. او هیچ نماز  گناهــی نداشــت. از همه کس پرســان  پــدر: بچیــم هیچ 

خود را ترک نمی کرد. هیچ وقت روزه نخورده بود. دروغ نمی گفت...
امان: می گویم بچه ات اخوانی بود!

ید... ی خدا را دار پدر: به خدا اخوانی نبود. بچه ام آدم بد نبود. رو
ایــن مــرد، پدر اســتاد محمدولی بود که قدی شمشــاد و ســیرتی فرشــته گونه 
داشــت و بــه جرم مســلمانی دســتگیر شــده بود. در ایــن گفت وگو تضــاد موجود 
کم در تقابل با  کم و باورهای مردم موج می زند. چه قدر حزب حا میان حزب حا
اعتقــادات مــردم موضع گرفته بود و تا چه پیمانه مردم عام از شــناخت حزب بر 

سر اقتدار، به دور افتاده بودند؟

1. بروت: سبیل.
کراوات. 2. نکتایی: 
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کرد. شنیدن رادیو بی بی سی  حفیظ الله امین، خشن تر از اسلاف خود عمل 
قدغن شــد و متخلف به جزای اعمال خویش باید می رسید. جدول دوازده هزار 
گردیــد و  کشــته شــده بودنــد، در دهلیزهــای وزارت داخلــه آویــزان  کــه  زندانــی 
آن هایی که انتظار رهایی اقارب خود بودند، دل شان جمع و گلیم غم در سراسر 
کشته نشده بودند.  که  کسانی هم بود  گردید. در آن جدول، نام  افغانستان پهن 
از جمله استاد سیاف. از خانواده یی در استالف خبر دادند که نام فرزند نوجوان 
آن ها هم در آن جدول گنجانیده شده بود. مادر و پدر پس از آن ماجرا آن گونه که 
رایج است، مراسم دعاخوانی برپا داشتند و مدتی بعد نوعروسش را به عقد پسر 
یداد ســپری شــد تا این که آن پســر  کوچک تر خود درآوردند و چند ماهی از این رو

گردید و راهی خانۀ پدری شد. اولی به گونه یی از زندان پلچرخی آزاد 
پــدر و مــادر، برادر و خواهر، از یک ســو شــادمان که مردۀ آن هــا حیات دوباره 
یافته، پرغصه از این که ، همسرش را به برادرش عقد بسته اند. فضای غم توأم با 
گاه می شود و برای تمییز  شــادی. نوجوان در همان ساعات اولیه از این مسئله آ
کــردن خــود و پوشــیدن لباس نو به حمــام می رود و در همان جا خــود را حلق آویز 

می کند.
کنــش عبدالمعصوم  آویزان کــردن جــدول 12هــزار نفــری، در صنف ما، بــا وا
گردیــد. او از منســوبین پرشــور حــزب خلــق بــود. او در نکوهــش  نعیمــی مواجــه 
ک حفیظ الله امین، متــن پرحرارتی نوشــت و برائت خود را از  ایــن جنایــت هولنا
کرد.  کرد. این متن را در چندین صنف قرائت  عضویت در چنین حزبی اعلام 
او از یــک خانــوادۀ فقیــر بود اما با وجدان. او هوای تغییر و تحول جامعه را در ســر 
کی و خون  ریزی. او در رســیدن به قــدرت بی میل نبود،  داشــت؛ ولــی نه بــا ســفا

لیکن نه به بهای از دست دادن شرف و عزت خویش. آفرین، معصوم!
فرمان هــای هشــت گانۀ نورمحمــد تره کــی به   ویــژه فرمان هــای 7 و ۸ آن بیش 
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کرد و مــردم را شــوراند. فرمان شــمارۀ هفتم،  از همــه فضــای عمومــی را ملتهــب 
طویانۀ1 دختران را تقلیل بخشید و از جانب شماری از علمای دینی و متنفذین 
ی  کی کردن زنان تعبیر شد. فرمان شمارۀ هشتم، لغو گرو اجتماعی از آن به اشترا
کــرد و از دادن زمین هــای مالکین به دهقان هــای کم زمین خبر می داد.  را اعــلام 
کاهش در طویانۀ دختران غوغایی در قُری و قصبات برپا داشــت. پســران جوان 
کار می کردند تا مخارج عروسی شــان را تهیه می داشــتند، پس از  که ســال ها باید 

آن خطاب به دختران صدا می زدند، بسیار ناز نکن؛ ارزان شده یی!
بــا صــدور این فرمــان، مولوی فضل الکریــم روز جمعه در مدرســۀ قابضان به 
کــرد و این زمانــی بود که  یــم کابــل صادر  منبــر رفــت و فتــوای جهــاد را در برابــر رژ
یم کابل با خشــم  در گوشــه و کنار افغانســتان قیام های مردمی برپا شــده بود و رژ
کردند، هر اقدامی ولو مفید و  توده ها مواجه بود. وقتی تودۀ مردم به دولت پشــت 
یم برای مبارزه با بی سوادی  خیرخواهانه، زشــت و پلید به نظر می آید. مساعی رژ
گردید و آن را برنامۀ بی دین ســازی تلقی  کنش منفی مردم روبه رو  در همه جا با وا
کند؟ هیچ  کردند. راســتش ســوادآموزی چه پیونــدی می تواند با بی دینی برقــرار 

توجیه دینی نداشت؛ اما بستر اجتماعی برای چنین تحولی آماده نبود.
کرد و مسئولین  در میانۀ تابستان 135۸ هـ . خ، خشم مردم پنجشیر طغیان 
حکومتــی را از آن جــا بیــرون راندنــد. همه پرچم های ســبز برافراشــته بودند. نعرۀ 
کمان راهی خطوط مقدم جبهه شــدند. در آن  کبر ســرمی دادند. با چوب و  الله ا
کلاشنکوف نداشتند. تفنگ های دهن پر، موش کش و  میان بیش از چند نفری 

پنج تیره در همه جا نمایان بود.
یشــش ســفید شــده بود.  ســید محمد اولین شــهید قریۀ ماســت. چند تار ر

کابین. 1. طویانه: مهریه، 
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که دســت چپ و راســتش  بین 40 تا 45 ســال ســنش تخمین می شــد. از وقتی 
کار خود راضــی و قانع بود. با  را می شــناخت، بــه دهقانــی می پرداخت و بدیــن 
دیــدن خیل مجاهدین، به وجد آمده چشــم ها را ســرمه بســت؛ ســوتۀ1 بلوطی را 
ید تا بــه جبهه نرود،  بــه شــانه کرد و راهی جبهه شــد. همســرس هرقدر اصرار ورز

سودی حاصل نشد.
گفت: او زن  سید محمد با شور و اشتیاق تمام در پایان مناظره با همسرش 

کشته شدم، برو شوهر دیگر بگیر! گر  چرا این قدر اصرار داری. ا
سید محمد رفت و دیگر برنگشت. قبرش در دهانۀ پنجشیر موقعیت دارد و 
مــا هرگاهــی از آن جا عبور می کنیم، برای او دعای مغفرت می نماییم. خلقی ها 

همین ها را اخوانی، نوکران چین و وابسته های امپریالیسم می شمردند.
کشید تا این که »احمدشاه  جنگ در دهانه ی پنجشیر مدت 40 روز به درازا 
گرفــت و از ناحیۀ پا  مســعود« فرمانــده عمومــی جبهــه از عقب مــورد حمله قــرار 
زخــم برداشــت. عامــل یک جــوان منســوب بــه »ســازمان فداییــان آزادی بخش 
افغانســتان«، بــا نــام اختصــاری »ســتمی« بــود، عامــل موفــق بــه فــرار شــد، امــا 
زخمی شدن مسعود، موجب شکست جبهه گردید و یک جبهۀ مردمی که فاقد 
یب فرار می کنند. این مســئله واضح  گنده و ناز آموزش های رزمی اند، بســیار پرا
ســاخت که در جنگ همه ســهم می گیرند، ولی ثبات و اســتقامت یک لشــکر، 

گاهی به نبض یک فرمانده بسته است.
کــه صحت یاب گردید و جبهه جــان تازه گرفت،  احمدشــاه مســعود همین 
به ســراغ »ســتمی ها« رفت وبه قضیۀ آن ها پرداخت. ســتمی ها از همان آغاز دو 
دســته بودنــد. یکی به رهبــری »طاهر بدخشــی« و دومی به قیــادت »بحیرالدین 

گرفته شود. که برای زدن به کار  1. سوته: چوبدستی 
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»عبدلاحفیــظ  و  بــود  فعــال  باعــث  بحیرالدیــن  جنــاح  پنجشــیر  در  باعــث«؛ 
که از همین منطقه بود، به عهده داشت. آهنگرپور« معاونت نظامی او را 

مجاهد غیر محارب
گرفــت و منطقۀ ما شــامل  قرارگاه ســازی به ســرعت در سراســر پنجشــیر صــورت 
قرارگاه چمالورده می شد. هر قرارگاه دارای یک فرمانده جنگی، یک نفر آمر ملکی 
که به مســائل عامه رســیدگی می کرد و بخش دیگر آن به نام »جهاد و دعوت« یاد 
می شــد و من به بخش دعوت و جهاد پیوســتم و با شــماری از مکتب دیده ها به 

یدم. کارهای فرهنگی مبادرت ورز
گرفتم  ی دســت  کبر« را رو گام، یک نشــریۀ دیواری به نام »الله ا در نخســتین 
کــه در آن اخبــار جنگــی و تبصره های سیاســی را با خط خوش می  نوشــتم و روز 
جمعه در یک تخته، نزدیک مســجد جامع نصب می داشــتم تــا نمازگزاران قبل 
گاهــی یابنــد. در آن ایــام، در درس هــای هفته وار  از رفتــن بــه مســجد از اوضــاع آ
گاهی احمدشــاه مســعود شــرکت می جســتم و به سان  دکتر »عبدالحی الهی« و 
کتر عبدالحی الهی،  تشــنه یی هرچه می شــنیدم، جذب می کردم. درس های دا
گر آن درس ها نبود،  کرد و مســیر آیندۀ مرا مشــخص ســاخت. ا راه را برای من باز 
کــه سرنوشــت مــن بــه کجــا می رســید. به حدی شــیفته و عاشــق این  نمی دانــم 
ی شــدت گرفت و زمینۀ  درس ها بودم که در مراحلی که بمباردمان1 قوای شــورو
برگزاری جلســات در روزها دشــوار شــد، این جلسات شــبانه برگزار می شد و من 
برای حضور در این درس ها، شبانه دو ساعت پیاده می رفتم و دو ساعت دیگر 
به خانه برمی گشتم. انجنیر »محمداسحاق«، خطبه های جمعۀ مولانا مودودی 

1. بمباردمان: انداختن پیاپی بمب، بمب افگنی.
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یس می کرد و من پای درس ایشــان نیز حاضر می شــدم. محمداسحاق  را نیز تدر
که باد  در جدیت شــهره اســت. فراموش نمی دارم، در یکی از روزهای زمســتانی 
که دروازۀ مســجد  ید، به جای یک نفر، دو نفر را موظف ســاخته بود  تندی می وز
را محکم با دســت بگیرند تا باد دروازه را تکان ندهد و جلســۀ درســش را اخلال 

نکند.
کــرد  ی اولیــن حملــه اش را در پنجشــیر در بهــار 135۹ هـــ . خ آغــاز  شــورو
کت، بل بــه اثر  و نخســتین تانــک غول پیکــر آن هــا نــه بــه اثــر اصابت مایــن یــا را
بی احتیاطــی راننــده اش از جاده منحرف شــد و زیر ســرک پرتاب گردید. ســعی 
کشیدن آن بی نتیجه ماند؛ لذا تا هنوز لاشۀ آن تانک با شماره  ی ها در بالا  شورو
552 در همان جــا باقــی مانده اســت. چند پســربچۀ شــوخ و کنجــکاو قدم زنان 
بــه ســوی آن تانــک رفتیم. سرنشــینان آن به اثــر ضربت، صدمه دیــده بودند و در 
یخته  زمین دراز کشیده بودند. تنها یک تن از آن ها با هیکل قوی، کلاشنکوف آو
گرفت. در حالی که سراســیمگی از ســیمایش  گردن، ایســتاده بود و جلو ما را  به 

کجاست؟ کم کم خون می چکید، پرسید: بازمچ  یش  هویدا بود و از سر ابرو
که از نیمه به بالا، لباس  کوه هایی  کوه چشــم دوخته بود.  به ارتفاعات بلند 

سفید برفی به تن داشتند.
ی بــه پنجشــیر، بــا خشــونت بیشــتر همــراه بــود. زمانــی قطار  حملــۀ دوم شــورو
گرفــت. قریــه از زمین و هــوا آماج  ی در قریــۀ مــا مــورد حملــۀ مجاهدین قــرار  شــورو
یختند و هر جنبنده یی را به رگبار  ی به قریه ر کر شورو کت و توپ واقع شــد. عســا را
بســتند. من با اعضای خانواده و همســایه ها در یک مخفی گاه پنهان شــده بودیم. 
وقتــی قطــار دوباره به حرکت افتاد و از مخفی گاه بیرون آمدیم، ملا لعل محمد را در 
که می خواسته در خانه پنهان شود،  کرده بودند. عروسش را  دروازۀ خانه اش شهید 
کرده بودند. صوفی دین محمد را در مخفی گاهش به شــهادت رســانده  گلوله باران 
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گلوله  بودنــد. دوســت محمد نخســت به وســیلۀ بمب دســتی مجروح و ســپس بــا 
شــهید شــده بود. فضای قریه وحشــت زده و پر از ماتم بود. دنبۀ گوسفندی را بریده 
بودند و آن جاندار بع1 می زد. درختان میوه دار مانند آلبالو را به جای آنکه شاخش 
ی با وزن  را پایین آورند، از تنه بریده بودند تا میوه بخورند. تانک های ساخت شورو
70 تــا ۸0 تــن، وقتی به حرکت درمی آمد، زمین را به لرزه می آورد. و از هوا هیولاهای 
وصف ناپذیری، )هلیکوپترهای زرهی می- 24( هر جنبنده را زیر نظر می گرفتند و 
کت آن هلیکوپترها جان  به رگبار می بســتند. در آن ســال ها، در چندین نوبت از را

کت ها 3 تا 4 متر بیشتر نبود. سالم به در بردم و در هر نوبت، فاصلۀ اصابت را
یارویــی صوفــی غلام الدیــن مشــهور بــه صوفی  در ایــن ســال ها، ماجــرای رو
ی از خود  دهشــکه مثال زدنی اســت. او در مقابله با هلی کوپترهای زرهی شــورو
چنان شــجاعت و درایت نشــان داد که شهرتش در پنجشیر و اطراف آن پیچید 

و خاطراتش برای همیشه در اذهان باقی ماند.
حاجی محمدمیرزا از مجاهدین شناخته شــده و معروف پنجشــیر است. او 
یــش بلند و پنبه مانند، چپن ســبز و تفنگ چقماقی اش به مجاهدان شــور و  بــا ر
گیرا و روحیۀ عالی در جمع مجاهدان حاضر می شد  نشــاط می بخشــید. به آواز 
و با منطق وطنی به تحریک جوانان می پرداخت. احمدشــاه مســعود نامه یی به 

ی داده بود، بدین شرح: و
»حاجــی محمدمیرزا خــان به حیــث قومنــدان عمومی ســرحدات پنجشــیر 

مقرر است؛ اما حق فیر2 را ندارد.«
گاه گاهــی آن نامــه را از جیــب بیــرون مــی آورد و بــه رخ  حاجــی محمدمیــرزا 

دیگران می کشید و قاه قاه می خندید.

گوسفند درمی آورد. که  1. بع: صدایی 
2. فیر: شلیک.
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ی به پنجشــیر حمله  که وقتی قوای شــورو نظر احمدشــاه مســعود چنان بــود 
کــوچ کنند  کــرده و به ســاحات کوهی  مــی آورد، مــردم بایــد مناطق شــان را تــرک 
ی نتواند از آن ها به حیث ســپر انســانی اســتفاده نماید. اهالی  تا نیروهای شــورو
که  ی در شــک و تردید افتاده بودند  یکی از قریه ها در آســتانۀ هجوم قوای شــورو
کنند یا خیر؟ باید باشــند گان قریه در این مورد مشــورت  آیا خانه هایشــان را ترک 
گردید. همۀ بزرگان و موســفیدان  می کردند. محل و زمان برگزاری جلســه تعیین 
گردهــم آمده بودنــد و انتظار آمدن حاجــی محمدمیرزا را داشــتند. حاجی  قریــه 
محمدمیــرزا نیــم ســاعتی دیرتــر از دیگــران بــه جلســه حاضــر شــد. همــه از او 

پرسیدند، حاجی! چرا دیر آمدی؟ 
کردم. کمپیرم )همسرم( مشورت  حاجی محمدمیرزا: مه خانه بودم. با 

کردی؟ _ چی مشورت 
ی که می آید، با هر زن منطقه،  حاجی محمدمیرزا: از او پرسیدم که قوای شورو

کار را داری یا نه؟ ی مقاربت می کند، تو حوصله و توان این  هفت عسکر شورو
گفت: هرگز نی. کمپیر 

کــردم. همین که قوای  بــه ایــن ترتیــب برادرها! مــه فیصلۀ خود را بــا زن خود 
کــه زنش این تــوان و  ی بــه منطقــه نزدیــک شــود، بــه کوه مــی روم. هرکســی  شــورو

حوصله را دارد، در قریه باشد.
به این صورت جلســه با صحبت حاجــی محمدمیرزا، بدون بحث اضافی 
ی ها در سال های حضورشان  به پایان رســید و همگان با او همنوا شــدند. شــورو
کردنــد و در هربار هم بــه تعداد  در افغانســتان، هفت بــار بــالای پنجشــیر حملــه 
گرفتنــد، تا حدی که  نفرات شــان افزودنــد و هم ســلاح های مخرب تــری را به کار 
ی می گویــد در یک مرحلــه، هر ســاعت 30 تن بمب  یــک افســر عالی رتبــۀ شــورو

یختند. بالای پنجشیر می ر
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ی بــه پنجشــیر، بــرای یــک هفتــه، میــان مــن و  در حملــۀ پنجــم قــوای شــورو
کــوه. وقتی پس  گیرمانــده بودند و من در  خانــواده ام فاصلــه افتــاد. آن ها در قریه 
کــوه آمد و به جمع ما  از آن مــدت، پــدرم بــا خانوادۀ مــا نفس  زنان و عرق ریزان به 

گفت: آخ، بچیم... کی  پیوست، در نخستین نگاه با حسرت عمیق و سوزنا
گرفــت. پدرم مــردی درون گــرا و کم حرف بود.  کوتاهــی مــرا در آغوش  لحظــۀ 
هیــچ وقتــی مــرا زبانی نوازش نداده بــود. از آن مــرد باوقار و متیــن، چنین آوازی، 
کــرد و جانــم را ســوزاند و بــرای همیشــه یــاد آن لحظه در  تــا عمــق اســتخوانم اثــر 
ی، شــماری دیگر  ذهن و ضمیرم زنده اســت. در همان روزها بود که قوای شــورو
کــه مردمــان مظلــوم و بیچاره یــی بودنــد، به شــهادت رســاندند.  از اقارب مــان را 
کا  ملا محمدداوود، عبدالقادر و غلام حســین را تیرباران کردند. صالح محمد کا
ناپدید شد و کودکان نیازمندش، چینی بیگم، گلدسته، آقامحمد و خال محمد 
گریه آوردند. به همین ســان »جان بیگم« عمه ام،  کوه های ما را به  با ناله هایشــان 

گرفت و شهید شد. ی قرار  کر شورو هدف فیرهای بی معنی عسا
کــه در برابــر داوود خــان صــورت پذیرفت، یکــی از آن  در قیــام 1354 هـــ . خ 
مبارزین، خواجه محفوظ منصور نام داشت. از شکردرۀ ولایت کابل بود. توسط 
یم داوود خان دستگیر و در زندان پلچرخی به شهادت رسید. جنگ و تجاوز  رژ
گرفتــه بــود؛ تخلص را هــم از من ربــود. فصل  ی، ادامــۀ تحصیــل را از مــن  شــورو
کوتاه،  تازه یــی از زندگــی ام، آغاز یافته بود. در جســت وجوی نام جدیــدی بودم. 
که هیچ نســبت خانوادگی به آن ندارم  مناســب به اوضاع. تخلص آن شــهید را 

کردم. و هیچ آشنایی با آن نداشتم، پسندیدم و »درمان« را به »منصور« عوض 
جنگ را من انتخاب نکردم. جنگ مرا در آغوش خود کشــید. می خواســتم 
طبیــب شــوم. جنــگ مــرا خبرنگار جنگــی ســاخت. از احزاب سیاســی خبری 
نداشــتم. اوضاع سیاســی کشــور، مرا به دامن یکی از احزاب سیاســی انداخت. 
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در میــان احــزاب جهــادی، جمعیــت اســلامی را مــن برنگزیــدم، بــل جمعیــت 
اســلامی بــا پخش ســلطۀ خود در پنجشــیر، من و امثــال مرا جمعیتی ســاخت. 
گزینش احمدشــاه مســعود به حیث فرمانده پنجشیر کســی از من نپرسید. او  در 
کــه مقتدرانــه ظهــور کرد. من و همســالان مرا عســکر و پیرو خویــش گردانید  بــود 
و در یــک کلام پیــش از آن کــه تصویری از اســتاد ربانــی دیده باشــم، برنامه یی از 
جمعیت اســلامی خوانده باشــم، تعهدی به احمدشــاه مســعود ســپرده باشــم، 

جمعیتی شدم.
ضرب المثــل معروفــی اســت در میان مــردم و آن این که، »وقتی اجل برســد، 
ی رســیده بود؛ زیرا  نخســت خداوند عقل انســان را می گیرد«. اجل اتحاد شــورو
ی  هرچه انجام می داد، در مغایرت با خواست ها و آرزوهای مردم بود. مردم شورو
ی جواب رد داده بودند و این امر باعث شد  را نمی خواستند و به هواداران شورو

کشندۀ آن در نزد مردم بی تأثیر! ی بی اثر شود و سلاح های  که نیرنگ های شورو



پارۀ سوم





اهداف عالی، اما ویرانگر
کــه مایــه ی درد ســر برایــم شــد و  کــردم  در آغــاز ســال 1360 ســخنانی پرتــاب 
کــه در منطقۀ  مدت هــا در میــان مجاهدیــن باقــی مانــد. ماجــرا از این قــرار بود، 
گرفتــم و بــرای دســته یی از مجاهدین به  پــل بخشــی خیل، بــر فراز ســنگی قــرار 
که از مجاهدین خواســته  ســخنرانی پرداختم. جان مایۀ این ســخنرانی این بود 
کنار جنگ، به درس و تعلیم نیز توجه جدی نمایند. خوب به یاد دارم  شد تا در 
که گفتم، روزی ظاهر شــاه برمی گردد و با هوادارانش زمام امور کشــور را به دســت 
می گیرنــد و از شــما به حیــث چــوب ســوخت انقلاب اســتفاده می شــود. چوب 
ســوخت انقــلاب اصطلاحــی بــود که کســانی خطاب به مــن به وســیلۀ آن مرا به 
ســرزنش می گرفتند. شــکایت مجاهدین به فرمانده قرارگاه »پناه خان« و ســپس 
فرمانده عمومی جبهۀ احمدشاه مسعود رسید، ولی ایشان خوش بختانه مسئله 

را جدی نگرفتند و آهسته آهسته به فراموشی رفت.
کســب آزادی و اســتقلال سرزمین شــان می رزمیندنــد تــا  مجاهدیــن بــرای 
افغانســتان را بــه ســعادت برســانند و عدالــت اســلامی را در آن قایــم ســازند. در 
ی و منســوبین حــزب دیموکراتیــک خلــق بــرای  مقابــل، لشــکریان اتحــاد شــورو
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اعمــار یــک جامعــۀ فارغ از اســتثمار فــرد از فرد مبــارزه می کردنــد. جامعه یی که 
در آن نان، لباس و مســکن برای همگان فراهم بوده باشــد و یک زندگی ســالم و 
مرفــه بــرای همه کس فراهم بوده باشــد. در خوبی این اهــداف و در خلوص نیت 
بنیان گــذاران هــردو طرز فکر تردیدی نــدارم، اما نمی دانم چــرا به مقصد نجات و 

کشته می شدند؟ رستگاری انسان، انسان ها از دو جانب 
در این میان، اسیران دو طرف مقصر بودند و گناه این همه کشتار را به دوش 
کــه هیچ شــناختی از یکدیگر نداشــتند و نادانســته بر  می کشــیدند یــا ســربازانی 
ی یکدیگــر شــلیک می کردنــد؟ روزهــا بــا خــود اندیشــیده ام و هنوز بــه نتیجه  رو
یســین ها را زیر ســاطور ملامت گرفت  که ســرانجام آیا بایــد تئور دســت نیافتــه ام 
کــه در برابــر امتیازات مــادی، فرمان ها را اجــرا می کردند.  یــا عمله هــای خوبی را 
هرکســی برای حضور خود در صحنه، دلیل یا دلایلی در اختیار داشــت و بدان 

قانع بود.
ســابق  بافــت  داد.  تــکان  را  همه چیــز  ســهمگینی  توفــان  به ســان  جنــگ 
کــرد. فرهنــگ و ادبیــات را رنــگ و بــوی  جامعــه را برهــم زد. اقتصــاد را زیــر و رو 
دیگــر بخشــید و جمعیت افغانســتان را متلاشــی ســاخت. به گونه یــی که نیمی 
از نفــوس افغانســتان بــه بیرون و یــا به درون آواره شــدند. زیربناهــای اقتصادی، 
گردید تا مــردم به اثر فقر  ی منهــدم  طوری برنامه ریزی شــده به وســیلۀ قوای شــورو
کارمندان و منســوبان  ی به  گزیر به همکاری از آن ها شــوند. شــورو گرســنگی نا و 
که در ســال های  دولــت تحت الحمایــه اش ماهانــه مقــداری مــواد اولیه مــی داد 
پســین حضــور آن ها در افغانســتان، این برنامه تــا حدی مؤثر افتاده بــود. جوانان 
شــجاع وابســته بــه طبقــات مســتمند جامعــه در میدان جهــاد از خــود لیاقت و 
کفایــت نشــان داده بودنــد و رهبری مردم را در مقیاس های خــرد و بزرگ به عهده 
گرفتند و بدین گونه جای ارباب ها و میرآب ها را پر کرده بودند. هرکدام در ساحۀ 
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کــرده بــود. قاعــده و قانونی به دلخــواه خویش وضع داشــته  خــود حکومتــی برپا 
بود. از مردم عشــر می  گرفتند. چندین زن اختیار می کردند. اســپ های ســواری 
رنگارنــگ در اختیــار داشــتند و در یک کلام هرچه دلشــان می خواســت، انجام 
می دادند. در یکی از ولایات، از مردم به نام »کُرپه جنبان«1 مالیۀ همبستری از هر 
خانوادۀ متاهل اخذ می کردند. ارسطو حکیم یونانی، در جایی می گوید در زمان 
گر برای ســرباز خدمت کردن آموزش داده نشــود، او طــور مادرزاد یاد دارد  آرامــش ا
یع تفنگ قبل از فرهنگ، در بسیاری از مناطق  چگونه دست به تباهی بزند. توز
افغانســتان مصائبی را بار آورد که شــرحش بسی دشوار است. بچه بازی که قبل 
از آن بســیار انــدک بــود، با گسیخته شــدن نظم و قانون، وســعت یافــت و زیر نام 
کی انجام شــد. نظم و دســپلینی که در پنجشــیر به وسیلۀ  جهاد، جنایات هولنا
احمدشاه مسعود حکم فرما بود، آن جا را از سایر نقاط افغانستان متمایز ساخته 
بود. مجاهدین زیر ادارۀ شــدید قرار داشــتند. مقررات خوبی در سراســر پنجشیر 
برقرار بود. مسعود به سان یک زمامدار کوچک عمل می داشت. اداره هایی برای 
رســیدگی به مردم ایجاد کرده بود. در پنجشــیر، از خودســری های فرماندهان که 

در سایر مناطق افغانستان دیده می شد، خبری نبود.
آقاشــیرین ســالنگی در پــروان می گویــد: شــب حنــای عروســی دومــش بود. 
هفــت دختــر زیبا آمدند تا در دســت او حنا بگذارنــد. او دید که یکی از دختران 
نســبت به عروســش زیباتر اســت. برایش می گوید: هفتۀ آینده نوبت عروســی تو 

است. هفتۀ بعد، مراسم عروسی سوم خود را با آن دختر برپا می دارد.
در یکــی از بخش هــای تخار، مردم بــدون اجازۀ قومانــدان منطقه حق دادن 
دختــران خود را نداشــتند. فرماندهی در یک روز ســه همســر خــود را طلاق  داد و 

گویند. در بدخشان زمین »کورپه « تلفظ می شود. کرپه: به ازبیکی لحاف را   .1
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کرد. طرفه این که آن زنان مطلقه تا آخر عمر حق ندارند تا ازدواج  کور  یکــی را هــم 
دوم نمایند.

یــاب، قوماندانــی در یــک اتاق پــدر زن خود را می کشــد؛ در اتاق دیگر  در فار
بــا دخترش مراســم عقد نــکاح برپا مــی دارد. همیــن فرمانده شــماری از ملاها را 
در دشــت لیلی دعوت می دارد. از ایشــان می خواهد تا شــراب بنوشند. ملاها از 
شراب نوشــی ابــا می ورزند. فرمانده دســتور می دهد، تا هلیکوپترهــا از هوا بالای 
کار می کنند و ملاها را  ایــن ملاها شــراب بپاشــند و بیرل های ودکا را صرف ایــن 

غرق شراب می سازند.
یش و دســتار فزونی  در یک جمع بندی، در این ســال ها ظواهر دینی، مانند ر
گردید.  انسان کشی،  یافت، ولی درون مردم از محتوا و مضمون دین فقیر و تهی 
یادی مرز میان مال  کرد و در موارد ز دروغ، بهتان، افترا و حرام خواری شیوع پیدا 

حلال و حرام از میان رفت.
کــه چپی هــا آن را بــه راه انداختند و  ایــن نتیجــۀ یــک انقلاب بــود؛ انقلابــی 
راســتی ها در آن شــریک شدند. از فساد و عیاشی شــاه و خانوادۀ او می گفتند و 
گلو پاره می کردند؛ شــاه به تفریح می رود؛ شــاه آب بازی می کند؛ شــاه با دختران 
عکــس می گیــرد و شــاه بــه خارج کشــور به ســیاحت مــی رود! زن شــاه حجاب 
کاریــز میر به میلــه و خوش گذرانی  شــرعی نــدارد و روزهــای جمعــه در پغمان یا 

می پردازد!
ی ســالانه ده هــزار پســر و دختــر جــوان را غــرض تحصیــل بــه  اتحــاد شــورو
کشــور می برد. بیشــتر این مــوارد برای مغزشــویی جوانان بود  یت هــای آن  جمهور
ی. ولی این ســفر، چنان رابطۀ آن ها را با مردم  و نشــان دادن پیشــرفت های شورو
ی و حزب دیموکراتیــک خلق دفاع  گزیر بودند تا از شــورو کــه نا تیــره می ســاخت 
نماینــد. پاره یــی از این جوان ها با رفتار و اطوار جدید در جامعه ظاهر می شــدند 
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و یــک شــیوۀ جدیــدی از مود و فیشــن را در میــان مردم به نمایش می گذاشــتند. 
گاهی آن ها نســبت به  پهلوی دیگر این حرکت های ســازمانی وســعت دادن به آ
افغانســتان بــود؛ زیــرا در گذشــته هریکــی متعلــق به قومــی و دره یی بود و بیشــتر 
یســت خود دربارۀ مردم افغانســتان چیــزی نمی دانســت. تماس ها به  از محــل ز
آشنایی  و آشنایی ها به وصلت ها انجامید و پیامدهای آن وصلت های فراوانی 

گرفته است. کشور صورت  که میان باشندگان مختلف  است 
که برای  ی مانند کشــورش با سایز بزرگ بود  فرآورده های غذایی اتحاد شــورو
مردم افغانستان اسباب تعجب را فراهم می آورد. بیرل روغن، بوری شیر خشک، 
کارتــن عســل، گوشــت کنســرو شــده و نظایــر آن ها که پیــش از آن در بســته های 
ی می خواســت با این  کوچک دیده می شــد و شــاید بدین صورت، اتحاد شــورو

کشور سخن بگوید. کلان از فراوانی در آن  بسته های 
ی  در بهــار 1363 هـــ . خ، چنــد روز قبــل از ســنگین ترین تهاجم قوای شــورو
به پنجشــیر، احمدشــاه مسعود، دستور تخلیۀ پنجشــیر را داد و پیر و جوان برای 
پیشــگیری از تلفــات، این دســتور را اجابــت کردند. مردم بــه ولایات مختلف و 
کابل  که راهی شهر  کابل کوچیدند. خانوادۀ ما از زمرۀ آن هایی بود  بیشتر به شهر 
کــه آواره های پنجشــیری باید  شــدند. فقــر، بیــکاری و بی خانگی مصیبتــی بود 
کابل ترجیح  تحمل می کردند و بیش از همه کمبود خانه و سرپناه. باشنده های 
کمتری داشــته  کــودکان  کــه  کرایــه بدهند  می دادنــد تــا بــه خانواده هایــی خانــه 
باشــند؛ زیرا هم از ســر و صدایشــان مصّون تر می ماندند و هم اســباب خانۀ شان 
محفــوظ باقــی می مانــد. خانــوادۀ ما پنج کودک قــد و نیم قد داشــت و این یکی 
کا  کا کرایــه نمــی داد. محمدآصــف  کــه کســی بــرای مــا خانــه  تی بــود  از مشــکلا
گفته بود، دو  یافته بود، ولی به صاحب  خانه  خانه پالیــدن رفته بود و خانه یــی در
کوچیدند، در لب دروازه، محمدآصف  یم. وقتی خانوادۀ ما به آن جا  تا طفل دار
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یم. گفتم. ما دو طفل نه، پنج طفل دار کا به صاحب خانه می گوید: من دروغ  کا
خون سه تای آن را به شما بخشیدیم. می توانید آن ها را بکشید.

صاحب خانــه هــم دلــش می ســوزد و بــه رقــت می آیــد و دیگــر بحــث تعداد 
کودکان را به میان نمی آورد.

گفته اند بز، غم جان، قصاب، غم چربو. هرکسی در پی مقصد خود  از قدیم 
است. از اقارب ما در منزل دیگری کرایه نشین می شود. دختری کارا و توانا به نام 
کرایه نشــین سوءاســتفاده  یــه دارد. صاحب خانــه می خواهد از بیچارگی این  فوز
که  یه می پرســند  یه برای خواســتگاری به پســرش می آید. از فوز نماید. در پی فوز

آیا راضی به عروسی با پسر صاحب خانه هستی؟
یه: چرا نه؟ ولی من مرد بی غیرت را دوســت ندارم. باید پســر ثابت بسازد  فوز

که یک مرد غیرتی است!
صاحب خانه: چطور ثابت بسازد؟

کــه آمد، گپ  یــه: یک بــار بــه جبهۀ پنجشــیر برود و با اشــرار بجنگد؛ پس  فوز
می زنیم.

یه پرسیدم چه طور این شرط را گذاشتی؟ عجب شرطی! بعدها وقتی از بانو فوز
که جبهۀ پنجشیر برود، زنده برنمی گردد! گفت: من می فهمیدم 

که در آن ایام متحمل شدند. گوشه هایی از مشکلات مردم است  این 
ی، تضادهــای قومی را میــان دو جناح خلــق و پرچم در  حضــور قــوای شــورو
یارویی  درون حــزب دیموکراتیــک خلق افغانســتان تا حدی مهار زده بــود و از رو
که فرصت می یافتند،  کرده بود. با وجود آن، هرگاهی  مســتقیم آن ها پیشــگیری 
بــر ســر یکدیگــر می تاختند و به تضعیف جنــاح مقابل می کوشــیدند. در یکی از 
کارمل )پرچمی( رییس جمهور، در گوشــه یی از بیانات  جلســات حزبی، ببــرک 

یم! ک پنجشیر را به توبره برمی دار خویش می گوید ما خا
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دســتگیر پنجشــیری )خلقــی( تحمــل نمی کنــد و در پاســخ می گویــد: رفیق 
ک نــدارد. پنجشــیر آب دارد و ســنگ دارد. آبــش از توبــره  کارمــل! پنجشــیر خــا

می برآید؛ سنگش توبره را سوراخ می کند!

که امسال نیاید گویید به نوروز 
کرد، بــه فرهنگ و ادبیات  کــه جنگ، سیاســت و اقتصاد را متحول  همان گونــه 
نیــز مضمــون تازه بخشــید. شــاعران از گل و بلبل بریدنــد؛ از وصف خط و خال 
دســت کشــیدند و به خون و آتش پرداختند. در پنجشــیر، کفایت الله مصطفی، 

از پیشتازان شعر انقلابی است.
ــنممــن پــاســدار مــهــنم و مـــرگ دشمــنم ــلابی ام، مــــــرد آهـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــاز انـ ــ بـ ــر ــ سـ

یزد هما منمآزادی و نجات وطن شد شعار من که خون خلق بر آن کس 

تنمبر شانه ام تفنگ و به دل شور انقلاب بـــر  دمـــیـــدنـــد  زم  ر ــلــنــد  ب وح  ر

کنمآن مرد شیر پنجۀ خشم و شجاعم ون  کز سینه قلب دشمن ایمان بر

ــار مؤمنمدشمن شد از شنیدن نامم در اضطراب کـ ــدا  ــیــر فـ مــن عــســکــر دل

گذار من بیابان  و  دره هــا  و  کوه  ــرف مسکنمدر  ــراز قــلــۀ پــر بـ ــ ــاشــد ف ب

یخ ــوای  ــ ه و  ــود  ــب ک ــان  ــ آسم یـــر  ز بر صخره های سخت بود خواب کردنمدر 

شام و سحر برای تبهای یورش زنماز چشم خائنن وطن خواب رفته است

ــقــلاب گــر ــنم ان ــرا شـــنـــاس مـ ــ ــر م خائنمبهــت قشر  ــن  ای نی  نــگــو ســر  راه  در 

وح من ر اصـــلی  بـــود محـــرک  مردنمقــــرآن  و  مرگ  از  زه  مبار در  ک  بی بــا

معین الدین ســنگری، عبدالحی شــبگیر، دکتر حق شــناس و شــماری دیگر، از 
که ترانه می ســاختند. در وصف مجاهدان داد ســخن می دادند.  کســانی بودند 
کی در حمایت از مجاهدان سرود و به یاد  اســتاد خلیل الله خلیلی اشــعار ســوزنا

وطن ناله ها سرداد. به طور نمونه:
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نیاید امسال  که  وز  نــور به  نگشایدگویید  ره  خونن کفنان  کشور  در 

نسراید شــادی  نغمۀ  چمن  به  نشایدبلبل  پُرخنده  لــبِ  را  مــاتم زدگــان 

خون می دمد از خاك شهیدان وطن وای

ای وای وطن وای

خونن جگران را چه بیابان، چه گلستانگلگون کفنان را چه بهار و چه زمستان

آتــش زده، در خانۀ ویران کشور  کس نیست زند بوسه به رخسارِ یتیماندر 

کفن، وای که دوزد به تنِ مُرده،  کس نیست 

ای وای وطن وای

ی وارد هر خانه شــده بود و در هر  انگیــزۀ جهــاد و مبــارزه در برابر اتحاد شــورو
دلی لانه کرده بود. هرکســی به قدر وســع و توان خودش، احساســات خود را تبارز 
مــی داد و بیــزاری اش را از تجاوز ابراز می داشــت. صوفی مجید پنجشــیری که تا 
آن زمان شب ها و روزها را با جوانان شوخ و مست سپری می داشت، یک سره در 
خدمت جهاد افتاد؛ با مجاهدان همنشین شد؛ با ترانه های انقلابی خود، آن ها 

کرد. را تشویق و ترغیب 
یم وس است، ای برادر بیا بر یمجنگ ر بـــر بـــیـــا  کــــبــــر  ا الله  یم  بــــــر بـــیـــا 

وس در پنجشیر نیست یمجای پای ر گــلــبهــار ای دوســـت بهــتــر بــیــا بــر

کوهدامن زمن کوهستان و  یمدشت  ــیــا بــر یـــکـــار یــک ســر ب ــرد چـــار ــ گ

کن کـــت خــود را بــه همــت شــانــه  یمرا ــر ــا ب ــی ــیــکــر ب ــزد تـــانـــک غــول پ ــ ن

آشــنــا ای  ــود  ــ خـ مـــاشـــیـــنـــدار  یمگـــیـــر  ــام بــر شــبــخــون لــشــکــر بــیــا بــر شـ

بــنــد یم  ســــــاز را  ســـالـــنـــگ  یمجــــــادۀ  بــر بــیــا  دَر،1  مــی دهــم  وانـــش  کـــار

وردگــــــار ــرت پــــــر ــ ــصـ ــ ــد نـ ــ ــیـ ــ یمبـــــر امـ بـــر بـــیـــا  کـــشـــور  آزاد  ــود  ــی شــ مــ

1. دَر دادن: به فتح دال، آتش زدن، شعله ور ساختن.
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کنم گلگون  خویشتن  خــون  به  یمتا  کـــشـــور بــیــا بــر گــلــشــن فــــــردای 

ایــن شــور و احساســات تنهــا در میــان مــردان مجاهد نبــود. زنــان و دختران 
مسلمان با سرودن ترانه های محلی دیدگاه شان را چنین بازگو می کردند:

کابل خیلی راه است استاز این جا تا به  سیاه  سنگ  کمر  و  کوه  همه 

ــــش ببینمکــمــرهــا بــشــکــنــد، ســنــگــش بچینم وی کــه مــســعــود بــگــذرد ر

***
یـــــده مــیــره ز وی لـــــر ــار شــــــــور ــطــ ــ ــده مــیــرهق ــگــی ــادرم جــن ــ ــی ــ ــد ب ــاهـ مجـ

ای مجــاهــد ــردار  ــ ــ بـ ــه  ــ ــردان ــ م ــدم  ــ مــیــرهقـ زنــــده  او  تـــو  چــنــگ  از  کــجــا 

***
ــا ــدای ــو ابـــرســـت خ ــط ــلــچــرخــی چ ســر مـــردم چــطــو جــبــر اســـت خــدایــاپ

قــومــانــدان ای  خــدایــت  و  دانی  ــو  بـــســـوزانت دل  مــــــردم  بـــنـــدی  ــر  ــ س

ی نیز از اهمیت فیلم و شــعر غافل نبود. ســعی  یم وابســته به اتحاد شــورو رژ
کــرد تــا فیلم هایــی در حمایت از سیاســت های حــزب خلق به نمایــش درآورد و 

سروده هایی هم برای تشویق سربازان به نشر رساند.
از بانو وجیهه ترانه یی در تشویق سرباز به جا مانده است:

گــرفــتــه ــر  ــگ ــن ــدی س ــرحــ گــرفــتــهقــــــوای ســ خــنــجــر  دشمـــنـــان  وی  ر بـــه 

بـــا ســرحــدی هــا بــگــو  از مـــا  و  ــا ســـرگـــرفـــتـــهبــــر ــ کــــــار مـــهـــن مـ ــه  ــ کـ

طناز است، لیلا

واز است، لیلا بال یک پر

یار یک سرباز است، لیلا

مــا دلــــبــــر  بـــــا  ــو  ــگــ ــ ب مـــــا  از  و  یـــــار عــســکــر مــابـــــــر ــه  ــ ب ــا  ــ از م بـــگـــو 

بمـــانی ــر  ــنـــگـ سـ در  ــه  ــ ــ ــردان ــ ــ م گــــــر  ــوی، تــــاج ســـر ماا ــ ــی ش ــ همــیــشــه م

طناز است، لیلا
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واز است، لیلا بال یک پر

یار یک سرباز است، لیلا

ــدارم ــ کـــی دیـــگـــر ن ــو  ــر از تـ ــدارمبـــه غــی ن عسکر  ای  تــو  عشق  جــز  بــه 

نمـــانی ــر  ــنـــگـ سـ در  ــه  ــ ــ ــردان ــ ــ م گــــــر  ندارما و دشمن سر  به پیش دوســت 

طناز است، لیلا

واز است، لیلا بال یک پر

یار یک سرباز است، لیلا

که  کابــل بــه چنیــن ترانه هایــی، بیان گــر ایــن حقیقــت بود  یــم  ی آوردن رژ رو
گزیر به  کشــیده بود و دیگــر جاذبه نداشــت و نا شــعارهای انترناسیونالیســتی ته 

ید. مسایل عاطفی و عاشقانه دست می یاز
کشــتۀ هر دو جانب نزد  کشــتار را تشــویق می کردند.  کشــت و  هر دو جانب 
کابل مرغ هــای یخچالی را هم  یــم  خودشــان »شــهید« خوانده می شــد و حتی رژ
»مرغ شهید« می نامید. شاعران هر دو سو در ستایش ابزار قتل و قتال می گفتند. 

گفت: کلاشنکوف  نایل لاجوردین شهری در مدح 
که شعله اش وح مسلسل  صد باب نور در دل ظلمت گشودنی ستفرخنده باد ر

کلاشنکوف را مورد تمجید قرار داد: دستگیر پنجشیری با این زبان، 
کلشنکوف مـــردی  ــور  یـ ز و  کلشنکوفدل بــاخــتــه  نــگــردی  اغــیــار  پی  در  جــز 

دشمــن ــرۀ  ــ زهـ ــی  کـ آب  ــود  ــ خ ــرش  ــ غ کلشنکوفاز  کوهنوردی  ن و دلیر و  هم وز

ــوانی کــیــوبــای جـ یــتــنــام و  کلشنکوفهمــســنــگــر و گرم و سردی  زمندۀ جنگ  ر

را او  نـــوکـــر  و  ــش  ــ ــره ک ــ به ــی  ــ ک ــود  ــ ــاب ــ فارغ ز شکست و مرگ و دردی کلشنکوفن

ــو آیــد ــژاد و رنــگ هــا عـــار ت کلشنکوفاز جــنــگ نـ ردی  حامی سیاه و سرخ و ز

ــرایم ــه ســ ــ ک را  ــخ وطـــــن  ــ ی ــار ــ ت کلشنکوفحمـــاســـۀ  نـــبـــردی  مـــیـــدان  بــلــبــل  تـــو 

کــه ســنگر همیشــه داغ اســت، روز خوشــی نــدارد. پیوســته اخبــار  پنجشــیر 
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که روزگاری از هواداران  گوش می رسد. محب بارش را  جنگ و خون از آن جا به 
حزب دیموکراتیک خلق بود، به ســتوه مــی آورد و دردهای درونی اش را چنین به 

کاغذ می ریزد: ی  رو
پنجشیر دردمند!

وی شاد ز کدام آر کدام واژه،  من با 

ودبار تو در شعر آورم یاد ر فر

کتاب؟ کدام آیت  کدام جمله،  من با 

انسان سوگمند تو را قصه یی شدم؟

پنجشیر دردمند!

کرد یه  گر رستم برای اندوه سهراب 

کور شد به هوای شکوه مصر یعقوب 

ک رفت ین به خا فرهاد با فسانۀ شیر

اما تو زنده یی

اما تو زنده یی

ور، استوار، هدفمند، پرشکوه، آزاد، سربلند مغر

من هیچ نیستم

اما، همیشه ورد زبان بوده ام، چرا؟

که من توام یرا  ز

پنجشیر دردمند!

کوه تو، زخم تن من است یک  زخم چر

من زخم خورده ام
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او زخم خورده است

تو زخم خورده یی

ما زخم خورده ایم

اما نمرده ایم

وزگار یرا به قول شاعر رندان ر ز

که دلش زنده شد به عشق »هرگز نمیرد آن 

یدۀ عالم دوام ما« ثبت است بر جر



پارۀ چهارم





عینک لعنتی
گیر شــد و بــر زمین  گریزهــا، عینــک ام در شــاخۀ درخــت آلبالو  گریــز  در یکــی از 
افتاد و شیشه اش شکست. شکستن شیشۀ عینک برای من به مثابۀ آن بود، که 
کنی. به صورت معمول  یا دســت و پایش را ببندی و رها  شــناوری را در میان در
ی، راه پیمایی ها در شــب صــورت می گرفت، تا از شــر  گیــرودار جنــگ شــورو در 
ی در امان بوده باشند و راه رفتن در شب بدون عینک  هلیکوپرهای زرهی شورو

گردانید. کار مرا چندین برابر دشوار ساخت و به سخن بهتر زمین گیر 
کســتان شدم تا عینکی دست  چارۀ دیگر نبود. با شــماری از جوانان راهی پا
کنــم و زندگــی معمــول خود را از ســر گیرم. دفتــر نمایندگی جبهۀ پنجشــیر،  و پــا 
که مدیر یک مؤسســۀ امدادرســانی بود، معرفی داشــت و من  مرا به دکتر ناصری 
کردم. دوبار، سه بار، چهار بار، پنج بار و شش  چندین بار به آن مؤسسه مراجعه 
گر عینک نمی دهید، مرا سرگردان  بار. خســته شــده بودم. به دکتر ناصری گفتم ا

نکنید!
کــردی، نقص تو می شــود.  کار تــو بند اســت. از من نــه، قهر  گفــت:  ناصــری 

کن. کارت را دنبال  بیست بار بیا، 
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این ســخن آن روزها در نظرم درشــت آمد و بیرون از مروت؛ اما پس تر به جان 
کند، دکتر ناصری  گوش خود ســاختم. خدا رحمت  این ســخن پی بردم و آویزۀ 

که چه درسی به من آموخت. را 
همراه جمعی از جوانان، غرض آموزش از ســوی جمعیت اســلامی، رهسپار 
ایران شدم. در آن جا، بیش از همه کتابخانه های بزرگ نظرم را به خود جلب کرد. 
که در گذشته نامشان را شنیده بودم،  فرصت یافتم پای ســخنرانی های کسانی 
شــرکت نمایم؛ مانند ناصر مکارم شــیرازی، آیت الله آذری قمی، حجت الاسلام 
که طهارت با  فلسفی و... در آن روزگاران چند روزی به طول انجامید تا بفهمیم 
آب حاصل می آید یا خیر؟ زیرا شــماری از دوســتان جیب هایشــان را پر از کلوخ 
کــرده بودنــد تــا پــس از ادار1 با کلــوخ خود را خشــک نمایند. توالت ها پــر از کلوخ 
کلوخ بود و پای شیعه  گیر افتاده بود. خلاصه نزاع بر سر آب و  شده بود و همه جا 

گفته شد. و سنی به میان آمد. از امام ابوحنیفه و امام جعفر صادق سخن ها 
کــه در ورزش صبحگاهی،  از طنزهــای ایــن دورۀ آموزشــی یکی هم ایــن بود 
کبر«، همۀ دانشــجویان اســتقبال  معلــم هــر روز این شــعار را تکــرار می کرد: »الله ا
می کردنــد و آن را بــا صــدای بلند تکــرار می نمودند. وقتی نوبــت »خمینی رهبر« 
کت می ماندند. همه روزه این شعار با این شیوه  می رســید، دانشــجویان همه سا

کم می آورد و نه دانشجویان. تکرار می شد؛ نه معلم 
کــردم، او را در حــد  کتــاب »کشف الاســرار« امــام خمینــی را مطالعــه  وقتــی 
آخوند معمولی یافتم؛ زیرا در طعن و لعن شــیخین، به ســان بســیاری از علمای 
متعصــب شــیعه عمــل کرده بود و پــا جای پای آن هــا نهاده بود. ولــی  نمی دانم، 
برخی از کارنامه های او در دل من نقش بسته و پیوسته در مواقعی به یادم می آید 

1. ادرار: پیشاب، شاش.
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و ایــن نشــان از نفوذ معنوی امــام خمینی بوده می تواند. به گونۀ مثال، شــنیده ام 
کــه وقتــی از یک اتــاق منزلش به اتاق دیگر می رفت، لامــپ را خاموش می کرد تا 
در مصرف برق اســراف نشــود. یک محافظ او به من گفت: زمانی یک لیوان آب 
گر قســمتی از آب را می نوشید، قســمت دیگر را نگه می داشت تا  می خواســت. ا
که امام  ید. شــنیده ام  در نوبــت دیگــر مصرف کند و از دورانداختن آن ابا می ورز
کــودک بی نوایی مبلغی می داد. دســت خــود را فروتر از کودک  خمینــی روزی بــه 
کار را پرسیدند.  کودک پول را از دست خمینی بردارد. از او دلیل این  قرار داد تا 
یس شوربایی  در پاســخ گفت: نمی دانی دســت سائل، دست خداســت. در پار
کــه از گوشــت گوســفندی طبخ شــده بــود، نخورد و گفــت ما در هر کشــوری که 
یم. نباید حیوانات را خودسرانه  زندگی می کنیم، مکلفیم تا مطابق آن عمل بدار
یــس پــس از چندین ســال  یــم! وقتــی از پار در محــلات خــلاف قانــون ذبــح بدار
تبعیــد بــه ایــران برگشــت، جــزع و فــزع راه نینداخــت. آرام و مطمئن به فــرودگاه 
تهــران فــرود آمــد و بــه جمع هوادارانش پیوســت و وقتــی خبرنگاری از او پرســید 
گفــت: »هیــچ«. در اوج قــدرت، ذوق قدرت او را مســحور  چــه احساســی دارد؟ 
گوشه یی از بخش های حکومت را به دست نگرفت و به عنوان رهبر  نکرد. هیچ 
ملــی، بــه رهبــری جمعــی پرداخــت و کار را بــه دیگران ســپرده و خــود ناظر باقی 
ماند. برای فرزندش منصب جست وجو نداشت. او را در پستی منصوب نکرد. 
قــراردادی و یــا ملکیتی به نام فرزندش ثبت نداشــت که در عصر ما تازه اســت و 
که زندگی  کرد. به خانه یی  تنها در صدر اسلام نمونه های آن را می توان مشاهده 
می کــرد، رفتــم. منزلــی دارای دو اتــاق کوچک و ســاده، آن هم متعلق بــه یکی از 
کــه ماهانه به او کرایــه می پرداخت. از او قرآنــی و عینکی میراث  دوســتانش بــود 
که همه غرق شأن و شوکت شده اند. چنین زندگی ساده  مانده بود، در عصری 
و بی آلایــش تحســین برانگیز و دلربا نیســت؟ پس از وفات امــام خمینی، از زبان 
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که ایشان همیشــه در دســترخوان منتظر آمدن همســرش، باقی  پســرش شــنیدم 
کــه در آن طعام  می مانــد و تــا آمــدن او لب به طعــام تر نمی کرد. همیشــه ظروفی 

صرف می داشت، به دست خویش می شست. مگر این ها اندک اند؟
امام خمینی برای تعیین جانشــین خویش، پا جای پای عمر فاروق، خلیفۀ 
دوم مســلمانان، نهاد؛ خود کســی را تعیین نکرد. صلاحیت تعیین رهبر آینده را 
به شــورا ســپرد و پســرش را واجد صلاحیت عضویت در شــورا ندانســت و گفت 

کند. که نیاز باشد، می تواند عمل  به عنوان بازگوکنندۀ دیدگاه او در موردی 
یافت کردم. دشوارترین روزهای  در ایران بودم که خبر مرگ پدرم را در کابل در
زندگــی ام بود؛ زیرا خانوادۀ ما سرپرســت خود را از دســت داده بــود. مادر با چند 
کابل بروم،  کابــل مانده بودند. این روزها، گاهی مرا وامی داشــت، به  خواهــرم در 
یم و وابستۀ مسکو شوم تا به هر صورتی، از خانواده ام سرپرستی نمایم.  جذب رژ
یچه یی گشوده شود. از درس های  با خود می گفتم خدا مهربان اســت، شــاید در
کابل زندگی می داشتند،  یم  که در زیر چتر رژ کسانی  آن ایام، یکی این بود. همۀ 
که از درماندگی به آن جا زندگی می کنند،  ملحد و مزدور نبودند. چه بسا کسانی 
کابــل داده بودند. راهی جــز آن ندارند.  یم  ی ناچــاری تــن بــه همــکاری با رژ از رو
در آن وقت دانســتم، تا انســان در وضعیت مشــابه قرار نگیرد، درک و شــناخت 
مواضع واقعی انســان ها میســر نیســت و با الفاظ و کلمات نمی توان مصیبت ها 
کسی را حس نمود. شب من هم شب بود و روز من هم شب. آن روزهای  و آلام 
دشــوار به آهستگی می گذشتند. چند ماه بعدتر به پشاور برگشتم و در نخستین 
کابل به پشاور دست به کار شدم. اعضای خانواده  اقدام، برای آوردن خانواده از 
را بــه خانــۀ خالی در پشــاور منتقــل کردم. یک فرش پلاســتیکی زیرپا داشــتیم و 
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گرفته و  یت  کــه از هموطنان ما بود، بــه عار یــک پکــۀ1 برقــی از صوفی خدابخش 
کردیم. زندگی مهاجرت را آغاز 

ایــن  بــار، مشــکل خانــه و معــاش روزمره مطــرح بــود. انجنیر محمداســحاق 
به ســان یــک فرشــتۀ نجــات به ســر وقت مــن رســید. مرا خــود دعوت داشــت تا 
در کمیتــۀ سیاســی جمعیــت اســلامی مشــغول کار شــوم. کار مــن ثبــت اخبــار 
که رادیوهای بی بی ســی و صدای امریکا نشــر می کردند و من آن  افغانســتان بود 
ی نــوار بــه صفحــۀ کاغذ پیــاده می کردم. هــزاران هزار جوان بــی کار وجود  را از رو
یتی  کارهای شاقه و سختی انجام می دادند. چنین مأمور داشت و هزاران دیگر 

یافت می داشتم. کستانی در یک عنایت غیبی بود. ماهانه 750 روپیۀ پا
گرفــت. نامه یــی عنوانی  انجنیــر اســحاق به ســان فرشــتۀ نجات دســت مرا 
احمدشــاه مســعود در داخــل افغانســتان نوشــت و 40 روز بعدتــر جــواب آن آمــد 
کرایه خانــۀ آقــای منصور را  کــه در آن مســعود رحمــةالله علیــه هدایــت داده بــود 
کســتانی برای  یــد. بدیــن اســاس، نمایندگی جبهــه، ماهــوار 750 روپیۀ پا بپرداز
یچۀ غیبی  کار ما روبه راه شد و همان در کرایۀ خانه می پرداخت و بدین صورت 

گشوده آمد. که  بود 
کتابچه هــای یادداشــت  بــود.  انجنیــر محمداســحاق فرشــتۀ نجــات مــن 
گزارش های سرّی جبهه را در اختیار من قرار می داد تا رونویسی  شخصی خود و 
کار  کــه آهسته آهســته در جریــان وقایع قــرار بگیــرم. او  نمایــم. قصــدش ایــن بود 
کرد. بار بار آن را اصلاح داشــت تا راه را از چاه  گزارش نویســی را بالای من شــروع 
کاپی می نمود و غرض نشر به نشانی اخبار  اندکی شــناختم. نوشــته هایم را خود 
گرفت و شــیوۀ راه رفتن آموخت و یک  و جراید جهادی می فرســتاد. او دســتم را 

1. پکه: بادبزن برقی.
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بچۀ بی بضاعت و گمنام را به عنوان نویســنده در حلقۀ نویســندگان مطرح کرد. 
مــرا بــه یــک دورۀ آموزشــی روزنامه نــگاری که از ســوی اســتادان امریکایــی برگزار 
شده بود، معرفی داشت. در آن دوره، پاره یی از مسایل روزنامه نگاری را آموختم 
کــه تــا امروز بــه دردم می خــورد. مدیر کورس1 در همان روز نخســت پــس از آن که 
گفــت: برای هریک از  دربــارۀ اهداف این دورۀ آموزشــی معلومــات داد، در پایان 
کســتانی پول نقد داده می شود. دانشجویان با یک صدا  شــما روزانه 120 روپیۀ پا

گفتند، ما برای پول نیامده ییم، پول برای ما مهم نیست!
کســی  گفت: من در زمان پول دادن  حضور دارم، هر  مدیر در جواب با آرامی 

نخواست، پول را بگیرد و به من بدهد.
گفته های خود را  یع می شد. دانشجویان، آن  در پایان هر هفته، این مبلغ توز
کوشــش می کرد تا زود تر از دیگران پول خود را بگیرد.  از یاد برده بودند و هر یکی 

مدیر تماشا می کرد و زیر لب می خندید.
لطف و شــفقت انجنیر محمداســحاق، از جانب دیگر زمینه ســاز آشــنایی 
بهتر من با استاد ربانی و احمدشاه مسعود گردید. بنابر جایگاه خوبی که انجنیر 
نزد آن دو تن داشت، همکاران او نیز از اعتماد و اطمینان خوبی برخوردار بودند. 
وقتــی زندگــی ام را مــرور می نمایــم، پــس از مــادر و پدر، چهــار تن در شــکل دهی 
شــخصیت من نقش بارز ایفا داشــته اند. اســتاد برهان الدین ربانی، احمدشــاه 

مسعود، دکتر عبدالحی الهی و انجنیر محمداسحاق.
کتــاب و خوانــدن بــود. هرچه به دســت  گرســنۀ  منصــور آن ســال ها تشــنه و 
کتاب را می نوشیدم و سیراب نمی شدم.  می آمد، مطالعه می کردم. به عبارتی، 
کــه نوشــته های مــن در  توســعۀ خوبــی داشــتم. دو، ســه ســال بیشــتر نگذشــت 

کورس: دورۀ آموزشی.  .1
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گردیــد و مورد اســتقبال قرار  رســاله های جمعیــت اســلامی با آب و تاب منتشــر 
گرفت.

و  نویســندگان  انجمــن  بــه  بریــده،  اســلامی  جمعیــت  سیاســی  کمیتــۀ  از 
ســخنرانان جمعیت اســلامی پیوســتم. این پیوســتن دارای دو مزیت بود. یکی 
این که استاد ربانی به صورت ویژه معاش بلندی به اعضای انجمن نویسندگان 
گرفت  کســتان معــاش تعلق  می پرداخــت. یعنــی برای مــن ماهانه 2000 روپیۀ پا
کم  سن و ســالی در ردیــف شــخصیت های نامــداری قــرار  و دیگــر این کــه پســرِ 
کــه امتیــاز خوبــی شــمرده می شــد. شــخصیت هایی همچــون مولــوی  گرفــت 
حنیف بلخی، ســید محمود فارانی، محمدیوسف آیینه، فیض الرحمن وثیق، 
عبدالقیوم ملکزاد، محمدنســیم فقیری، فضل الرحمن فاضل، ســید عنایت الله 

کرام اندیشمند، نجیب الله حسرت، عنایت الله خلیل و... شاداب، محمدا
آقای امیرجان صبوری در ترانه یی می خواند: »تا جوانی می رســد، غم بر ســر 
گر رفع می شود، دیگری  غم می رســد«. مشکلات زندگی را پایانی نیســت. یکی ا
گرفتاری، خــوش تسلســلی دارد«. 25  ســر بلنــد می کنــد و به قول بیــدل: »عالــم 
ســاله ام؛ مادر و خواهران در اشــتیاق آنند تا عروسی کنم و به زبان خودشان مراد 
گردانید و ســخن بر ســر این افتاد چه کســی را  مــرا ببیننــد. اصــرار آن ها مــرا قانع 

خواستگاری بدارند.
کسی  کسی نیستم. دل به  گفتم. من عاشــق  در پاســخ به مادر و خواهران 
که شــما توافق  ی هر کســی  ید و یک انتخاب؛ رو نباخته ام. شــما یک پســر دار
که پس از عروســی در خانه دعوا  ید، من قانع و راضی هســتم؛ با این شــرط  دار
کــدورت نباشــد؛ زیــرا در قریــه دعــوای خشــوها با  کینــه و  و مشــاجره نباشــد. 
عروس هــا را دیده بودم؛ خصومت ها و لعن های آن ها علیه یکدیگر را شــنیده 
کار باید  گر چنین وضعی بر ســر من بیایــد، چه  که ا یدم  بــودم و بــه خــود می لرز
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گر با عروس من ســازگار  که ا بکنم؟ مادر یک پســر دارد؛ او شــانس این را ندارد 
نشد، به خانۀ پسر دیگرش برود. مادر و خواهران پس از مشورت باهم، »رابعه« 
کــه در کابل زندگی می کرد، پســندیدند و من هــم چیزی برای  دختــر عمــه ام را 

گفتن نداشتم.
کابل رفت و سرانجام خواستگاری به  مادر از پشــاور غرض خواســتگاری به 
که  نتیجه رسید. مادر با عروسش به پشاور برگشت. بعدازظهر 22 ثور 136۸ بود 
گهان به جای عروس، جســد غرق در خون مادرم  در مقابــل خانــه راه می رفتم. نا
که موتر حامل  که ســاعت ها قبل جان ســپرده بود. قصه از این قرار بود  را آوردند 
کرده بود. مادر، پسرعمه و دو تن از اقارب  کیلومتری پشــاور حادثه  ایشــان در 30 
ما درجا، جان داده بودند و تنها عروس سالم مانده بود. درد از دست دادن مادر 
که مادرانشــان از دنیا رفته اســت، خوب درک می کننــد؛ ولی این را  را، آن هایــی 
کمتر کسی تجربه کرده است که در مراسم عروسی کسی، مادرش بمیرد و چنین 

روزی بر سر من آمد.
که من  خداونــد هیچ کــس را بــه درد نبــود مادر دچــار نســازد. اما نکته یــی را 
گریه در دســت من  یختم.  می خواهم بگویم، در آن وضعیت بی اختیار اشــک ر
کردم و این درد، تا امروز مرا  گویا غصه ام را قُورت1  هم نبود، اما فغان ســرندادم و 
کنید و  از درون مــی آزارد. تجربــۀ مرا تکــرار نکنید. در مصیبت پدر و مــادر فغان 
یلا ســردهید؛ ورنه مانند من قلبتان را ســوراخ ســوراخ می کند و برای همیشــه  واو
از قلبتــان خــون می چکــد. پیــش از عروســی در بیــم و هــراس آن بــودم تــا مبــادا 
مشاجره یی میان مادر و عروسش رخ دهد و خاطر مادر مکدر گردد، اما حضرت 

کرد. پروردگار این مسئله را به طریق خودش حل 

کردن: بلعیدن. 1. قورت 
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فاصله ها میان سنگر و دفتر فزونی می گرفت
کار فرهنگی دو مزیت داشــت. یکی آن که اســتاد ربانی  جمعیت اســلامی برای 
کرده بود و بیشــترین قلم به دســتان در  کار فرهنگی فراهم  مجال وســیعی را برای 
گــرد آمده بودنــد. بدین معنــی، هرکــه چیزکی در توان داشــت،  محــور آن حــزب 
فرصــت تبــارز آن در جمعیــت اســلامی مســاعد بــود. در ثانــی، اســتاد ربانــی بــا 
نظریــات انتقــادی با وســعت نظر و بردبــاری برخورد می داشــت و هیچ کس را در 
آن حــزب به خاطر نوشــته های انتقــادی اش به مجازات نکشــید و به باد ملامت 

نگرفت.
گذشــت زمان و ســرازیر شــدن امکانات، ســران احزاب جهادی را غرق رفاه 
کــرد. خانه هــای مفشــن و موترهــای مــدل جدیــد در اختیــار آن هــا قرار  و زندگــی 
کســتان  که هزاران هزار آواره، در زیر خیمه های ســوزان پا داد و این در حالی بود 
می ســوختند و مجاهــدان در درون افغانســتان از بی غذایــی و بی دوایی آه شــان 
بــه آســمان بلند بــود. رفته رفتــه این وضعیت پیوندهای ســنگر و دفتر را سســت 
گردانیــد و بــه جــای آن نگاه هــای غضب آلــود تــودۀ مــردم را متوجــه رهبــران و 
ســران تنظیم هــای جهــادی نمود. ایــن انتقــادات در خطبه هــای روز جمعه، در 
که به مناسبت های سیاســی ایراد می شد، و در اشعار شاعران  ســخنرانی هایی 

کرد. معین الدین سنگری در جایی می گوید: بازتاب پیدا 
با خبر باش که دین و شرفت باخته ییای که از خون کسان قصر و قبا ساخته یی

رگ را ز چه پرداخته ییپدرت نان جواری و یکی تنگه نداشت قیمت قصر بز

محمدنســیم فقیــری طی مقالۀ مبســوطی در مجلــۀ »میثاق خون« بــا انتقاد 
که را  صریــح از رهبــران تنظیم های جهادی نوشــت: »که را زور داد، ظلــم نکرد و 
پول داد، ســود نخورد«. او ســران جهادی را با محمدظاهر، شــاه سابق و خاندان 

گرفت. سلطنتی به مقایسه 
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یادی برخوردار  کســتان از آزادی و اســتقلال عمل ز تنظیم های جهادی در پا
بودنــد. هریــک از آن هــا دارای  دفترهــای نظامــی، دیپوهــای اســلحه و مهمات، 
دفاتر اداری و فرهنگی، قضا، دادگســتری و زندان بودند. روزهای معینی را خود 
تجلیل می داشتند. تصاویر و شعارهای مربوط خود را بلند می کردند. هیچ گونه 
کســتان و رهبران سیاســی آن ها نداشتند. در  مســئولیتی در قبال روزهای ملی پا
واقع رهبران جهادی به مثابه شاهان کوچک دفتر و دربار داشتند و با گذشت هر 
روز، شیوۀ زندگی آن ها با آواره ها در حال تفاوت بود. به مصداق سخن حضرت 
مولانــای بلــخ »ماهی از ســر گنــده گردد، نــه ز دم« عیش و عشــرت خانواده های 
ســران تنظیم هــا، فرماندهــان جهــادی را ترغیــب کرد تا رســم و شــیوۀ آن هــا را در 
کنند. برای نیل به این  زندگی بپیمایند و زندگی مرفهی برای خویش دست و پا 
هدف، فروش اســلحه و مهمات آســان ترین راه بود. در ســرحدات افغانســتان و 
کستان تجارت سلاح رونق گرفت و بازارهایی بدین منظور گشوده شد. عیش  پا
و نــوش رهبر، سلاح فروشــی را زایید. سلاح فروشــی در مرحلۀ بعــدی آن منجر به 

سنگرفروشی شد و ارکان جبهه و جهاد را لرزاند.
کــه نــاز و نعمت،  کــرده اســت،  ابــن خلــدون نابغــۀ اعصــار چــه نیکــو درک 
آســایش بــار می آورد، و آســایش سســتی و تنبلــی می آفریند. کوتاه ســخن این که 
رفاه و آســایش، روحیۀ سلحشــوری و بهادری، سخت کوشــی و مدارا را از انسان 

سلب می دارد و راه را برای زوال هموار می سازد.
از حــدود 10 ســال جنــگ در افغانســتان، از یک ســو  پــس  ی  خــروج شــورو
مجاهدین را برای پیروزی نهایی امیدوارتر گردانید، از ســوی دیگر اعتقاداتشــان 
را ســفت تر و مســتحکم تر ســاخت. دکتــر نجیــب الله بــه تأســی از سیاســت های 
کرد. شــعارهایی را در  کرملیــن، سیاســت مصالحۀ ملــی را در افغانســتان اعلام 
این راستا سرداد و اقدامات نمادین را بدین منظور شکل بخشید؛ اما از جانب 
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گیلانی، حضرت صبغت الله  مجاهدین تنها به اســتقبال نسبی پیر سید احمد 
مجددی و در حدی استاد ربانی مواجه گردید. فضای عمومی همان خصومت 
کدورت بود و هرکه در عمل برای مصالحۀ ملی با نجیب الله پا پیش می نهاد،  و 

غرق می شد و از دست می رفت.
مهاجــرت وســیع مــردم، تحولات مهمــی را در حیات سیاســی و اجتماعی 
آن هــا شــکل داد. آن هــا بــه بــازار، هواپیمــا، قطــار آهــن، شــهرهای کوچــک و پر 
جنب و جوش آشــنا شــدند. تحصیل دختران و پســران را به چشــم ســر دیدند. 
گروه های سیاسی بودند.  کردند. نظاره گر رقابت احزاب و  انتخابات را مشاهده 
کشاند. از  جنگ، مردم را به صورت جبری به ســوی شــنیدن اخبار و اطلاعات 
گاهی مردم نســبت به  این رو شــنیدن رادیو، همگانی شــد و در نتیجه ســطح آ
کرد. غذا ها تنــوع یافت و لباس هــای مردم از  افغانســتان و جهــان افزایش پیــدا 
یکنواختی بیرون شد. بسیاری از آن ها وادار شدند تا زبان های غیرمادری شان 
را بیاموزنــد؛ زیرا در محلات زندگی شــان، یا در مکاتب و مدارس، با آن ســروکار 

داشتند.
عرب ها، در پهلوی کمک های بشری، به مدارس دینی توجه کردند. نصاب 
کســتانی تغییــر یافت. نصــاب حنفی، بــه نصاب  درســی شــماری از مــدارس پا
که در پی لقمه نانی بودند، جذب آن  گردید. هزاران جوان بی کار  ســلفی تبدیل 
مدارس شــدند و پس از چند ســال، ســیلی از طالبان تندرو، قد برافراشــتند و در 

کردند. اجتماع رخنه 
ی آیــات و  طرفــه این کــه، در آن ســال ها، در مکاتــب و مــدارس، بیشــتر رو
کید صورت می گرفت و به دانش آمــوزان چند آیه و حدیث  احادیــث جهــادی تأ
را می آموختنــد و آن هــا  هــم بــا حــرارت تمــام ســخنرانی می کردنــد. امــر و نهــی 
کافر و هرکه را دلشــان می خواســت،  می فرمودنــد. هرکه را دلشــان می خواســت، 
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مســلمان می خواندنــد. گویی از آســمان جز آیات جنگ و جهــاد چیز دیگری به 
زمین نازل نشده است!

دو تــا خواهــرم، در مکتب دخترانه درس می خواندنــد. مولوی محمدغوث، 
همســایۀ مــا و از وطنداران ما، روزی از من خواســت تا مانــع رفتن آن خواهران به 
ی بلادرنگ  مکتب شوم. از ایشان پرسیدم مکتب خواندن چه مشکلی دارد؟ و
کریم آمده است، »لاتقربو الزنا« به زنا نزدیک نشوید. مکتب همان  گفت در قرآن 
که دختران را به زنا نزدیک می ســازد. چند حرفی از این دســت رد  چیزی اســت 
کــم در آن محیط از  و بــدل شــد. دلایــل ایشــان قانع کننده نبــود، ولی فضــای حا
نظریــات مولــوی محمدغــوث حمایــت می کرد و من هم تســلیم آن فضا شــدم و 
خواهرانم را نگذاشــتم تا به مکتب بروند. مولوی عبدالحفیظ، یکی دیگر از این 
کــه با رادیــو و تلویزیون، مکتــب و امثال آن خصومت داشــت و  آتش پاره هــا بــود 
آن را ابزاری برای گســترش فســاد و کفر می دانســت. در یکی از ســخنرانی هایش 
کــه بــه خانــه اش رفــت، تلویزیونــش را  کــه بی غیــرت اســت، همیــن  گفــت: »آن 

می فروشد و آن که با غیرت است، می شکند«.
وضــع در بســیاری از جبهــات نیز چندان عــادی نبود. از جمله در پنجشــیر 
گاه  ی و افراط گرایــی به خوبــی آ بــا آن کــه احمدشــاه مســعود از عواقــب تنــدرو
مــلا  نمی توانســت.  گرفتــه  قاطعــی  موضــع  عمومــی،  فضــای  فشــار  زیــر  بــود، 
گاهــی اوقــات  کــه از مجاهــدان مخلــص و نازنیــن بــود،  محمداســماعیل خان 
گاهــی هم فتواهای تنــدی صادر می کــرد. او پرچمی ها  تبیین هــای دلچســپ و 
کک  را به ســه دســته تقســیم کرده بــود؛ دودی پرچم )پرچمی به خاطــر نان(، چا
پرچــم )آن کــه هم بــا مجاهدین تماس دارد و هم با دولــت نجیب( و لینن پرچم 
کــه در پنجشــیر زندگــی می کنــد و  )پرچمــی خالــص(. بــه عقیــدۀ او، هرکســی 
کابــل اســت، »قلتبان« می باشــد. بــه گفتۀ او قلتبــان صد مرتبه  خانــواده اش در 
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کــه 70 تا ۸0 درصد افــراد حاضر در نماز  بدتــر از دیــوث اســت. این در حالی بود 
کابل زندگی می کردند و به خاطر جنگ های دوامدار  جمعه، خانواده هایشان در 

و ویرانی های ناشی از آن، در پنجشیر زمینۀ زندگی نبود.
که افکار عقب مانده یی  کســانی بودند  در میان رهبران تنظیم های جهادی 
داشــتند. از جمله مولوی محمدیونس خالص با نشــر رســاله یی مخالفتش را با 
انتخابــات عمومی اعلام داشــت. او به زن صلاحیتــی بیرون از منزل قایل نبود. 
در مسلمانی شیعیان شک داشت. استاد سیاف و مولوی محمدنبی محمدی 

نیز همین گونه فکر می کردند، ولی سندی مکتوب ارایه ندادند.
گزیری  کشــورهای خارجی امرار معیشــت می کردنــد. این نا آوارگان بــا امداد 
بود؛ اما با گذشــت ســال ها، این امر خودکفایی و استغنا را در میان مردم صدمه 
کار و تولیــد را ضربــت شــدیدی زد و مــردم را بــه مفت خوری و دســت نگری  زد. 
کار بــا مؤسســات خارجــی بــرای مردم افغانســتان  عــادت بخشــید. در گذشــته 
چنــدان مطلــوب نبــود. تماس بــا بیگانه هــا و همکاری بــا نامســلمانان در میان 
مردم افغانســتان ناپسند شمرده می شد. سفرهای دسته جمعی جوانان با اتحاد 
ی و وابســتگی آوارگان بــه امــداد کشــورهای خارجــی، حساســیت مردم را  شــورو
کار و همنوایی با خارجی ها  که دیگــر  زایــل نمود و به گونه یی مســئله پیش رفت 
یک امتیاز به حســاب می آمد. آوارگی به ازدواج های محلی و خانوادگی آســیب 
کشورها  رساند و به جای آن، بستر پیوندهای میان قومی و حتی فراتر از آن میان 

گردانید. را مساعد 
با وجود این همه مشکلات، جهاد در سراسر افغانستان از جذابیت فراوانی 
برخــوردار بــود. مــادران بــه وجــود فرزنــدان مجاهدشــان افتخــار می کردنــد و در 
مواردی وقتی جسد فرزند شهیدش را می آوردند، به جای آه و فغان، شهادت را 
ی تبریــک می گفتند و فرزنــد دیگر را به جای او به جبهه می فرســتادند. این  بــه و
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علاقه مندی در جان تودۀ مردم چنان عمیق بود که سران تنظیم ها تصورش را هم 
نمی کردند. باری اســتاد ربانی از طریق نورســتان راهی شمال افغانستان شد. در 
کوتل« مردی را می بیند که چند رأس الاغ و اســپ حامل ســلاح و مهمات  »کافر 
جمعیــت اســلامی را انتقــال می دهــد. پس از هر چنــد دقیقه، یکــی از الاغ ها به 
گیر می افتد، اما مرد  کج می شــود، یا در جایی  مشــکل روبه رو می شــود. یا بارش 
جســورانه به مشــکلات رســیدگی می دارد. اســتاد برهان الدین ربانی از دیدن آن 
مناظــر بســیار غمگین می شــود و از آن مرد می خواهد که بــار چند تای آن را کنار 
گــذارد و معــدودی از آن هــا را انتقال دهد. آن مرد بــه غضب می افتد. خطاب به 
استاد ربانی می گوید: چه می گویی. مال جهاد است. مردک می فهمی یا نه؟ آن 
کار خود ادامه می دهد، اما  شخص بدون این که بشناسد استاد ربانی است، به 

استاد ربانی به همت چنین اشخاصی سر تعظیم فرود می آرد.

از اختلافات سیاسی تا درگیری های نظامی
وجــود تعــدد احــزاب جهادی، حکایــت از تفــاوت دیدگاه ها میان رهبــران آن ها 
داشــت. در آغــاز جهــاد ایــن اختلافــات چندان محســوس نبود، اما با گذشــت 
زمــان بــه جبهه گیری های مشــخص بدل شــد و خون هــای فراوانــی در اثر جنگ 
که مولوی  یخته شــد. با توجه به همین وضعیت بود  میان تنظیم های جهادی ر
گفت: »حکمتیار به ما تنبان آتشی  محمدیونس خالص، وجیزۀ معروف خود را 

یم«. یم، در آتش می سوز گر بگذار کنیم، برهنه می شویم و ا گر بیرونش  شده؛ ا
کــه تضادهــای قومــی را در درون حــزب  ی همان گونــه  کر شــورو خــروج عســا
دیموکراتیــک خلق افغانســتان برجســته ســاخت، بــه رقابت های قومــی و زبانی 
میان احزاب جهادی نیز دامن زد. از یکی از فرماندهان حرکت انقلاب اسلامی 
نقــل شــده که می گفت: من حزبــی )افراد متعلق به حزب اســلامی حکمتیار( را 
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ی حمله یی انجام نداد. تمام  از بوی آن می شناســم. در هزارســتان، قوای شــورو
کشــته های آن مناطــق در اثــر درگیری هــای ذات البینی صورت گرفته اســت. در 
جنــوب و جنوب غرب افغانســتان اختلافات حزبی را تا حدی به وســیلۀ قواعد 
قومی مهار می زدند، ولی در شــمال و شــمال شرق افغانستان، خون های فراوانی 
یختانده شــد و خصومت های پایــداری پابرجا ماند. در  در جنگ هــای داخلی ر
همیــن ســال ها، 30 تــن از فرماندهان جمعیت اســلامی افغانســتان توســط یک 
قوماندان متعلق به حکمتیار در ولایت تخار کشته شدند و در نتیجه خصومت 

گردید. میان آن دو حزب عمیق تر 
کشور، با ملیشه های  جمعیت اســلامی افغانستان در ولایات شمال شــرقی 
کــه مخفــف ســازمان  متعلــق بــه »ســازا« درگیری هــای فراوانــی داشــت. ســازا، 
زحمتکشــان افغانستان می باشد، در حلقه های سیاسی به »ستم ملی« شهرت 
ی  کنار قوای شــورو گروه از رهگذر اعتقادی مارکسیســت اند، لذا در  دارنــد. این 
گرفتند، اما از لحاظ اجتماعی، مشــکل افغانســتان را در تضاد طبقاتی نه،  قرار 
بــل در برتری جویی و تمامیت خواهی قوم پشــتون می دانســتند و عامل اساســی 
که از جانب پشــتون ها  را نــه عقب ماندگی اقتصادی بلکه در ســتمی می دیدند 
بالای سایر اقوام روا داشته می شد. از نظر مارکس، شیوۀ تولید اساس مناسبات 
اجتماعی و فرهنگی را تشکیل می دهد، این که »سازا« طرح نوی درافگنده بود، 
توضیحــی بــرای اثبات نظریۀ خود تا هنوز ارایه نکرده اســت، بنابراین از دید من 

»سازا« از تناقض فکر بنیادی رنج می برد.
که در  کوشــانی رهبر ســازا  گفت، وقتــی محبوب الله  احمد شــاه مســعود، بــاری 
ی به تالقان آمده بود،  کتر نجیب الله معاون صدارت بود، برای دیدار با و حکومت دا
از او پرســیدم، داعیۀتان از اســتقلال طلبی از سلطۀ پشــتون است ولی فعالیت تان 
از آغــاز تــا امــروز در زیــر چتــر رهبران پشــتون مانند تره کــی، امین، نجیب می باشــد. 
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کوشــانی  کرده اید؟ به روایت مســعود،  کردار را چگونه حل  گفتار با  شــما این تضاد 
از پاســخ دادن عاجــز افتــاد و ســخن را به جاهای دیگر کشــاند. ســازا در ســال های 
حکومــت نجیــب الله، هزاران جــوان تاجیک و ازبیک را از شــمال گردآوری می کرد، 
که هم زبان  و به جبهات جنوب می فرســتاد. رهبران ســازا از حکومت اســتاد ربانی 
و هم تبارشــان بــود، حمایت نکردند. در مقاومت اول نیز دســت همکاری ندادند و 

کنار نامزدهای پارسی گو ایستاد نشدند. کنفرانس بن نیز در  طرفه این که در بعد از 
در جاده های عمومی، هر تنظیم ایســت  و بازرسی خود را داشت و ساز خود 
را مــی زد. کارت شناســایی می طلبیــد؛ از قــوم و ولایــت شــخص جویا می شــد. 
گفته شده، در مواردی شخص برای رهایی  که  چنان مردم را دل گیر ساخته بود 
از این مصیبت، خود را هندو می خواند تا از شــر حزب و جمعیت رهایی یابد. 
که مردم در نامســلمانی راه نجات  گران و دشــوار شــده بود  زیرا مســلمانی چنان 

را می جستند.
کور بی ام 1، بی ام  کت های  کابل، پایتخت افغانســتان، پیوســته زیر رگبار را
کت های  12، ســکر 20، ســکر 40 و ســکر 60 می ســوخت و فشــار روزافزون بود. را
ضد هوایی اســتینگر، طیارات هیلکوپتر را به شــدت آسیب پذیر ساخته بود. در 
کار پرواز برای قوای هوایی دکتر نجیب الله پرمخاطره شده بود. هرکسی  مجموع 
توانی داشــت، آن شــهر را ترک می نمود. در شــهر پشاور، شــماری از آزاداندیشان، 
ماننــد بهاءالدیــن مجــروح، محمدامیــن فروتــن، عزیزالرحمن الفــت و ولس مل 

گرفتند. زمین سخت شده بود و آسمان بلند! مورد تهدید و ترور قرار 
یم وابســته به مســکو می سوختند  مجاهدان در هوای پیروزی و ســرنگونی رژ
و آوارگان در خیــال برگشــتن بــه وطــن خویــش بودنــد. وقتــی بــه اســتاد خلیل الله 
خلیلی در اســلام آباد دوســتی از استالف، گلدانی تحفه می برد، ایشان خطاب 

گلدان چنین می سراید: به 
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ــلـــدان گـ ای  آمـــــــــده یی،  ــا  کـــجـ کـــردیاز  ــیـــدا  کـــه مــــرا عـــاشـــق و شـ

بــیــخــتــه  انــد را  ــو  تـ ک  ــا ــ خ کــجــا  کــردیاز  کــه چــو ســرمــه بــه نــظــر جــا 

ــان اســـت مگر از چــشــمــۀ جـ کــــردیآبـــت  کــــه ز هــــر قـــطـــره احــــیــــاء 

گلی که بی  برگ و  ــردیچه فسون است  ــ ک ــا  ــویـ ــــل و بـ گ ــر  ــ خــــانــــه ام پ

یف کــــردیبسته انگشت که؟ این نقش ظر وا  مــــن  دل  از  گـــــره  کــــه 

ــن بــگــرفــی ــ ــۀ مـ ــ ــش ــ ــدی ــ کـــــــردیدســــــت ان ــا  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ کـ راهـــــــیـــــــا بـــــــه 

ــن گــــلــــزار وطـ ــاز بــــه  ــ ــ کــردیبـــــــــردی ام ب ــا  ــ ی چــشــم از اشـــک چــو در

ــــدم را دی ــون  ــ ــه خـ ــ ب ــه  ــرقـ ــل غـ ــابـ کردیکـ پا  بر که  این چه حشر است 

یـــــبـــــا رفــــم ــف ز ــ ــالـ ــ ــتـ ــ کـــردیبــــــا تــــــو اسـ کـــه تـــو مـــــأوا  انـــــدر آن جـــــا 

که تو چون جان می گلدان،  کــــــشــــــور ویــــــــــــــران مـــینه تو  تحـــــفـــــۀ 

تجربــۀ مهاجــرت و آوارگی، تجربۀ دشــواری بــرای من بوده اســت. در آوارگی 
هرچه داشــته باشــی، درد بی وطنی تو را می ســوزاند. احســاس حقارت و سبکی 
گوشــه  گوشــه و آن  که هر بــادی تو را به این  گویــی بــرگ خزانی هســتی  می کنــی. 
می بــرد و اختیــاری نــداری. وقتــی در کشــور همزبان و همســایۀ ما ایــران، تو را با 

تحقیر صدا می زنند: »افغانی پدرسوخته!«
در 1366، با خانواده هایی از پنجشــیر در آن جا مهاجر بودم، به ورســج رفتم. 
پســر بچــۀ 6 _ 7 ســاله  در خانــۀ دوســتان از ما پذیرایــی کرد. حاجــی عبدالقیوم 
گر این  که از من می پرســد ا کودک می گفت این پســر ما باربار اســت  کای این  کا

یاچه به پنجشیر می رود، من خود را می اندازم تا مرا به خانۀ ما ببرد! در
گلبهار به سوی پروان  در جانب مقابل هم وضع حسرت بار بود. در 1367 از 
می رفتم. سرباز 1۹ یا 20 سالۀ روسی را دیدم که از دروازۀ پُسته اش سر خود را بیرون 
آورده، با دنیایی از افسردگی مرا نگاه می کرد. دوربین عکاسی داشتم؛ تصویری 
گرفتم؛ لبخندی زد و تا از محل دور شــدم، مرا نگاه می کرد. قســمت اعظم  از او 
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ی از افغانستان خارج شده بودند و شمار اندکی از آن ها مانده بود  نیروهای شورو
کر باقی مانده برای برگشــت به خانه یشــان لحظه شماری داشتند. شکی  و عســا
که  کرملین سهیم نبودند و چه بسا  که آن ها در تصمیم سیاســت مداران  نیســت 
ناراضی هم بودند؛ ولی در آتشی که افروخته شده بود، می سوختند. از نگاه های 
که چه قدر دلتنگ خانوادها یشان هستند و  این سربازان جوان به خوبی برمی آید 

روزها بر آن ها سخت می گذرد.



پارۀ پنجم





چرا اتحاد شوروی فروپاشید؟
ی با ســرافگندگی از افغانســتان بیرون رفت و ســر انجام حیات خود  قوای شــورو
کشــور ویرانه، مردمی آواره و دربه در و در حال کشــمکش  را نیز از دســت داد؛ اما 
ی نظرهــای  پاشــی اتحــاد شــورو را پشــت ســر خــود گذاشــت. دربــارۀ عوامــل فرو
یک می شــمارند.  متعددی وجود دارد. عده یی آن را ناشــی از شکســت ایدئولوژ
ی را عامل اساســی می دانند  کســانی ضعف و درماندگی اقتصادی اتحاد شــورو
ی دیگــر تــوان رقابــت در بازارهای جهانــی با امریــکا و غرب را  و می گوینــد شــورو
ی، مدیر بخــش عربی مرکــز مطالعات  کمال هلبــاو نداشــت. وقتــی من بــا دکتر 
اســتراتیژیک اســلام آباد این پرســش را مطــرح داشــتم، او جهاد افغانســتان را در 
گر رســوایی سیاســی بــرای اتحاد  میــان همــۀ عوامل برجســته دانســت و گفت: ا
گر اعتراضات  پاشــی اقتصادی در آن کشــور به بار آمد، ا گر فرو ی بار آمد و ا شــورو
یشه در جهاد افغانستان  ی جوانه زد، همه و همه ر مردمی در قلمرو پهناور شورو

کرد. ی نازل  که در فرجام آن بلا را بر سر امپراتوری شورو دارد 
کابــل از حامی سیاســی،  یــم  ی پارچه پارچــه شــد و رژ نخســت اتحــاد شــورو
ســپس  گردیــد؛  محــروم   جهــان  ســطح  در  خویــش  یــک  ایدیولوژ و  اقتصــادی 
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گلبدین حکمتیار  دســت خوش اختلافات شدید درونی شد. دســته یی جانب 
یم کابل  گرفــت و جناحــی هم دســت همــکاری به احمدشــاه مســعود داد. رژ را 
یم  تا دندان مســلح بــود و نیروهای مقتدر وفاداری هم در اختیار داشــت. این رژ
توانســته بود کودتای درونی خویش به رهبری شــهنواز تنی، وزیر دفاع، را سرکوب 
کند و در جلال آباد، موفقانه ایســتادگی نماید؛ ولی ضعف ارادۀ دکتر نجیب الله 
کشــور، همه چیــز را دگرگــون ســاخت و ارادۀ ایســتادگی را  و ســعی بــرای فــرار از 
کــرد و زمینه بــرای ورود  در صفــوف حــزب دیموکراتیــک خلــق افغانســتان نابــود 

کرده بودند، آماده شد. که در بیرون شهر توقف  دسته های مجاهدین 
گلبدیــن حکمتیــار دو رقیــب دیریــن، بــر ســر تصــر ف  احمدشــاه مســعود و 
یــکار و دومی در لوگر ســنگر گرفته بود.  شــهر کابــل رقابت داشــتند. اولــی در چار
ک بود و ترجیح می داد تا ســران  کابل بیم نا احمدشــاه مســعود از عواقب ورود به 
ی حکومتی مشترک فیصله نمایند  مجاهدین در پشاور به توافقی نایل آیند و رو
و آن فیصلــه را جهــت ادارۀ کابــل و افغانســتان به داخل منتقل ســازند. مســعود 
ی1 اش با حکمتیار می گویــد، از ورود یک جانبۀ  کــه در صحبت مخابــرو آن گونــه 
گروه های جهادی را نیز تشــویق  کابل، بررســی داشــت؛ زیــرا  یکــی از تنظیم ها به 
می کــرد و ورود چندیــن ســازمان جهادی بدون برنامۀ واحــد منجر به هرج و مرج 
کابــل می گردیــد. ولی گلبدیــن حکمتیــار، از ورود فاتحانه و  و چــور و چپــاول در 
عزتمند! به کابل یاد می داشــت و پیشــنهاد احمدشــاه مسعود را نادیده گرفت و 
کم شــدند و قسمت عمدۀ شهر  در فرجام، هریکی در گوشــه یی از شــهر کابل حا

به دست نیروهای متعلق به احمدشاه مسعود رسید.
یخ 11 ثور 1371 خ( من  کابل، )به تار چهار روز بعد از ورود مجاهدین به شهر 

1. مخابره: بی سیم.
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با شــماری از دوســتان به وســیلۀ یک هواپیمای ان _ 32 از میدان هوایی پشــاور 
کابل در برج ثور بهشــتی بود و یاد آن  یده بود. هوای  کابل رســیدیم. اندکی بار به 

گفته بود: که  قصیدۀ معروف صائب تبریزی را در اذهان زنده می کرد 
کهسارش دامــان  و  کابل  عشرت سرای  خوشا 

گــل مــی زنــد مــژگــان هــر خــارش کــه ناخن بــر دل 

خوشا وقی که چشمم از سوادش سرمه چن گردد

گرفتارش از جان  و عارفان  شوم چون عاشقان 

دارم ســخــن  وی  ر ــر  ب رنـــگ  او،  ــۀ  لـ لا وصـــف  ز 

ارغــــــــوان زارش ــر  ز ســی ــازم  ــ ــره یی سـ ــهـ را چـ ــگــه  ن

شــادمانی آن روز را فرامــوش نمــی دارم؛ وقتــی به میدان هوایی پشــاور آمدیم، 
کســتان،  کســتان، آصف نــواز رییــس ســتاد ارتــش پا نوازشــریف نخســت وزیر پا
کســتان، شــماری از وزیران و افســران  ید اختر رییس اســتخبارات نظامی پا جاو
احتــرام  به دیــدۀ  مــا  بــه جانــب  و  بودنــد  کشــیده  کســتانی صــف  پا عالی رتبــۀ 
می نگریســتند. تــا دیروز مهاجرین بی وطن بودیم، خــوار و حقیر. با این پیروزی، 
صاحب وطن شده بودیم. به خانۀ خود برمی گشتیم و دیگر آن آوارۀ بی هیچ چیز 
نبودیم. وطن! بازهم وطن! تو را ســرفراز می ســازد. به تو عزت و غرور می بخشــد و 
یانا جابه جا شدم. مردم  کابل در هوتل آر کسی می سازد! با آمدن به  خلاصه تو را 
کابــل، با رنگ های پریده و ســیمای افســرده مایۀ حیــرت همه بود.  وحشــت زدۀ 
که مردم ســال ها  کابل بود  گوار اقتصادی در  گویای وضع به شــدت نا این مناظر 
تحمل کرده بودند و غذای کافی در اختیار نداشــتند. از زنان و دختران در شــهر 
کــرده بودند تا لباس های محلی به تــن کنند و خود را  خبــری نبود. مردان ســعی 

همرنگ مجاهدان بسازند.
کابــل آلــوده و پلیــد به نظــر می آمــد؛ زیــرا  در آن روزهــای نخســت، همه چیــز 
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کابلی بود، با شک و تردید دیده  ی بود. به هرچه  ســاخته و پرداختۀ اتحاد شــورو
یم رخنه  می شــد؛ زیــرا بــاور بر این بــود که در تــار و پود این مــردم اســتخبارات رژ
کــرده و بــه جای آب، این مردم را با ودکا ســیراب کرده انــد. در حالی که واقعیت 
کــرده بودند. از  یــم را تحمل  غیــر از آن بــود. مردم شــهر ســال ها زجر و شــکنجۀ رژ
باورهای اســلامی و فرهنگ سنتی شــان پاسداری کرده بودند. جز شمار اندکی، 
یم دکتر نجیب الله کوشــیده  بقیــۀ مــردم با هر وســیله یی در راســتای تضعیــف رژ
کرده بودند و از آمدن  بودند و ســال ها برای پیروزی مجاهدین به درگاه خدا دعا 

مجاهدین غرق در شادی و سرور بودند.
کابل بیش از چند روز به طول نینجامید. حکمتیار  ســرور و شــادمانی مردم 
گرفــت و شــهر را پیوســته زیــر آتــش قــرار داد. کابلی ها از  در چهارآســیاب ســنگر 
دعایشان در حق مجاهدین پشیمان شدند. غرور و هیبت تنظیم های جهادی، 
رفته رفتــه نابــود شــد. به گونه یی که مجاهدینی که مبارزۀشــان را بــه خاطر آزادی 
افغانســتان و دفــاع از اســلام قلمداد می کردنــد، با جنگ های تنظیمــی در انظار 
جهانیــان در حــد دلباختــگان قــدرت و اجیــران بی اختیــار کشــورهای خارجی 

جلوه گر شدند.
یاســت خبرگزاری باختر را به عهده داشتم و  در دولت اســلامی مجاهدین، ر
کت هــای کوری که به  در آن جــا بــه دقــت از درگیری ها میان تنظیم ها و شــمار را
گوشه و کنار شهر اصابت می کرد، اطلاع می یافتم. گلبدین حکمتیار تا مرز 1000 
که در افغانســتان ســابقه  کرد  کرد و فجایعی را خلق  کت روزانه به شــهر پرتاب  را
نداشــت. عبدالحــی شــبگیر در پارچه شــعری، اوضــاع آن روز را چنیــن بازتاب 

می دهد:
یـــاســـت مــی کــی کــــرسی ر یـــک طـــرف دعــــــوای 

ــت مــی کــی ــل یـــک طـــرف آهـــنـــگ قـــتـــل عـــام م
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تــــــلاوت مــی کــی را  قــــــرآن  آیــــــات  ــرف  ــــک طــ ی

یزی و جنگ و شرارت می کی یک طرف خون ر

از بهــر مــلــت می کی هــرچــه مــی خــواهــد دلـــت 

می کی خدمت  خــوب  ینت!  آفر گلبدین خان 

یخــــی ــای آتـــــشـــــن بــــــــــالای مــــــــــردم ر ــ ــرهـ ــ ــیـ ــ تـ

یخــــی ــا و ســــرگــــم ر ــ ــ بم هــــــــای بی هــــــــدف بی جـ

ــی ــ یخ ر ــم  ــ ــ ــرح ــ ــ بی  ت را  ــه  ــ ــنـ ــ بی گـ ــق  ــ ــل ــ خ خـــــــون 

یخی گـــژدم ر ون چــون مــار و  زهــر بغض خــود بـــر

ــت مــی کــی ــ یم رذالـ گـــو گـــر  ــی، ا ــی رنجـ ســخــت مـ

می کی خدمت  خــوب  ینت!  آفر خــان  گلبدین 

کرده یی ک شهر خونن  سنگ و چوب و آب و خا

کـــرده یی رنــگــن  از خـــون  قــلــم  را یــک  و در  بـــام 

کـــرده یی پیشن  ــاران  ــ ی از  سبقت  فــن  یــن  انــدر

کــرده یی کــارهــا از خــاطــر دیــن  ایــن عجب ایــن 

ــادت مــی کــی ــ ــب ــوان عــ ــ ــن ــه عــ ــ ب ــردم را  ــ ــ قـــتـــل م

می کی خدمت  خــوب  ینت!  آفر خــان  گلبدین 

***
ــت ــوس ــد آثـــــــار ویــــــــرانی  ت ــاهــ ــه شــ ــ ــان ــه خــ ــ ــان خــ

انــســانی  توست اعــمــال  از  ــاتم  کــوچــه مـ کــوچــه 

ــدانی  توست خــودپــســنــدی جــوهــر احــســاس وجــ

تــوســت مــســلــمــانی   اوج  نــقــطــۀ  غــــارت  و  قــتــل 

 بـــا خــــون مــظــلــومــان طـــهـــارت مــی کــی
ً
دایمــــــا

می کی خدمت  خــوب  خــان!  گلبدین  ینت  آفر
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جنــگ حکمتیــار، جنبــش ملی بــه رهبری جنرال دوســتم و حــزب وحدت 
یاســت عبدالعلی مزاری را تشویق داشت تا هر یکی بهانه یی آورد و  اســلامی به ر
به قسمتی از شهر، سیطرۀ خویش را قایم نماید. در آن زمان شهر کابل به چندین 
کمیت های کوچــک، برای مــردم در رفتن  گردیــد. حا محلــۀ جــدا از هم تقســیم 
از یــک ســاحه به ســاحۀ دیگر دشــواری هایی به وجــود آورد. یکی بر اســاس زبان 
و لهجــه، پشــتون را بــه مجــازات می گرفــت. در جایــی هم بــر پایۀ بینــی و قیافه، 
کسانی جرم انگاشته  هزاره می جســت. لهجه های پنجشیری و بدخشی نیز نزد 

می شد و ضرب و شتم را به دنبال داشت.
کابل حکومــت داری می کردنــد، در حدود  کــه مجاهدیــن در  در پنج ســالی 
40 جنــگ میــان جناح هــای مختلف صــورت پذیرفت. وقتی جنگ بر اســاس 
قومیــت و زبان صورت می گیرد، وحشــتش چندبرابر افزایش می یابد و خشــونت 
کولتۀ طبی کابل  حد و مرزی را نمی شناســد. جالب این که شــماری جسد در فا
یــس دانشــجویان اســتفاده می شــد؛ جناح هــای مختلــف  کــه از آن در تدر بــود 
وقتــی بــه آن ســاحه کنتــرول می یافتنــد، آن را ســندی بــر علیه یکدیگر اســتفاده 
گروه مقابل برجســته ساخته و  می داشــتند و این اجســاد زنانه و مردانه را بر علیه 

که آن ها زیر انواع شکنجه ها بدین وضع رسیده اند! وانمود می کردند 
که تــا امــروز هزاره هــا آن را مطرح  یکــی از آن درگیری هــا، جنــگ افشــار اســت 
می دارنــد و مدعی انــد که در آن حدود 1000 تن از مردم هزاره قتل عام شــده اســت. 
امــا در واقعیــت این اســت که کشته شــده های این جنگ بیــش از 25 الی 26 تن 
کشته، رقم اندکی  نیست. وقتی من در نقد یکی از پژوهشگران هزاره نوشتم، هزار 
گورســتان این جمع را نشــان داد؟ ایشــان در واقع درماندند.  نیســت. آیا می شــود 
خبرنگاران ما به محل رفته بود و کشته ها را شمرده بود. حالا این قضیه را شماری 
از روشنفکران هزاره به مقصد دوسیه سازی و پناهندگی به خارج دنبال می دارد.
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کابل، بیشتر به منتظران مرگ شــباهت می رساندند؛ زیرا  باشــنده های شــهر 
کتی بر سرشان فرود می آید و اجسادشان را تکه و پارچه  روشن نبود که چه وقت را
می دارد؟ هیچ کس امید بازگشــت ســالم به خانه را نداشــت. همه کس، همه جا 
گرد، مأمور، سرباز، بازاری، همه به طور برابر در معرض  منتظر مرگ بود. معلم، شا
مرگ قرار داشتند. برق و آب آشامیدنی در شهر قطع بود. مکاتب و مدارس بسته 
و نرخ مواد اولیه نسبت به 3 سال قبل، 50 برابر افزایش یافته بود. بیشتر مأمورین 
کارمنــدان دولتــی، به دستفروشــی رو آورده بودند، آن هم اجناس خانه شــان را  و 
گرم  برای امرار معاش می فروختند. بازار های خرید و فروش اجناس دســت دوم 
کرایــۀ راه و فرار از کابل،  شــده بــود. مــردم یا برای نان شب شــان و یا هم به منظور 

گرد آورده بودند، به بهای ناچیز می فروختند. که سال ها  آن چه را 
کلکیــن و چوب هــای ســقف خانــه نیــز  در میــان اجنــاس فروشــی، دروازه و 
که توســط جنگجویان دو طرف، منازل ویران می گردید و چوب های  شــامل بود 
کــه ســران  آن بــه بــازار عرضــه می شــد. ایــن همــه در حالــی صــورت می گرفــت 
تنظیم هــا پیوســته در سخنرانی هایشــان از عدالت عُمَری ســخن می راندند. در 

کابل را چنین به توصیف می گیرد: این وضعیت، مستمندی غوری، وضع 
ــارش ــان خــون ب ــ کــابــل محــنــت کــش و دام ــغــا  ی در

که موج خون زند هر لحظه جوش از کوی و بازارش

ــرانــش ی و  ــم  ظــل ــت  ــ دس ــرده  ــ کـ ــرب  ــ مخ آلات  ز 

ــارش ــاره و خ گــرفــتــه خــ بمـــبـــاران مــوشــک در  ز 

کفن خفته و  کوچه بی گور  کوچه  به  شهیدانش 

آوارش ــر  ی ز غــنــوده  خــون  در  ن  ز و  طفل  هـــزاران 

مــانــد را  ــه  ــرانـ ویـ عــشــرت ســرا  ــل  ــاب ک آن  ــون  ــن ک

ک همــوارش بــر خــا از ســم یکبار گی  کــردنــد  کــه 
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آن چــه جنگجویــان ددمنــش در شــهر انجــام می دادنــد، مــرا واداشــت تــا در 
دفترچۀ خاطراتم چنین بنویسم:

بوعلی سده ها پیش ترس خود را از شاخ دار بی خرد اعلام داشت

کرد و نام خود را در سر فهرست ترسوهای جهان ثبت 

وز، اما امر

زهر آن که،

موهایش تنها از آب باران سیراب شده است

سیگاری نیم سوخته بر لب دارد

کلاشنکوفش بی قید و 

زنش پاهای او را تحمل می دارند یزه ها، سر بی هیچ واسطۀ سنگ ر

مداوا ندارد

مــردم، امنیــت  می خواســتند. مــردم نــان بخــور و نمیــر می طلبیدنــد. مــردم 
کار داشــتند. ولی  آب آشــامیدنی نیــاز داشــتند. مــردم مکتب و بیمارســتان در 
ی چند  رهبــران تنظیم هــا، بــدون اســتثناء وقتی به ســخنرانی می پرداختنــد، رو
نکتــۀ تکــراری می پرداختنــد و راضی از این که ســخن گفته اند، به جایشــان قرار 

می گرفتند.
_ ما ارتش سرخ را به زانو درآوردیم؛

گیتی نابود شد؛ وی از صفحۀ  _ امپراتوری شور

گردید؛ وپای شرقی آزاد  _ ار

_ دیوار برلین منهدم شد؛

_ جهان از خطر جنگ سوم جهانی رهایی یافت؛

_ جنگ سرد پایان یافت؛

یخ پرت شد؛ کمونیسم به زباله دان تار  _
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این هــا همــه درســت بودند؛ ولــی هیچ کدام آن هــا مرهمی بــر زخم های مردم 
که  گرســنۀ آن هــا را ســیر نمی کــرد. نمی دانم چه حکمــت بود  نمی نهــاد و شــکم 
گفته می شــد. آیا ســران جهادی از  این ســخنان ســال ها در هر محفلی به تکرار 
درک نیازهــای اولیــۀ مردم عاجز بودند و یا این که دلبســتگی بــه این ایدیولوژی، 
جلــو شــناخت واقعی را از آن ها ســلب کرده بود؟ در مــواردی، مجاهدین تازه به 
کینه توزانه برخورد می کرند. وقتی از آن ها  کابل  دوران رســیده در برابر شــهروندان 
ید؟ می گفتند  گرسنگی مردم چه تدبیری دار که برای حل فقر و  پرسیده می شد 
کابلی ها در آرامش زندگی  کوه و بیابان بودیم،  گرسنه و تشنه در  چهارده سال ما 
گاه  کابلی ها هم رنج بکشــند تا از رنــج مجاهدین آ می کردنــد؛ حــالا چندوقــت 

شوند!
کرده بود که فکر می کردند  پیروزی نظامی چنان مجاهدین را مست و مغرور 
هــر یکــی اســتاد همۀ علوم اســت و در هر فنی بالاتــر از خود نــدارد و در مواردی، 
آن ها چنان مضحک عمل کردند که نپرس. به گونۀ مثال، در دولت مجاهدین، 
پهلــوان عبدالحفیــظ بیــک چاپ انــداز معــروف، به حیث وزیر شهرســازی مقرر 
کارمندان دختر  گرفته بود. به  شد. زمرک یاسر در رأس یکی از وزارت خانه ها جا 
و زن آن وزارت، درس وضــو و غســل مــی داد و از ایــن قبیــل مســایل دیگــر... در 
کلام، اســلام سیاســی شکســت خورده بود، اما بســیاری از ســران تنظیم ها  یک 
کــه همــۀ تقصیــرات را به  ایــن واقعیــت را نمی دانســتند و ســهل ترین راه آن بــود 
کشــورهای خارجــی به ویژه یهود و نصــارا می انداختنــد. در آن روزها برای  دوش 
مســئله یی، نــزد اســتاد ســیاف در هتــل بــاغ بــالا رفتــم. با اســتاد چــای صبح را 
ی جنگ و تلفات معمول بود. ایشان با آواز  کردیم. در آن ایام صحبت رو صرف 
که از  کردم  گفتند: او منصور! به خدا شــب از همین جا حســاب  خاص خودش 
7 جا صدای دهل از همین شهر شنیده می شد؛ وقتی شهر این گونه باشد، خدا 
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کم سازد؟ بدین ترتیب از دید  چه طور رحم کند؟ امنیت و ثبات را در این جا حا
کت باران شــهر به وســیلۀ حکمتیار، با آواز دهل  اســتاد ســیاف، میان ناامنی و را

وسرنا پیوند محکمی وجود داشت.

جلسه های لوای بابه جان
یاســت خبرگــزاری باختــر، در درون جمعیت  کنــار ر بــا پیــروزی مجاهدیــن، در 
اســلامی افغانســتان، مســئولیت بخــش فرهنگــی آن حــزب بــه من ســپرده شــد 
کارهــای خــرد و کوچــک فرهنگــی جمعیــت اســلامی از جمله نشــر هفته نامۀ  و 
مجاهد را مدیریت می کردم. از آن به بعد در جلسه های تصمیم گیری جمعیت 
اســلامی حضــور می یافتــم. ایــن حضــور دســت کم، این حســن را داشــت که در 
کتی،  گاهی می یافتم. با تشــدید حملات را عالی ترین ســطح از تحولات روزانه آ
کابــل تعلق  کنون بــه ناحیه یی از شــهر  کــه ا کابــل  در ناحیــۀ شــمال شــرقی شــهر 
کــه در برابر انفجــارات کوچک مقاومت  دارد، اتــاق کانکریتی ســاخته شــده بود 
داشت و شبانه در آن جا این نشست ها صورت می پذیرفت و ساعت ها به طول 

می انجامید.
گاهــی اخبــار دل خوش کنندۀ پیروزی و گاهی جلســه ها با غــم و اندوه برگزار 
می شــد؛ زیــرا در جایــی رخنه یی افتاده بود و یا فرماندهی جان خود را از دســت 
کــه مطایباتــی صــورت می گرفــت و جلســه ها بــا  گاهــی هــم می شــد  داده بــود و 
خنده های قهقهه پایان می یافت. در یکی از شــب ها وقتی اجندای1 جلســه یی 
کرد، شــماری از فرماندهان  یایان یافت و جلســه به صورت رســمی خاتمه پیدا 
خطــوط جنــگ بــا عرایض شــان صف کشــیده بودنــد و تــا نیازمندی هایشــان را 

1. اجندا: صورت جلسه.
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مطــرح کننــد و از اســتاد ربانــی و یــا هــم احمدشــاه مســعود هدایــت بگیرند. هر 
کتبی پیش می کرد و پس  فرمانده به نوبت وارد اتاق می شد و درخواست خود را 
از دســتور مقامــات از اتــاق بیرون می رفت. یکی، دو تا، ســه تا، چهار تا به نوبت 
درخواست هایشان را به ملاحظه رساندند. ما پایین رتبه ها در پایین اتاق نظاره گر 
اوضاع بودیم. یک باره از میان ما، عبدالعلی دانشــیار بی اختیار خنده ســرداد و 
کرد. احمدشــاه مســعود به محافظ خویش دستور داد،  ی کوچ تکیه  یک پهلو رو

دروازه را ببندید. از دانشیار پرسید جان برادر! چرا؟ این خنده چیست؟
دانشیار: والله، آمر صاحب، یک چیزی در دلم بود.

گپ دلت را نگویی، ماندن والا نیستم. مسعود: نه، جان بیادر )برادر(، تا 
گپی نبود صاحب. دانشیار: هیچ 

مسعود: نه، بگو!
دانشیار: والله، از استاد خجالت می کشم.

گپ دلش را بگوید. که  مسعود: استاد به دانشیار صاحب اجازه بده 
کــه این قدر، خــم و چم می کننــد، می دانید در  دانشــیار: همیــن قوماندان هــا 

که برآمدند، چه می گویند؟ بیرون 
مسعود: نه نمی فهمم. به نظر تو چه می گویند؟!

کندن! که رفتند، می گویند از خرس موی  دانشیار: بیرون 
گرده کفانک1. یک خندۀ جمعی و 

که وقتی طالبان  از خاطره های جالب من در آن شب ها یکی هم این است 
بــر ولایــت لوگــر مســلط شــدند و گلبدیــن حکمتیــار بــا جمعــی از هوادارانش در 
چهارآسیاب گیر افتاده بودند، بدین معنی که در یک سوی آن ها نیروهای دولتی 

کلیه ها را زیر فشار قرار می دهد. که  گرده کفانک: مراد خندۀ شدید   .1
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گرفتــه بودنــد، نامه یــی عنوانــی مقامات  و در جانــب دیگرشــان طالبــان ســنگر 
دولت اســلامی افغانســتان فرســتاد تا میان دو جناح آتش بس برقرار گردد و خود 
ی این مســئله بود که  بــه جنــگ در برابــر طالبــان بپردازد. در آن شــب، بحــث رو
گلبدیــن حکمتیــار پذیرفته آیــد یا خیر؟ بــه حکمتیــار اطمینان داده  پیشــنهاد 

شود یا نه؟
کــه هریکــی از حاضریــن جلســه مطرح داشــت، ســه  پــس از بحــث مفصــل 
نظریه شــکل گرفت. حرف اول از احمدشــاه مســعود بود که نســبت به حکمتیار 
کینۀ بســیار داشــت و او را خطر بزرگ می پنداشــت و باورش این بود که حکمتیار 
بــه هرگونــه که می شــود، از میان برداشــته شــود و طالبــان از دید او خطــر چندانی 
که  که گفت: شیطانی را  محاســبه نمی شــد. نظریۀ دوم به دانشیار تعلق داشــت 
که نمی شناســی، عوض نکن. او استدلال می داشت  می شناســی، با فرشــته یی 
که دربارۀ  که مادر، پدر و گذشته و حال حکمتیار برای ما معلوم است، در حالی 
حقیقت ملاعمر ما چندان چیزی نمی دانیم. شــاید خطر طالبان بسی سنگین تر 
از خطــر حــزب اســلامی بــوده باشــد. بنابرایــن بــه عقیــدۀ او، بایــد بــه حکمتیــار 
که بر اســاس آن، دولت  اطمینان داده می شــد. نظریۀ ســوم را من مطرح داشــتم، 
کتیکــی به هــر دو جانب تماس خــود را حفظ می داشــت و از هر دو  بــه صــورت تا
گروه حمایت می نمود تا حزب و طالبان بجنگند و دولت در این میان به تقویت 
خود بپردازد. در پایان، حرف زور، حرف زور می باشــد و آن چه احمدشــاه مسعود 
در نظر داشــت، در عمل پیاده شــد؛ اما گذشت زمان صحت تحلیل عبدالعلی 
دانشــیار را به اثبات رســاند. دل چسپ این اســت که دو روز بعد وقتی حکمتیار 
کابل را به قصد سروبی ترک بگوید، خمپاره های بم افگن از بگرام  گردید تا  گزیر  نا
به پرواز درآمدند تا کاروان حکمتیار را هدف قرار دهند. مسعود مانع شد و گفت: 

کار درستی نیست. حمله در عین فرار بالای دشمن 
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به یک سیلی چند روی سرخ شده بود
تصرف شهر کابل به وسیلۀ نیروهای تحت امر احمدشاه مسعود تنها سرنگونی 
که در پی  یم وابسته به مسکو را در پی نداشت؛ در واقع سازمان ملل متحد  رژ
کوشش هایش به جایی هم رسیده  ایجاد یک ادارۀ موقت در افغانستان بود و 
گردید. از این درک، ایالات متحدۀ امریکا و متحدانش برآشفته  کام  بود، نیز نا
ی گلبدیــن حکمتیار ســرمایه گذاری  کــه ســال ها رو کســتان  بودنــد. دولــت پا
کــرده بــود و در ســطح جهــان خود را همــه کارۀ افغانســتان وانمود ســاخته بود، 
کابل به دســت نیروهای مجاهدینی  در این معامله ســرافگنده شــده بود؛ زیرا 
کســتان  کــه در اســتقلالیت شــهره بودنــد. رابطه شــان بــا دولــت پا افتــاده بــود 
چنــدان مطلــوب نبــود. افــزون بــر آن، با دوســتی احمدشــاه مســعود از جانب 
 قوم گرایــان پشــتون تبار، دســت درازی تاجیک ها در حق بلامنازع پشــتون ها به 
حســاب می آمد و کســانی را در دشــمنی بــا دولت جدید تحریــک می کرد و از 
که افراد متعصب و قوم گرای پشــتون در سراســر جهان دســت به  همین رو بود 
کام سازی دولت مجاهدین به رهبری استاد ربانی  دست هم دادند و در امر نا

به فعالیت افتادند.
کســتان از همــان آغاز، برنامۀ ویران ســازی افغانســتان را دنبال می کرد.  پا
کســتان به  که به وســیلۀ مــزدوران پا افغانســتان دارای 2500 زنجیــر تانــک بــود 
کســتان به  کهنــه در بازارهــای پا پارچه هــای آهــن تبدیــل شــد و بــه نرخ آهــن 
کستانی ها کسانی را تشــویق داشتند تا آهن سمنت دار تهیه  فروش رســید. پا
گران تر می خریدند و ایــن آهن ها، باید با تخریب  بدارنــد، زیــرا آن را چند برابر 
کانکریتــی به دســت می آمــد، بدین منظــور ســاختمان های  ســاختمان های 
کســتان فروخته  ک یک ســان شــد و آهــن آن  به پا یــادی زیــر این برنامه به خا ز

شد.
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کابــل  کــه ســال ها انتظــار آمــدن مجاهدیــن را در شــهر  عبدالقهــار عاصــی، 
می کشــید، بــا دیدن این مناظــر، آرزوهایش برباد رفته بود و ایده هایش تباه شــده 

کابل شعر بلندی زیر نام »جزیرۀ خون« سرود: بود، در رثای 
کابل! کابل! ای 

کن با شهیدانت تفاهم 

آدمیّت مرده و ابلیس

از وجودت زخم می دوشد

وّت فتنه افکنده ست بی مر

ویِ این بیچارگی ها،  بی گناهی هایت باش تا بر ر

دیگِ بیدادش چه می جوشد

کابل! آوازِ عزا مفکن

کودکانت را پناهی نیست

نعشِ بی مقدارِ مردان و زنانت را

در خیابان هایِ سنگین،  گوشِ خاموشی

جوابی نیست

هیچ آهن پوشِ آهن گوش را

زآن سوی هایِ آبِ شور آن سویِ اندامت

دردمندی

دردیابی نیست

کرد قدرت همه را فاسد 
یش های انبوه، زیر قیچی رفته بودند. شــماری از سردســته های  در ایــن مــدت ر
که با زنان درجۀ 2 و 3  مجاهدین به ازدواج های دوم و ســوم رو آوردند و چه بســا 
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خادیســت1. زندگی هــای ســاده و وطنی، جــای را به عیش و نــوش داده بود و در 
که از طریق حرام به دست می آمد.  کثر این موارد، این امکانات نه از راه حلال،  ا
بی جهت نبود که روزی احمدشاه مسعود، وقتی به فرودگاه کابل می رود، تصویر 
خــودش را بــا خشــم پــاره می کند و می گویــد: ایــن سردســتۀ دزدان و چپاول گران 

کرامی را ندارد! است و شایستگی هیچ ا
کتر عبدالرحمن فنا، معاون سیاسی احمدشاه مسعود،  در این رقابت منفی، دا
گردیــد و آن چهرۀ محتــرم و نامدار، بــه انزوا و  بیــش از همــه غــرق اعمال خــلاف 

کشیده شد. گم نامی  سپس به 
محمدافســر رهبیــن، در شــعر بلنــدی، گوشــه یی از این وضــع را چنین بیان 

می دارد:
گذشته دست در دست 

از قطب تنهایی خود می گذرم

در این استوا مرگ و حیات

حرف سیاست

کف دارد وغین شهامت را در  میزان در

این جا،

کت ک تر از ترافیک را مافیای فرهنگ، خطرنا

عمل می کند

و اختلاس و دست برد در مصادرۀ بیت المال

سیاست می خواهد

که، وست  از این ر

که خاد یاد می شد. 1. خاد: مخفف ریاست »خدمات امنیت دولتی« 
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دغدغه بازان امور

بانک های خانگی شان را

زندان سیاسی شان دوست دارند بیشتر از فر

کــه هیچ گونــه آمادگی بــرای امــر حکومت داری  ســران تنظیم هــای جهــادی 
کشور، به اثر لطف و عنایت غیبی  نداشتند و فکر می کردند همۀ مشکلات یک 
پروردگار حل می گردد و فرشتگان آسمان دست به دست می دهند و ویرانی های 
افغانستان را آباد می سازند. به بیان دیگر، نهضت اسلامی افغانستان هیچ گونه 
برنامه یــی بــرای تحقــق عدالــت اجتماعــی، تنظیــم ســاختار سیاســی و رفــاه و 
آسایش عمومی نداشت و سران این نهضت در این اندیشه بودند که این دست 
مســایل خودبه خود حل می شــود؛ تنها قلب صاف و عبادت خالص برای خدا 
نیاز دارد. در عمل چنین پنداری تحقق پیدا نکرد. در واقع، درمانده شده بودند 
و زمینه برای ابراز نظرهایی در این باب فراهم شده بود. به گونۀ مثال، عبدالعلی 
دانشــیار در پاره یــی از مجالــس بــا صــدای جهــر می گفــت: مــن دیگر به اســلام، 
کــه افکار متعلق به  بــدون برق و ســرک قیر علاقه ندارم. هم چنان کســانی بودند 
ســید قطــب را دیگــر مفید و ســازنده نمی خواندند. مجاهدین با شــعار اســلام و 
کابل سرنگون شد؛  یم  پاشید؛ رژ ی فرو آزادی وارد میدان شده بودند. اتحاد شورو
رهبــران جهــادی زمــام امــور را به دســت گرفتند، امــا از آزادی و اســتقلال خبری 
کر  که آزادی و اســتقلال یک کشــور تنهــا با راندن عســا نشــد. تــازه فهمیــده شــد 
اجنبــی به دســت نمی آیــد. آزادی و اســتقلال در دنیــای امروز پهلوهــای متعدد 
کشــورها از  دارد و تنها با برافراشــتن یک پرچم ســبز یا ســفید به دســت نمی آید. 
جهت های مختلف باهم پیوند خورده  اند. از لحاظ اقتصادی و تجاری، از نظر 
یاد دیگر. مجاهدین  تعلیمــی و تربیتی، از لحاظ فرهنگی و بهداشــتی و مــوارد ز
گام های دشــوارتر ســال ها وقت و تلاش در  گام نخســت را برداشــته بودند و  تازه 
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کار داشت! در زمان مقاومت به کاپی سندی دست یافتم که دکتر عبدالرحمن 
مســئول اطلاعــات شــورای نظار، عنوانی احمدشــاه مســعود نگاشــته بــود. دکتر 
یم دکتر نجیب الله ســقوط  کــه رژ کرده بود  عبدالرحمــن در ایــن ســند پیش بینی 
که  می کند، اما امریکا و متحدانش دولت به رهبری حزب جمعیت اســلامی را 
شــاخه یی از اخوان المســلمین است، کمک نمی دارد. از این رو مجاهدت های 
که شورای نظار  کرده بود  مجاهدین بی ثمر می ماند. دکتر عبدالرحمن پیشــنهاد 
گیلانی باید بپیوندد  به حزب محاذ ملی اســلامی تحت رهبری پیر ســید احمد 
تا گیلانی که به شخصیت میانه رو معروف است، در آینده بتواند اعتماد جهان 

غرب را به دست آورد و افغانستان به سوی صلح و ثبات برود.
گزارش های متعلق به جنرال  در جریان کشمکش های دولت و جنبش ملی، 
دوســتم، طبــق میل هوادارانش نشــر نشــده بــود. روزی جنــرال عبدالمجید روزی 
فرمانده جنبش ملی، افراد مســلحی را به وزارت اطلاعات و فرهنگ فرســتاد. مرا 
که چه برنامه یی در  بــا همکارم آقای صدیــق الله توحیدی با خود بردند. نمی دانــم 
که  ســر داشــتند و چــه روزی را بر ســر مــا می آوردنــد؟ وقتی مــا در چمن حضــوری 
ی در مخابــره صحبــت می کــرد.  محــل فرماندهــی مجیــد روزی بــود، رســیدیم، و
طرف مقابل مولانا فرید، یکی از دســتیاران احمدشــاه مسعود در وزارت دفاع بود. 
که  گر منصور و توحیدی آزاری ببینند، تمام قراردادهایی  گفت: ا بــه مجید روزی 
میان دولت و جنبش ملی وجود دارد، لغو است. متوجه باشید! این پیام، خشمِ 
کافی پایین آورده بــود. چندتا حرف بی ربط میان ما  عبدالمجیــد روزی را بــه قدر 
رد و بدل شد و ما دوباره برگشتیم. استاد ربانی  از این اقدام جنبش ملی ناراحت 
شــد و از مجیــد روزی خواســت تــا افــراد خود را دســتور دهد و بــه معذرت خواهی 
کــه همان کار صــورت پذیرفت؛ اما احمدشــاه مســعود در این باب هیچ  بپردازنــد 
کنشی از خود بروز نداد و در اصل سوی این مسئله با من حرفی به میان نیاورد. وا
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برای من این پرســش وجود داشــت که چرا مســعود به این مسئله اندک ترین 
کودتای شورای هماهنگی  تماســی نگرفت؟ چندماه از این حادثه ســپری شد. 
کــه در آن حکمتیــار و دوســتم بــه صــورت مشــترک ســهیم بودنــد، در 11 جــدی 
صورت گرفت. جنگ در گوشــه گوشــۀ شهر جریان داشــت. غرض احوال گیری 
نــزد احمدشــاه مســعود رفتــم. مرکــز فرمان دهــی در ارتفاعــات مشــرف بــر میدان 
کائو صــرف می کرد، به  کا کابــل بــود. در حالی که چای داغ می نوشــید و  هوایــی 
کــه چشــمش به من افتــاد، به گرمی اســتقبال کرد. گفت: او مفســد به  مجــردی 

جزایش رسید.
کدام مفسد؟ منصور: 

کــه بــه وزارت آمــده بــود. همــراه می گوینــد، چــه  مســعود: همــان مفســدی 
می گویند.

کــه ما را نزد مجیــد روزی برده  مقصــدش ایــن بــود که جنرال همراه، افســری 
کابل کشــته شــده بــود. تکان خوردم  بــود، در نخســت درگیری در میدان هوایی 
و به ژرفای قهرش آن گاه پی بردم و دانســتم آن که مســعود می شــود، باید از چنین 

عمق و حساسیتی برخوردار باشد.
کارهای فرهنگی  که شــهرتش در فرمان دهی اوســت، به  احمدشــاه مســعود 
گاهی هم آســیب پذیر بود. به گونــۀ نمونه، در  و تبلیغاتــی علاقــۀ فراوان داشــت و 
ســال های جهاد، امان اشــک ریز مشــهور به »میرزا قلم«، دربارۀ مسعود طنزهایی 
رادیویی می گفت. او را بچۀ دوســتک، بوســتک می خواند؛ زیرا نام پدر مسعود، 
گفتــه بــود: ملخــک، جســتی،  دوســت محمد خان بــود. بــاری در حــق ایشــان 
گذشــت. همکاری هایــی میــان  کار  جســتی، آخــر بــه دســتی! ســال ها از ایــن 
کابل صورت گرفت.  یم  احمدشــاه مســعود و سردسته های نظامی و سیاســی رژ
فرمان دهــان عالی رتبــۀ نظامــی و کارمندان خاد مورد عفو قــرار گرفتند. اما روزی 
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بــه خاطــرش آن برنامه های رادیویی افتاد و کس فرســتاد تا »میــرزا قلم« را حاضر 
کرده بــود و دیگر در دســترس نبــود. این نکتــه مصداق  ســازند. میــرزا قلــم، فــرار 
کــه گفته انــد: »زخم تبــر مــی رود، زخم زبان نــه«. در  همــان ضرب المثلــی اســت 
طــول ســال های دولت اســتاد ربانی، باری احمدشــاه مســعود را بــا حکمتیار به 
کنشی نشان  گرفتم و آن را در روزنامۀ انیس به نشــر رســاندم. مســعود، وا مقایســه 
نداد، ولی دســتیارانش بیش از او خشــمگین شــدند و اعتراضاتی به آدرس من 
کردند. قبل بر آن وقتی رسالۀ »پنجشیر در دوران جهاد« را نگاشتم، در آن  صادر 
تصویری از مســعود با صدیق الله، برادر دکتر نجیب الله نیز نشــر شــده است. پس 
کرد و  که مرا دید، در حضور شماری از فرماندهان، بی درنگ اعتراض  از چندی 

کردن بود؟ گفت: جان بیادر )برادر( آن عکس از چاپ 
کدام عکس؟ منصور: 

مسعود: با بیادرِ دکتر نجیب.
منصور: آمر صاحب! عکس است یا رسم؟
مسعود: جان بیادر، عکس است، عکس!

که با او  گر عکس اســت، تقصیر من نیســت، تقصیر خودت اســت  منصور: ا
گرفته یی! من از دل خود رسم نکشیده ام. عکس 

مســعود در حالی که توقع چنین پاســخی را نداشــت، چهره اش گلگون شد. 
کارها صورت می گیرد. گفت: در بین خود بسیار 

حضرت ایشان از پاسخ من، اندکی دل آزرده بودند و راستش جواب به موقع 
هم نبود!

کلمات خــود بــود و همکاران  احمدشــاه مســعود به شــدت مواظــب زبــان و 
خویــش را پیوســته در به کارگیــری »حســن تعبیــر« ترغیــب می کرد. او یــک مثال 
گفته شــود این نان را در شــکم ات بینداز، بسیار  گر  دایمی داشــت و می گفت: »ا
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کــه نان را نوش جــان کن، قابل  گر همین مســئله گفته شــود  ناپســند اســت؛ اما ا
قبول واقع می شود.«

باری هم احمدشــاه مســعود در ورسج ولایت تخار از من خواست تا نامه یی 
بنویسم. کاری که بسیار عادی و معمولی بود، دستیارانش می نوشتند و او امضا 
می کــرد. در جمعــی از فرماندهــان بــه او گفتم: مــن کاتب دربار نیســتم! او هیچ 
که چه حرف نابه جا و زشــتی  نگفــت، ولی من همیشــه خــود را ملامت می کنــم 
گفتــه ام! او چــه بــزرگ بــود و مــا چــه حقیــر و کوچک. وقتــی از آن مجلــس بیرون 
رفتیم، محمدیونس قانونی و انجینیر عتیق الله مرا مورد شماتت قرار دادند و چه 

کردند! کار  نیکو 



پارۀ ششم





بسیار ساده، پیام مجاهد
در هندوســتان در راه ســفر به ایالات متحدۀ امریکا بودم که شــهر کابل به دست 
کــرد. در امریکا برنامــۀ 45 روزه یی بود زیر نام »تقســیم قدرت در  طالبــان ســقوط 
که امریکا چگونه مســایل  امریکا« در این برنامه، قرار بر این بود نشــان داده شــود 
کرده اســت. تقســیم امریکا به 50 ایالت و هر یکی  قومی، زبانی و مذهبی را حل 
دارای قوانیــن معیــن خــود و در همه جــا احتــرام به مذهــب و ادیان، جنســیت و 
قومیــت یک دیگــر دیده می شــد که بــرای افراد همچــو من که در آتــش تعصبات 
که شــهر  قومــی و مذهبــی می ســوختیم، تعجــب آور بــود. وقتــی از نزدیــک دیدم 
بزرگــی همچــون لاس انجلس یک شــهر نیســت، 240 شــهر دارد و به وســیلۀ یک 
مدیریت، امور مربوط میان آن شهرها هماهنگ می شود، مایۀ تعجب فراوان من 
بود. در آن شــهر، شــهروندان با 1۸0 زبان تکلم می کردند و از آن میان به ۹0 زبان، 

رسانه و مدرسه وجود داشت.
یخ  ســال های مقاومــت هــم از جهــت سیاســی و هــم از ره گذر نظامــی در تار
کابــل پایتخــت افغانســتان  افغانســتان بی پیشــینه اســت. دولــت مجاهدیــن، 
را از دســت داد، اما ادعای زعامت را نگه داشــت و اســتاد ربانی اعلام داشــت 
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کابــل به شــمال کشــور انتقال داده اســت. در گذشــته، زمــام داران  کــه مرکــز را از 
افغانســتان بــا از دســت دادن کابــل، بار و بســاط خود را جمع می داشــتند. یا به 
هنــد، یــا بــه بخــارا و یا هم به ســان امان الله خــان رهســپار ایتالیا می شــدند. این 
دولت، سفارت خانه های خود را در پاره یی از کشورها حفظ داشت. حق چاپ 
بانک نــوت افغانســتان را تا اخیر نزد خود محفوظ نگه داشــت. از نظر نظامی، در 
شــمال و شمال شــرق افغانســتان جبهات منظمی در برابر طالبان برپا داشــت و 
در ســاحات شــرق و جنوب افغانســتان پایگاه هایــی را در برابــر تحریک طالبان 

فعال ساخته بود.
در این سال ها، هرکسی به کاری که بلد بود و در آن سابقه داشت، پرداخت. 
کارمندی در عرصۀ فرهنگ و رسانه ها بودم، از جانب احمدشاه مسعود  که  من 
توظیــف شــدم تــا در کنــار شــماری از همــکاران، به نشــر جریدۀ »پیــام مجاهد« 
یاســت ایــن بخــش را انجنیــر محمداســحاق به عهــده داشــت و مــا  بپــردازم. ر
کابــل از  کردیــم. همه چیــز را در  به عنــوان همــکاران او، فعالیــت خویــش را آغــاز 
کارها از صفر شــروع می شــد. یک پایه تایپ تحریر از نزد  دســت داده بودیم. باید 
یت گرفتیم و یک دستگاه گستتنر از بیمارستان رخه  مولوی محمدموسی به عار
یاســت آن را دکتر احمدشاه شــکوهمند عهده دار بود. در آغاز، هفته نامه در  که ر
کاپیســا و  کابل، پروان،  که روزهای پنج شــنبه به چاپ می رســید، در  چهار برگ 
کار  گرد آمــده بودند،  کــه در این دفتر  کســانی  یع می گردید. همۀ  شــهر تالقــان توز
یادی  خود را عاشقانه، انجام می دادند و احمدشاه مسعود هم لطف و شفقت ز
کــه هیچ پیشــنهاد دفتــر فرهنگــی را رد  در حصــۀ ایــن دفتــر داشــت. به گونه یــی 
نمی کرد و چه بسا که بالاتر از انتظار در این مورد عمل می کرد. چند ماهی سپری 
کار حروف نگاری جریده بهتر شد.  کامپیوتر، از بیرون وارد شد و  گردید. یک پایه 
گــردآوری  ماشــین اســکینر در اختیــار مــا قــرار گرفــت و دیری نگذشــت، غرض 
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که در آن  کمیتۀ فرهنگی داده شد  اطلاعات، یک دســتگاه تیلفون ستلایت1 به 
زمان یک چیز فوق العاده بود. از طریق تیلفون ستلایت، اخبار به سفارت دولت 
کس می شد و از همان جا به لندن مخابره می گردید و از لندن  اسلامی به چین فا

از طریق انترنت منتشر می گردید.
کــه به جــز در موارد  کار توجه داشــت  احمدشــاه مســعود، بــه حــدی به ایــن 
معدودی، روزهای چهارشــنبه، هنگام صبحانه، انجنیر اســحاق و مرا ملاقات 
می کــرد و تازه تریــن مســایل را مطرح می داشــت و بدین صورت خطوط نشــراتی 
»پیــام مجاهــد« را معیــن می گردانیــد و در واقــع مؤســس و مدیــر مســئول ایــن 
هفته نامــه احمدشــاه مســعود بــود. در آغــاز مــا نام هــای طمطراقــی به ایــن هفته 
کهکشــان، بامداد، شــفق، رســتاخیز، مقاومت،  گرفته بودیم. مانند  نامه در نظر 
گــردون، اما وقتی احمدشــاه مســعود بــه آن ها نظــر افگند، گفت، چرا ســاده نه، 
یــم »پیام  یک طــرف طالــب اســت، یک طــرف دیگر مجاهــد، نامــش را می گذار

کرد. مجاهد«. همین نام شد و رایزنی پایان پیدا 
طبــع نــاآرام و بی قرار من، گاهی موجب می شــد انتقاداتی مطرح بدارم؛ ولی 
که هفته نامه را سراپا می خواند، انتقادات را نادیده  احمدشاه مسعود، در حالی 
می گرفت و هیچ گاهی از این بابت مرا به ملامت نگرفت و خط و نشانی تعیین 
که خط  نکــرد. مــن در مــورد دو جنگجوی ازبکســتانی مربــوط جمعه نمنگانــی 
کــرده و بــه ســاحات زیــر ادارۀ دولت آمــده بودند و توســط  مقــدم جبهــه را عبــور 
گزارش مختصری نوشتم و در پیام  دستگاه امنیت جبهۀ آن ها دستگیر شدند، 
مجاهد، به نشــر رســاندم. به مجرد نشر این خبر، ازبکستان از احمدشاه مسعود 
کار  تقاضــا داشــت تــا آن دو ناراضی را به آن کشــور تســلیم بدارد. مســعود از این 

1. ستلایت: ماهواره.
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کشــور عبور  که از آن  یــد. ازبکســتان بــرای 40 روز خــط تدارکاتی جبهــه را  ابــا ورز
می کرد، بست، اما احمدشاه مسعود به این فشارها تن نداد و آن دو تن را دوباره 
کــه در چنین مورد  کــرد و فهمیده نشــد که به کجا رفتند. مقصد این اســت  رهــا 
بس مهم هم شکایتی از من نکرد و هدایتی برای عدم تکرار همچو اعمال صادر 

که از این اقدام چه برداشتی دارند. نفرمود. بماند تعبیرش به خواننده ها 
کابــل بودیــم، احمدشــاه مســعود از مــن نــزد اســتاد ربانــی  کــه در  در زمانــی 
گفت: انجینیر صاحب از شما  کرد،  کرده بود. استاد ربانی مرا احضار  شکایت 
گر می خواهی  گلایــه دارد! اصــل موضوع را نگفت اما این نصیحت را داشــت: »ا
کارهــای کلان فکر کن.« چه  کارهــای خرد و کوچک نپــرداز، به  بــزرگ شــوی، به 

شکایتی و چه نصیحتی!
مــردان بــزرگ، پهلوهای مرموز و ناشــناخته یی دارند و مســعود نیز بدین گونه 
بــود. او روزانــه لک هــا دالــر و میلیاردهــا افغانــی را مصــرف می کــرد. نــه از کســی 
می پرســید و نه به کســی پاســخ می داد. ولی روزی »ملاحســن«، مســتخدم دفتر 
ی رفتــه بود و درخواســتی داده  یافــت یک جــوره کفش نزد و فرهنگــی، غــرض در

کند. گفته بود: برو جان بیادر )برادر( تا آقای منصور تأیید  بود. در جواب او 
گفت؛ دســتور جناب آمر صاحب اســت  کا ورق خود را آورد و  کا ملا حســن 

کنید. که شما تأیید 
در حالی که در تعجب فرورفته بودم، در پایان ورقۀ عرض نوشتم:

کا پای دارد، بوت ندارد.« کا »تأیید می شود، ملاحسن 
این هم از مطایبه هایی بود که گاهی احمدشــاه مســعود به آن اشــاره می کرد 

و می خندید.
از طریــق انجنیــر  کابــل، احمدشــاه مســعود  از شــهر  از عقب نشــینی  پــس 
محمداسحاق، همه را در جلسه یی فراخواند. محل جلسه دفتر آمریت پنجشیر 
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واقــع در پــل بــازارک بــود. در جلســه، جنــاب عبدالمحمــود دقیق آمر پنچشــیر و 
ســیدمصطفی کاظمی نیز حاضر بودند. مســعود قصد خود را در میان گذاشــت 
کریــم را اعــدام  کرام الدیــن  کتــر عبدالرحمــن و ســارنوال  گفــت: می خواهــد دا و 
نماید. به باور مسعود، منشأ همۀ بدبختی ها و فساد، این دو تن بودند و باید در 
یخته شــوند تا عبرتی برای ســایرین گردد. احمدشاه مسعود از  همین جا به دار آو

ما خواست تا در این مورد اظهارنظر شود.
به سخن شاعر:

ــان نـــایـــد صـــدایی ــگ ــت ــام خــیــزدز دیــــگ پخ ــ ــان خ ــردمــ مــ از  وش  خـــــر

عبدالمحمــود دقیق و انجنیر محمداســحاق به تأمــل افتادند و زبان خود را 
نگه داشتند؛ ولی من لب به اعتراض گشودم و شدیدترین انتقادها را به شخص 
ایشان حواله داشتم و تقصیر اصلی را به دوش خودش انداختم. از عیش و نوش 
کــه  کــش و فــش برادرانــش حــرف زدم و سوءاســتفاده یی  گفتــم. از  اطرافیانــش 
خویشــاوندانش از نام او می کنند، پرده برداشــتم... شــاید دلش پرخون شد، اما 
از تصمیم اعدام آن دو تن دســت برداشــت و دیگر ســخنی در این مورد به زبان 

نیاورد.
باری در یک جلســۀ دوســتانه، احمدشــاه مســعود در مورد شــخصیت های 
فرهنگــی ســخن می گفــت. گفت از زمان مشــروطۀ اول تا امروز، وقتــی به فعالان 
فرهنگــی نظــر می شــود، دو ویژگــی عمــده در آن هــا بــه چشــم می خــورد؛ یکــی 

کم ظرفیتی و دیگری جبن و ترس.
گفــت: متوجــه هســتی! مــن و تو را  کــرد و  انجنیــر محمداســحاق رو بــه مــن 

می گوید. فضای جلسه پر از خنده شد.
که قرار بود رییس امنیت ملی مقاومت تعیین  شــود،  در یک جلســۀ معدود 
ی اشــخاص متعــددی ســخن رفــت و مســعود با دقــت نقاط قــوت و ضعف  رو



کن سرزمین محبوب من گریه   / 120

هریکی را برشــمرد تا این که نوبت به »معلم نعیم« رســید. او رفیق شفیق من بود. 
کار امنیتی بریده اند اما سه نقیصه هم دارد.  گفت: ناف معلم نعیم را با  مسعود 
کند، سر از فردا به  گفت: برو به رفیقت بگو این نکته ها را رعایت  خطاب به من 

یاست امنیت ملی آغاز نماید. کار خود در ر
1_ او بســیار رفیق باز اســت. مأمور امنیت این قدر در رفاقت مبالغه نمی کند 

گزارش نمی دهد. او عیب رفقایش را می پوشاند و 
کــه به جــای بالاتــر پاســخ گو و  کــه رســید، فرامــوش می کنــد  2_ او بــه جایــی 

گزارش ده است و از حد خود پا فراتر می گذارد.
3_ گاهــی دشــمن را فرامــوش می کند و در پی دوسیه ســازی بــرای همکاران 

یان بار است. که برای ما ز داخلی خود می برآید 
محمدنعیم غیاثی، مشــهور به معلم نعیم با ســیمای روستایی و لهجۀ وطنی، 
در ظاهــر، شــخصی بســیار ســاده بــه نظــر می آمــد؛ ولــی درونــش پــر از هوشــیاری و 
کــی بــود. در گفت وگوهــای خصوصــی گاهی می گفت: »من شــش چــال1 یاد  چالا
گرفته ام، و آن ها از این قرار بودند: دارم« آن چال ها را از ) ملک محمدجان خان( فرا
1_ رنگ کــردن: از میــان دشــمنان یکــی از سرســخت ها انتخــاب می شــود و 
ی او شــک کننــد. مهارت در این  ی عمل می شــود که همکارانش رو چنــان بــا و
ی هیــچ مطلب و نکتــۀ معنــاداری نباید گفته شــود تا بــا دیگران  کــه بــا و اســت 

کند. نقل قول 
2_ بزرگ نمایــی: در حیــن ضعــف، حرکت هایــی انجام می گیرد که دشــمن 
بدیــن بــاور شــود که جانــب مقابــل بســی نیرومندتر اســت و در نتیجه دســت از 

حمله بردارد.

1. چال: حیله، ترفند.
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3_ تعریف: هر انسانی خودخواهی دارد. نظامی ها و سیاسی ها خودخواهی 
بیشــتری دارند. تعریف کردن، هر انســانی را رام و مطیع می سازد. باید در نوع آن 

گیرد. هرقدر تعریف غیر متعارف باشد، مؤثرتر است. دقت صورت 
4_ کشــف میل مخاطب: هرانســانی تمایل ویژه دارد؛ این تمایلات به پول، 
زن و قدرت محدود نمی شــود. تمایلات را در یک گسترۀ وسیع باید جست وجو 

گام برداشت. کشف نمود و مطابق آن باید  کرد و میل مخاطب را باید 
کســان خودخواهی شــان بــا یــک تقاضــای  کوچــک: برخــی  5_ نیازمنــدی 
کســی می دهند، احســاس راحتی  کوچک ارضا می شــود؛ پس از آن که چیزی به 
ید؛  می کننــد و دل خــود را می گشــایند. لــذا از تقاضای یک چیز کوچــک ابا نورز

زیرا راه را برای تفاهم بزرگ هموار می سازد.
6_ شبیه ســازی: ایــن ترفند به صــورت معمول در شــکار پرنده ها بــه کار برده 

کرد. می شود. می توان از آن در امور سیاسی و اجتماعی نیز به راحتی استفاده 

کرده بودند همسا یه ها جای بدل 
کــه در ســال های جهــاد، حامــی درجــه اول جهــاد مــردم افغانســتان  کســتان  پا
بــود، نخســت به حمایــت از حکمتیار و ســپس بــه حمایت از تحریــک طالبان 
کمر عداوت بســته بود. برخلاف  پرداخت و به شــدت در برابر دولت مجاهدین 
ی بودند و  یت هــای آســیای میانــه، که در گذشــته جزء امپراطوری شــورو جمهور
کنون  ی غرض اشغال افغانستان نیرو فرســتاده بودند، ا کر شــورو در ترکیب عســا
در پشــتیبانی از دولت مجاهدین قرار داشتند؛ به ویژه تاجیکستان یک فرودگاه 
کشــور در نقــش  کوچــک را در اختیــار دولــت اســتاد ربانــی قــرار داده بــود و آن 
عمده تریــن حامــی دولــت مجاهدیــن عمل می کــرد. ســاحات زیــر ادارۀ دولت 
یــج کوچک می شــد. اســتاد برهان الدیــن ربانی مرکــز معینی  مجاهدیــن بــه تدر
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گاهــی در تالقــان و مدتــی هــم در فیض آبــاد  گاهــی در مــزار شــریف،  نداشــت. 
دفتر و دیوان خود را داشــت و به زبان اســتاد ســیاف، دولت استاد ربانی به سان 
ی فــروگاه چرخ  کــه حین نشســت، تایرهایــش باز نمی شــد و رو هواپیمایــی بــود 

می زد.
بــاری طــور خودی از احمدشــاه مســعود پرســیدم به نظر شــما، علت اساســی 
کابــل چه بــود؟ او روز بعدتر که خوب حســاب خود را کرده  کامــی مجاهدیــن در  نا
ی بود، باب سخن  بود، به دفتر پیام مجاهد، آن گونه که شایستۀ شخصیت عالی و
کنار شــجاعت ها  که در  ی  گشــود و به آن پرســش پاســخ خود را ارایه داشــت. و را 
از صداقــت بالایــی بهره منــد بــود، گفت: مشــکل اساســی بــه نظر من، ایــن بود که 
گاه نبودیم و نقش کشــورها را در افغانســتان  مــا بــه اهمیت روابط خارجی چندان آ
گاهی با  کوچک تریــن آ چنــدان جــدی نمی دانســتیم؛ از ایــن رو، مشــورت و حتــی 
که  کاری بود  کابل زدیم و این  یم و خود دســت به تصرف  کشــورهای همســایه ندار
کامل ما تردید  همه را نسبت به ما بدگمان ساخت؛ زیرا همۀ آن ها در استقلالیت 
داشــتند و بــا مــا معاملــه کردنــد و در وضعیتی که ما بــه معاونت و دســتگیری نیاز 
داشتیم، همه دست نگهداشت و ما صدمه دیدیم. این پرسش را به استاد سیاف 
نیز پیشکش داشتم، ایشان در پاسخ فرمودند: علاقه مندی مردم افغانستان به امور 
کار مشــترک را نداشتیم. هر  سیاســی افزایش یافته بود، ولی دانش تقســیم قدرت و 
جناح، ســهمی را می خواســت که دیگران به آن قانع نبودند و این امر باعث تباهی 
کاستی های دوران جهاد این  که از  ما شد. یونس قانونی در این باره اعتقاد داشت 
یم کابــل کردیم و هرگز برای مرحلۀ  کــه تمــام هم و غم خود را صرف براندازی رژ بــود 
پــس از برانــدازی که بازســازی اســت، تدابیــر اتخاذ نکــرده بودیــم. از همین بابت، 
که پیش بینی آن را با خود نداشــتیم. محمدافســر رهبین در  در چاهی فروغلتیدیم 

پارچه شعری، سقوط مجاهدین را چنین بیان می دارد:
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یختند ر ــشــان  ی ــر پ و  رد  ز ــزهــا،  یختندســب ر آســان  و  کردند  گل  سخت 

گشت چشمه سار تشنگی ها، سنگ گشتآسمـــــان ســـایـــه هـــا بی رنـــــگ 

گذشت هــهــا  و  هــی هــی  وان  گذشتکـــــار فــردا  وسعت  از  چیغ  سیل 

مــانــد راه  در  ــا  ــوره هـ اســـطـ ــاه مــانــدقـــاصـــد  آیــیــنــه هــا در چــ یـــوســـف 

شد؟ چه  بازی ها  تابستان  ــاز نــازی هــا چــه شد؟هــای!  جــلــوه هــای ن

ــا چــــه شـــد؟ ــازی هــ ــ ــی ــ وان بی ن شــد؟بــــــــاز ــه  چـ نمـــازی هـــا  ــن  آمــ و  ورد 

گــرفــت ــر  پـ داغ  ــوی  ــ ب را  گــرفــتبــوســتــان  در  آتــــی هــــا  ســـــرخ  بـــــزم 

بـــرد بـــــاد  را  ــل  ــ گ ــوای  ــ ــق ــ ت بـــردجـــامـــۀ  صـــیـــاد  را  نـــــه  لا ســـــوره هـــــای 

بون افتاده است استفصل، بی رنگ و ز افتاده  جنون  هجوم  در  بــاغ، 

ک شد ک شدچــرچــر افــســانــه هــایــش خـــا ــــت پـــا وای بـــرگ بــرگــش از ر

ساختند بلبل  خـــون  از  ساختندشبنمش  گل  کستر  خا از  صبحش 

ــرح پر تــبــرگــشــت دیـــوانـــش تهــی از شـ ــق  ــشـ ــر مـ ــ ــت ــ ــد و دف ــ ــان ــ بــــــاغ م

یغ! در رســوایی،  چنگ  و  ماند  یــغ!باغ  در وایی،  ای  ننگ  و  ماند  بــاغ 

در یکــی از روزهــا، بــا شــماری از دوســتان از منزل احمدشــاه مســعود بیرون 
شــدیم. در دروازۀ اولــی دســته یی از مجاهدیــن انتظــار آن را داشــتند تــا اجــازۀ 
یافــت بدارند. در میان آن ها، فرمانده امیرحمزه از مجاهدین موســپید  ورود را در
و ســابقه دار هــم بــود و از این کــه معطــل مانده بــود، ناراحت بــود و حرف هایی از 
ی خشــم و عصبانیت می گفت. دیگران در برابر آن مجاهد موسپید احساس  رو
گــوش می دادنــد. از میــان مــا  عجــز و درماندگــی می کردنــد و بــه حرف هــای او 
گر سیاست نکرده یی،  گفت: قوماندان! ا حاجی عبدالرشید دره پا پیش نهاد و 
گاو قلبــه نیاز پیدا  کــن. وقتی، به  کار دهقانــی خوب فکر  کرده یــی. در  دهقانــی 
یســمان ضــرورت می افتد، باری بــرای آن که  می کننــد، زمانــی به بیــل و داس و ر
کار اســت، اما وقتی نان پخته می شــود و  غلــه اش بــه آســیاب برده شــود، الاغ به 
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گاو قلبه را خبر می کند و نه بیل و  کســی آن  ی دســترخوان چیده می شــود، نه  رو
یســمان را دعوت می دارد. تو هم در ســاختن این نان شریک بودی. در آن زمان  ر

تنها با همسر نازنین خود نان خود رانوش جان می کند و می خندد.
کار  که من و تو در  قوماندان امیرحمزه! سیاست هم همین طور است. روزی 

گلایه و شکایت نکن؛ فایده ندارد. گذشت. دیگر  بودیم، 
از شــنیدن ایــن مطلــب، همــۀ حاضریــن خندیدنــد. امیرحمزه ســرخ شــد. 
که اشخاص در  گرفتم  خاموش ماند و من درس مهمی را از تحولات افغانستان 
کالاهای یک بار مصرف اند. نظامی وجود ندارد تا از آن هایی  کشور، به سان  این 
کــه رنــج دیــده و زحمت کشــیده اند، قدردانی به عمــل آید، بدون آن کــه راه برای 

نسل جدید بسته شود.
کنترول شــان زیر نام تنفیذ شــریعت اسلامی، مقررات  طالبان در مناطق زیر 
ی دختران بســته شــده  دلخــواه خویــش را وضــع کرده بودند. دروازۀ مکاتب بر رو
کار و فعالیت در بیرون از منزل را نداشــتند و حتی بدون  بــود. زنــان دیگر اجــازۀ 
محرم از خانه بیرون رفته نمی توانستند. شنیدن موسیقی قدغن بود و هیچ کس 
نمی توانســت، حتی در مراســم عروســی نیز شــور و شــادی برپا دارد. در پاره یی از 
کــه خود را دین دارتر می پنداشــتند، بــه حلق آویز کردن  مناطــق آن عــده طالبانی 
یکاردر را با سنگ و چوب شکستاندند. مضامین  تلویزیون ها پرداختند و تایپ ر
یش های  کــرده بودند. ر درســی را در دانشــگاه ها و مکتب هــا به میل خود تنظیم 
یشــش اندکــی کوتاه می بــود، به  کــه ر بلنــد و پوشــیدن دســتار اجبــاری بــود و آن  
گاهی یک  شــلاق بســته می شــد. شــرکت در نمازهای جماعــت اجباری بــود و 
نفــر واداشــته می شــد تا چند نوبت با وضــو و بی وضو نماز بگــزارد. تعصب قومی 
در میــان طالبــان زبانــه می کشــید. هزاره ها به دلیــل دماغ های پهن ترشــان زودتر 
شناســایی می شــدند و بــه خاطــر تعلق شــان به مذهــب جعفری، مــورد توهین و 
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تحقیــر بیشــتر قــرار می گرفتنــد. داوود ســرخوش از در به دری هــای مــردم خویش 
نوحه  سرمی دهد و از بی خانگی هایشان فریاد می کند:

گشتم گشتم، خانه به خانه  بی آشیانه 

گشتم بی تو همیشه با غم شانه به شانه 

عشق یگانۀ من، از تو نشانۀ من

بی تو نمک ندارد، شعر و ترانۀ من

زمین من! سر

زمین من خسته خسته از جفایی سر

زمین من ود، و بی صدایی سر بی سر

زمین من دردمند، بی دوایی سر

زمین من! سر

زمین من وده، سر کی غم تو را سر

زمین من گشوده سر کی ره تو را 

زمین من کی به تو وفا نموده، سر

ماه و ستارۀ من، راه دوبارۀ من

گذارۀ من در همه جا نمی شه، بی تو 

کــه می خواســتند از مــردم  مأموریــن ادارۀ امــر بالمعــروف طالبــان هرجایــی 
امتحــان دینــی اخذ می کردند و ســوالاتی مانند ســنت چوبی چیســت؟ ســنت 
کــدام اســت؟ دعــای قنــوت چه طــور بایــد خوانــده شــود؟  کلولــه و فــرض دراز 
ی خوانــی قــرآن مجیــد یکــی دیگــر از پرســش ها بــود. مــردم به منظــور رهایی از  رو
گاهی این ظاهرآرایی ها  کردند. ظاهر خود را می آراستند و  شلاق طالبان، تظاهر 
طنزهای جالبی هم خلق می کرد. یکی از دوســتان حکایت می کرد، در مســجد 
جامــع هــرات با یکــی از رفیقان نمــاز عصــر را ادا کردیم. زمانی که می خواســتیم 
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کــه در چهار دروازۀ مســجد، طالبان ایســتاده اند  از مســجد بیــرون شــویم، دیدم 
و از هــر یکــی ســوالی می پرســند و امتحان می گیرنــد. رفیق من که وضــع را دید، 
دوبــاره بــه صحن مســجد برگشــت و قرآنــی گرفت و خــود را مشــغول قرآن خوانی 
که قرار بود، از مســجد بیرون شــوم، از من پرســیده شد سنت  نشــان داد. اما من 
گیر ماندم. طالب  کدام است؟ تا آن زمان چنین چیزی را نشنیده بودم،  چوبی 
ی گفت این را دین  کنار رفیق خودم نشــاند و به و مؤظف دســت مرا گرفت و در 
گرفته  یاد بده! وقتی من در پهلوی آن دوست خود نشستم، دیدم قرآن را سرچپه 
اســت. در واقع راســت و چپ صفحات را هم بلد نبود و من که دست کم این را 

می دانستم.
کــه پنجشــیر در محاصــرۀ طالبــان بــود، نرخ یک ســیر  در اوج درگیری هایــی 
نمــک بــه 300 هزار افغانی رســیده بــود. گاهی از طریــق هوا از تالقان به پنجشــیر 
نــان پختــه انتقــال می گردیــد. در آن روزهــا در بیمارســتان رخــۀ پنجشــیر بــا مــرد 
میان ســالی برخوردم. از ناحیۀ شــکم می نالید و از شدت درد می پیچید. انتظار 
گرده  گفتم شــما ســنگ  گرده، او را  آمدن دکتر را داشــت. من نظر به ســابقۀ درد 
یاد نگران نباشــید. فلان و بهمان دوا درد تو را تســکین می دهد. من هم  ید، ز دار
کتر سررســید و بیمــار را معاینه کرد،  کــرده ام. وقتی دا چنیــن روزهایــی را ســپری 
کــه چنــد روزی نان بــر لب نــزده اســت و در نتیجــه روده هایش به هم  ثابــت شــد 
که به اثر نبود مواد غذایی به این  چسپیده است. این نمونه یی بود از صدها تن 

حال و روز افتاده بودند!
کــه محاســبۀ شــما چیســت؟ چه طــور فکــر  از احمدشــاه مســعود پرســیدم 
ی در حالــی که در  کــه طالبــان روزی بــه شکســت مواجه می شــوند؟ و می کنیــد 
باغچــۀ پیــش خانــه اش قــدم مــی زد، بســیار راحــت و بــا اطمینــان به من شــرح 
داد: »جــان بیادر )برادر( طالبان، دشمن شــان در درون خودشــان نهفته اســت. 
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و  تندروانــه  سیاســت های  بــا  آن هــا  نمی خورنــد.  شکســت  بیــرون  از  طالبــان 
که دارند، مردم افغانستان و جهان را به ستوه می آورند و همه  انحصارطلبانه یی 
کار است تا اصل و ماهیت آن ها  در برابر آن ها ایستاده می شوند. مدت زمانی در 
گردد و جهان به سرشــت آن ها پی ببرد. وظیفۀ ما آن اســت  در نظر مردم آشــکار 
یم پرچم مبارزه بر زمین بیفتد. چندســالی  کــه تــا آن زمان مقاومت کنیم و نگذار
کــه دســت همــکاری طالبــان بــا القاعــده عریــان شــد و امریــکا به  ســپری نشــد 
گردید. بیــش از 22 ســالی از گفت وگوی من  خاطــر انتقام کشــی وارد افغانســتان 
با احمدشــاه مســعود گذشــت. وقتی در ترکیب هیئت دولت افغانستان به قطر 
گفت وگــوی خودمانــی، شــهاب الدین دلاور اذعــان داشــت، در  رفتــم، در یــک 
که هر روزی  ماه هــای اخیر زمامداری، طالبان چنان به بن بســت رســیده بودنــد 
انتظــار قیام مردمی را داشــتیم. تمام شــعارهای ما بی اثر مانــده بود. نه کاری بود 
به مردم و نه نانی در دسترخوان شان. در واقع حملۀ ایالات متحدۀ امریکا، یک 
گر به اثر خیزش های مردمی سرکوب می شدیم، مجال بازگشت دوباره  آبرو شد. ا
را نداشتیم. در همان لحظه تحلیل دقیق احمدشاه مسعود به خاطرم افتاد و بر 

گفتم. آن مرد بزرگ آفرین 

سیاست زمین سوخته
شمال کابل، پروان، کاپیسا و کوهدامن در سال های مقاومت، محل شدیدترین 
و بیشــترین درگیری ها بود. طالبان چندباری به صورت موقت تا دهانۀ پنجشیر 
کردنــد، امــا هر باری بــا دادن تلفات پس زده شــدند. دکتــر خالد از آن  ی  پیشــرو
کابل، پســری 6 _ 7 ســاله به  روزها، حکایت تلخی داشــت. در شــکردرۀ ولایت 
کت به شــدت زخمی شــده بود. اســتخوان دســتش شکســته بود.  اثر اصابت را
پوســت و اندکی گوشــت باقی مانده بود. چارۀ دیگر نبود، باید دســت آن کودک 
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ی او رفتم، با التماس از من خواست، دکتر صاحب،  قطع می شد. وقتی به تداو
که لباس دیگر ندارم!  آستینم را پاره نکنی 

کشــور در ایــن میــدان  یســتی چندیــن  کســتانی و نیروهــای ترور نیروهــای پا
زورآزمایــی کردنــد و ســرانجام با خشــم فــراوان تصمیم گرفتند تا سیاســت زمین 
کــوچ  ســوخته را در شــمالی اعمــال نماینــد. باشــندگان ایــن ســرزمین وادار بــه 
گردید. طالبان برای  کاریزها ویران  ک ها اره شد و  اجباری شدند. درخت ها و تا
اره کــردن اشــجار از کابــل صدهــا کارگر را به شــمالی اعــزام می داشــتند و در برابر 
کننــد؛ ولی به آن هــا اجازه  دســتمزد از آن هــا می خواســتند تــا هر درختــی را قطع 

نمی دادند تا از میوۀ آن ها بخورند، زیرا آن را حرام می شمردند.
گــرم ایــن حــوادث اســفبار، قصه هــای نکتــه دار و آموزنده یی شــکل  گرما در 
کــه انســان را به تفکــر وامی دارد. قومنــدان عبدالبصیر ســالنگی تازه زن  می یابــد 
گرفته و در مســجد جبل الســراج به نماز جمعه آمده اســت. او پس از ادای  دوم 
نمــاز جمعــه، معطل نمی ماند و از مســجد بیرون می شــود. موســپیدی به همان 

لهجۀ وطنی می گوید: قومندان نمازهای سنت را ماندی؟
گر دروغ بگویی؟ بصیر خان: تو دانی و خدایت، حلالت سرت حرام باشد ا

گــر ماننــد مــن قوماندان باشــی، موتــر لندکروزر داشــته باشــی، زن نوهم برده  ا
باشی، در خانه، شوربا هم پخته باشی، نماز می خوانی؟

که تو هم راست می گویی. موی سپید: والله 
کوچانیــدن هــزاران هــزار زن و کودک از خانه و محل زندگی شــان، محشــری 
کابــل آواره گردیدند و شــماری از آن هــا به کمپ  کــه برپا شــده بــود. آن ها به  بــود 
سرشــاهی در جلال آبــاد منتقــل شــدند. هیچ کس نمی دانســت که کجــا بروند و 
که خود  کنند. عده یی از این مردم، به درۀ پنجشــیر رو آوردند؛ جایی تنگ،  چه 
که  در محاصرۀ شــدید اقتصادی بود؛ نه ســرپناهی وجود داشت، نه مؤسسه یی 
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گوشــه یی از مشــکلات آن ها را مرفوع ســازد. هزاران تن از  دســت آن ها را بگیرد و 
که بــه خاطر آزادی و عزت شــان تن بــه چنیــن روزی داده بودند، در  مــردم غیــور، 
که شــب ها را چگونه  خانه گگ هــای ســنگی روز می گذرانیدنــد و خــدا می داند 
ســحر می کردنــد. حیــرت آور این کــه چنــدی بعــد، رضــا دقتی، عــکاس معروف 
بین المللی به منطقه سفر کرد و از دیدن کودکان شاد و خندان آن جا شوکه شده 

کودکان شاد ندیده ام. گفت: در هیچ جای دنیا چنین  بود و 
کــه از فرزندان شــمالی اســت، دردهای آن جــا را چنین  محمدافســر رهبیــن 

فریاد می دارد.
پیکری سرشار از زخم

چرده ی لبالب از خشم

بار بار برمی خیزد

شمالی

پلنگ وار می ستیزد

شمالی

***

که دیگر بار، برخیز 

گدایان ناوطن تاج  

بر پیشانی وطن لکۀ ننگ افگندند

و تازی های سیا

در برفاب های سپید

کردند پوزه  تر 

که این گونه نگون مباد، آه، 

بالای بلندت
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شمالی!

***

خدای »چنگیز«

ز آن سوی تیغه های زمان

کرد نگاه 

که سپاهیان اجیر هنگامی 

کستان بر سینۀ زال تا

کوفتند

و آسمان نیز،

چیغ خونین شان را پاسخ نپرداخت

کســتان ها بار دیگر سرکشیدند و  خانه های ویران شــمالی دوباره آباد شــدند. تا
مردم آواره آن جا به سرزمین شان برگشتند، ولی زخم هایی که بر ذهن و روان مردمان 
آن جا وارد آمد، برای ســال ها قابل مداوا نیســت. در ذهن مردم لشکرکشــی مردمان 
کرد و تکرار آن سیاســت ها خوانده شــد. نســل  جنــوب در زمــان نادر خــان را زنــده 
گردانید و اهمیت  کلکانی و طاهر بدخشی متمایل  کارنامه های مجید  جوان را به 

کار امیر حبیب الله خان را در نزد غیر پشتون ها بیشتر از قبل برجسته ساخت.
گذشــته معاون وزارت  که در  گرم این حوادث، عبدالرحیم غفورزی  گرما در 
کــه بســیاری از وزیران دولــت مجاهدین  خارجــه بــود، پا پیــش نهــاد. در حالی 
پایــی و امریــکا پناهنده شــده بودند، او از ســوی ســران  و ســفرا بــه کشــورهای ارو
گماشــته شــد و این مســئولیت سنگین  دولت مجاهدین، به حیث صدراعظم 
را بــه دوش گرفــت، امــا بــه قــول حافــظ شــیرازی، خــوش درخشــید. ولــی دولت 
مســتعجل بود. یک هفته پس از این مســئولیت، هواپیمایش در بامیان به زمین 

خورد و با شماری از سران جبهۀ متحد ملی به شهادت رسید.
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تصمیم صدارت آقای غفورزی در منزل فهیم خان در پنجشیر اتخاذ گردید. 
جنرال عبدالملک به حیث وزیر خارجه و احمدشــاه مسعود به عنوان وزیر دفاع 
ملــی. بنــا بــر هــر دلیلی، احمدشــاه مســعود در آن روز اندکی خســته بــود. پس از 
آن که دعای پایانی جلســه خوانده شــد، احمدشاه مســعود به بیرون اتاق رفت و 
یای پنجشیر نشست و سرگرم صرف چای شد. چند  کتارۀ مشرف بر در کنار  در 
نفری رفتیم تا او تنها نباشد. بگوییم و بشنویم. هنوز ده دقیقه یی نگذشته بود، 
احمدشــاه مســعود به یکی از محافظانش دستور داد تا غفورزی صاحب را صدا 

گپ بزنیم. که  کند 
دانشیار: با خنده گفت. حکومت از همین حالا نشد. این چه طور حکومت 
کــه وزیــرش بــالای صدراعظــم امر می کنــد! همه خنــده کردیــم. واقعیت  اســت 

همین گونه بود.

تیشه بر ریشۀ دین
سیاســت های ســخت گیرانۀ طالبــان، زیــر نــام دین و شــریعت اســلامی، مانند 
یشــۀ دیــن فرود می آمد. اســلام را در ســطح جهانــی بدنام و  که بر ر تیشــه یی بــود 
مســلمانان را بــه انــواع درد و مصیبــت آغشــته ســاخت. دردآور این که بــرای فرار 
پایــی، کســانی تغییــر دیــن دادنــد. چــه  از افغانســتان و قبولــی در کشــورهای ارو
کــه پامال نشــد و چــه عفت هایی که شکســته نگردید. همه زیر شــعار  عزت هــا 
کــه نظریه پــردازان اســلام سیاســی از  اســلام خواهی و شــریعت خواهی! آن چــه را 
مصر گرفته تا ایران و نیم قارۀ هند رشته بودند، اقدامات طالبان، همه را یک سره 
کرد و جای اســتدلال باقی نمانــد. جوانان با زبان هــای دراز به نقد طالبان  پنبــه 
و شــریعت مــورد نظــر آن ها پرداختنــد. راه دین ســتیزی، یا دســت کم دین گریزی 
ی جوانــان گشــودند و در واقــع طالبــان موجب آن شــدند تــا دیدگاه های  را بــه رو
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نواندیشــی و اصلاح طلبــی جوانــه بزنــد و رو بــه رشــد نهــد. طالبــان بــا اقدامــات 
خشن شــان به جای آن که پایه های شــریعت خود را مســتحکم سازند، باعث آن 
یســم و پلورالیسم جا باز کنند و  شــدند تا ایده هایی همچون لیبرالیســم، سکولار

به دل ربایی بپردازند.
یافتم که وقتی فشــار بیشتر  دلیل روانشناســانۀ آن را نمی دانم؛ اما به تجربه در
می گــردد، روان آدمــی، در پــی شــوخی هایی می رود که در وضعیــت عادی از آن 
اجتنــاب می کنــد. به طــور مثــال، در آن روزهــای دشــوار که همه جا نشــانه هایی 
از ســختی و مشــکلات مشاهده می شــد، استاد سیاف با شــوخی می گفت چه 
کنیم و بیت محوری  می شــود با شــاعران موجود یک محفل مشــاعره راه اندازی 

آن این سخن حافظ باشد:
وری دانـــدنه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست ــر ــ ــن سـ کــــــلاه داری و آیـ

کج او داشت. کلاه  این بیت، اشارۀ صریح به مسعود و 



پارۀ هفتم





گریه هم یک دل خوش می خواهد
روز 1۸ سنبلۀ 13۸0 بود که خبر انفجار در دفتر احمدشاه مسعود واقع در خواجه 
گفتنــد، زخم های جزئی  بهاءالدیــن ولایــت تخار را شــنیدم. در همان پیام اول 
کاردار  برداشــته، وضعش قابل نگرانی نیســت. فردای آن روز عبدالبصیر هوتک 
سفارت افغانستان در چین، تماس گرفت و به نقل از آتشۀ نظامی سفارت ایران 
در چیــن گفــت، حادثــۀ بدی در مورد »آمــر صاحب« افتاده اســت. آقای هوتک 
گفته اســت. با شــنیدن  گذشــته هم خبرهای موثقی به من  گفت: این مقام، در 
گرگ درآمد و به پریشــانی ام افزوده شــد. از هرکه ســوال  این خبر راســتش در دلم 
می دارم، یک جواب را می شــنوم: وضع آمر صاحب خوب اســت. سه روز پس از 
گرفتم. او در آن زمان از جبهۀ  آن با انجینیر محمداســحاق در واشــنگتن تماس 
مقامــت در امریــکا نمایندگی می کرد. انجینیر گفت: وضعش خوب اســت، اما 
کارهای خود را از ســر گیرد. من بــه زبان و  ی پــا شــود و  کار اســت تــا رو مدتــی در 
ادبیات انجینیر اســحاق بلد بودم. دیگر قضیه برای من آفتابی شــد. خبرگزاری 
گــزارش داد و ســپس داوود قــاری زاده در بی بی ســی، خبــر شــهادت »آمــر  ایســنا 

کرد و بدین ترتیب همگان در سوگ فرورفتند. صاحب« را پخش 
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کرد. همه جا سرد شد. همه چیز از حرکت ماند. نفس ها  آفتاب خراســان غروب 
در ســینه  قید شــد و گل های امید، پرپر شد؛ یعنی با شهادت احمدشاه مسعود 
گریه هم  گریه گذشته بود؛ زیرا  همگان سخت گریستند، ولی برای من مسئله از 

یک دل خوش می خواهد!
هیچ کس نمی دانســت که آینده چه می شــود. اســتاد کریم خلیلی از بامیان 
تیلفون کشــید و گفت. همه چیز زندگی ام را از دســت داده ام. اســتاد ســیاف در 
مراسم تدفین مسعود گفت: »در 57 سالگی یتیم شدم«. منسوبین جبهۀ متحد 
گویی واژه هــا مرده  ملــی بهــت زده شــده بودنــد. نمی توانســتند چیــزی بگوینــد. 
بودند. کســانی هم بودند که قبول کردن مرگ احمدشــاه مســعود برایشــان چنان 
کــه آن را نمی پذیرفتنــد. او از چنــان عظمتی در اذهان برخــوردار بود  دشــوار بــود 
کســانی  که مرگ را یارای رخنه و نفوذ بر او نبود. به همین دلیل، در جبل الســراج 
که مسعود مرد خداست. او شهید نشده  کردند و پا می فشــردند  هم شــرط بندی 
یدند.  یت های آســیای میانه نیز با شهادت احمدشاه مسعود لرز اســت! جمهور
ی و نفوذ طالبان می  انگاشتند. در ترکیب  زیرا او را سپری مطمئن در برابر پیشرو
لشــکر طالبان نه تنها جنگجویــان عرب، بل نیروهای متعلق بــه طاهر یولداش، 
جمعه نمنگانی و ناراضیان تاجیکستان و جنگجویان چِچِنی نیز وجود داشت 

و هر لحظه در پی  فرصت برای ورود به آسیای میانه بود.
احمدشــاه مســعود یــک شــخصیت جهانــی بــود. تحلیلگــران نظامــی او را 
کســی  کارشناســان روابط بین المللی، مســعود را  آخریــن چریک قــرن خواندند. 
می دانند که در پایان دادن به جنگ سرد نقش مهمی ایفا کرد. سید حسین نصر 
فیلســوف معــروف، ایشــان را یک الگــوی مناســب در عصر حاضر بــرای جوانان 
مســلمان معرفــی مــی دارد و ســروش دبــاغ مســعود را در ردیف شــخصیت هایی 

گاندی و نلسون ماندلا جا می دهد. همچون 
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ی زمیــن زندگــی می کند بی عیب نیســت، ولی احمدشــاه مســعود  آن کــه رو
یــک شــخصیت فوق العــاده و متفــاوت بــود. از پهلوهــای مختلــف از جمله در 
شجاعت، در سخاوت، در استقامت، در بخشندگی و رفاقت، در ادب و عفت 
کلام، در تدبیــر و دوراندیشــی و در دینــداری و صداقــت، در نظافــت و نجابــت 
کــه با چنین شــخصیتی از  و در ســیمای برجســته و جــذاب! خوشــبخت بــودم 
نزدیک آشــنا و همکار شــدم و به سخن اســتاد ربانی، قرن ها بگذرد، مادر گیتی 
چنیــن فرزنــدی به دنیــا نخواهــد آورد. بــه گواهی خــودش، معلوماتــش در بخش 
مناســبات بین المللی کافی نبود و با گذشــت زمان هرروز بهتر می شــد. در یکی 
که آمر صاحب حضور داشت، انجینر محمداسحاق  از جلســه های خصوصی 
کرد و گفت: رییس ات  سیاســتمدار نیســت،  از بــاب نقــد مطایبه آمیز رو به من 
عیار است، جوانمرد است. این عیاری و جوانمردی کارش را در مواردی خراب 
کند و به مجازات بکشاند. از  کســانی را ســرزنش  که  کرده و به او اجازه نمی دهد 
کرده اند و در آینده هم می کنند. این رو مخالفان از این ناحیه استفادۀ نادرست 
راســتش، پیامدهــای حملــه بــه نیویــارک از ســوی القاعــده از جانب ســران 
یابی نشــده بــود. هرکس در غم  جبهــۀ متحد ملی در مرحلۀ نخســت چندان ارز
خــود آغشــته بــود و در اندوه عمیقی فرورفته بود. افراد متعلق به ســپاه پاســداران 
ایران که با جبهۀ متحد ملی افغانستان همکاری نزدیک داشتند، به پیامدهای 
یکــی بــه  کــه روزنه یــی در دل آن تار گســتردۀ آن اشــاره داشــتند و پــس از آن بــود 

مشاهده رسید.
کــه هرگــز انتظار آن  کرد  حضــور ســربازان امریکایــی، فضــا را چنــان دگرگــون 
یدند و بــه رقص آمدنــد. افکار و  کرخــت و درمانده شــور نمی رفــت. انســان های 
کرد و شــماری از چهره های مطرح، چنان  کســانی 1۸0 درجه تغییر  دیدگاه های 
ســابقه و پیشــینه با لیبرالیسم و ســرمایه داری برای خود ساختند که دهان مردم 
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گفت وگویی با رادیو بی بی ســی  از حیرت بازماند. به گونۀ مثال، دکتر عبدالله در 
کــه ایشــان هیچ وقت عضویت جمعیت اســلامی را نداشــته و با کســانی  گفــت 
کــه ســال ها به ســر برده، پیوند فکری نداشــته اســت؛ بلکــه میان او و احمدشــاه 
مســعود رفاقت شــخصی برقرار بود. محمدیونس قانونی از ضرورت برقراری یک 
دولت ســکیولار ســخن به میان آورد. فهیم خان، پا را از آن هم فراتر نهاد و گفت 
کــه میــان او و احمدشــاه مســعود اختــلاف نظــر وجود داشــت، اما  سال هاســت 
ی نمی توانســت بــه دیدگاه خویش در حضور مســعود جامۀ عمل بپوشــاند. به  و
ی از افغانســتان به دوش  کر شــورو ی، تقصیــر جنگ ها پس از خروج عســا بــاور و
کــه به جایی چشــم دوخته بود  احمدشــاه مســعود ســنگینی می کــرد. زیرا او بود 
یاســت جمهــوری در افغانســتان  کــه ســهم او نبــود و از ســال ها قبل بدین ســو، ر
یادی را در این راســتا  بــه پشــتون ها تعلق دارد و احمدشــاه مســعود، خون هــای ز
کلان اند و  یختانــده اســت. به بــاور فهیم خان، پشــتون ها در افغانســتان بــرادر  ر
یاســت آن هــا، تاجیک هــا باید معاون باشــند و در اثر همــکاری آن دو قوم،  زیــر ر
می توان افغانستان را اداره و مدیریت کرد. کارهایی که خودش در عمل با حامد 

کرزی دنبال داشت.
ایــالات متحــدۀ امریــکا، هــوای دگرگونــی همــه چیــز افغانســتان را در ســر 
می پروراند. ارتش جدید، احزاب سیاســی نوین، اقتصاد به شــیوۀ ســرمایه داری 
یــخ افغانســتان را تــازه بنویســد. برنامــۀ محاســبه بــا  و حتــی قصــد داشــت، تار
نمــود.  را مطــرح  انتقالــی  گرفــت و عدالــت  را در دســت  فرماندهــان جهــادی 
بدین منظور واژۀ جنگ ســالار را با معنای زشــت و منفی آن به میان کشید. دکتر 
عبدالله به عنوان وزیر خارجۀ افغانستان به چنین طرحی موافقت نشان داد و در 

کرد. پای آن امضا 
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سنگر پیام مجاهد
در دوران مقاومت، مســئولیت هفته نامۀ پیام مجاهد را به عهده داشــتم. زمانی 
کابــل آمدیم، نشــر این هفته نامــه را در  کــه بــار و بســاط طالبــان برچیده شــد و به 
کابل ادامه دادم. در کابل، میان پیام مجاهد که ارگان نشراتی جبهۀ متحد ملی 
ی پاره یی از مســایل عمده تفاوت  بود، و ســران دولت، اختلافی به میان آمد و رو

گرفت. دیدگاه شکل 
پیــام مجاهــد در نخســتین اقــدام، آمــدن نیروهــای امریکایــی را بــه تیــر نقد 
یان بار شــمرد. در نوشــته یی در این باب زیر عنوان  بســت و آن را به افغانســتان ز
که همان گونه که حضور  »افغانســتان جزیره نیســت« به امریکا هشدار داده شــد 
گردید، حضور ســربازان  کنش جهانــی روبه رو  ی در افغانســتان با وا قشــون شــورو
امریکایــی نیــز موجــب خشــم کشــورهای منطقه، از جمله روســیه، چیــن، ایران 
تی را بــه امریکایی ها در  کســتان می گــردد و در آینــدۀ نه چنــدان دور، مشــکلا و پا
افغانســتان فراهــم خواهد کرد. در آن روزها، فضای بــازار امریکایی ها چنان گرم 

گرفته نشد و از حرف های واپس گرایانه به حساب آمد. که حرف ما جدی  بود 
کید  ی ایجاد یک نظام غیرمتمرکز در افغانستان تأ در پیام مجاهد، بیشتر رو
صورت می گرفت، اما به استثنای محمدیونس قانونی، سران جبهۀ متحد ملی 
یاســتی پشــتیبانی می کردند.  دیروز، با حامد کرزی همنوا شــده بودند و از نظام ر
در ایــن میــان، دکتر عبدالله بیشــتر از همه، حرارت از خود نشــان می داد. احترام 
به هویت ها، فرهنگ ها و زبان های همۀ باشندگان افغانستان از مسایل دیگری 
ی آن بحث صــورت می گرفت، اما از نظر ســران جبهۀ متحد  کــه پیوســته رو بــود 
ملــی این گونه مســایل ارزش بحث را نداشــت و مدیر پیام مجاهــد را به نافهمی 
یانا  کــه در تلویزیون آر ی این مســئله، در یکــی از میزگردها  متهم می داشــتند. رو
برگزار شــده بود، با اســماعیل یون اندکی تندتر شــدیم و حرف های درشــت تری 
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گردید؛ در حالی که اســماعیل یون به اســتاد ربانی و فهیم خان تاخته  رد و بدل 
یاست جمهوری  کاخ ر بود و من در مقام دفاع، اعتراض داشتم. این بگومگو به 
کشــانده شــد. حامــد کرزی می گفــت، این طور خوب نیســت که هــرروز جدالی 
گیرد. ولی فهیم خان به عنوان معاون او، پاسخ تأمل برانگیزی  بدین گونه صورت 

می دهد.
فهیــم خــان می گویــد: ســه نفر رفیــق بودنــد. یکی هراتــی، دیگــری قندهاری 
کــه ســورۀ »القارعــة« را قرائت  کابلــی. روزی حرفشــان بدین جــا رســید  و ســومی 

یة...« یة، ماالغار نمایند. نخست، هراتی خواند؛ »الغار
کــه اشــتباه رفتــی و حــروف را درســت ادا  دو رفیــق دیگــر اعتــراض داشــتند 

نکردی!
یة...« یة، ما الکار ی خواند: »الکار نوبت به قندهاری رسید. و

کابلــی رســید و  قرائــت او مــورد تأییــد رفقــا قــرار نگرفــت. در اخیــر نوبــت بــه 
خواند:»القارعة، ماالقارعة...«

گــر منصــور و یون، القارعــه را درســت بخوانند،  فهیم خــان ادامــه می دهــد: ا
جایــی بــه ما و تــو باقی نمی ماند. بگــذار آن ها هرچه می کننــد، بکنند. مهم این 

که ما و تو درست بخوانیم و میان ما تفاهم بوده باشد! است 
پیام مجاهد، در آن ســال ها به قول فاضل ســانچارکی به تنهایی یک جبهۀ 
یســیون بود و با نشــر هر شمارۀ آن مسئله یی مطرح می شد و روزهای دوشنبه  اپوز
ی آن هرازگاهی بحث صورت می گرفت و باری هم 12  کابینه بود، رو که جلســۀ 
تن از نامزد وزیران طور دســته جمعی از پیام مجاهد به دادســتانی کل شــکایت 

کشاندند. بردند و مرا بدین مناسبت به تحقیق 
که در یک  که اندکی شکل و شیوۀ زندگی را تغییر داد، آن بود  از تصامیمی 
مرحله گفتم بسیار نوشته ام، پس از این یکی دیگر از دوستان کارهای فرهنگی 
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را دنبــال بــدارد. مــن مســئول امــور مالی می شــوم. با خنــده و تعجب دوســتان 
کــردم که غیــر از مالی چیــز دیگری  پــا را در یک مــوزه  مواجــه شــدم. امــا مــن دو
گرفــت و به وســیلۀ آن در لویه جرگۀ  را قبــول نــدارم. مبالغــی در اختیــار من قرار 
مشــورتی، ســپس لویه جرگــۀ تصویــب قانــون اساســی راه یافتــم و از ایــن طریق 
کار مرا نیمچه سیاســت مدار ســاخت  فعالیــت خویــش را دنبــال نمــودم. این 
و از ســویی هــم زندگــی فقیرانــۀ فرهنگیــان مرا به شــدت رنج مــی داد. فرهنگی 
بــا بی نانــی و بــی روزگاری، قرض دار دوســت و همســایه، زندگــی در خانه های 
گر  کرایــی بــا لباس های ژنــده، وصله خــورده و... بــا خــود می گفتم، ا ک و  نمنــا
کار فرهنگی، کار شایســته و نیکویی اســت، چرا زندگی شــان هم بهتر نباشــد. 
دلایل شــخصیت های ســالخوردۀ فرهنگی، مــرا قانع نمی کــرد و می گفتم یک 
نویسنده، چرا مالک خانه و موتر خوب هم نباشد، چه خصومتی میان کتاب، 

قلم و زندگی آسوده وجود دارد؟
یاست جمهوری افغانستان، نامزد شدم و رأی  در نخستین انتخابات دورۀ ر
یاســت جمهوری این بود که حرف هایی  نیــاوردم. دلیــل اصلی نامزدی ام برای ر
را در میــان مــردم جــاری ســازم و پرده هایی را بدرم که همان گونه شــد. از جانب 
گرفتم، بســیار ارزنده بود و آن این که، سیاست، هنر است،  که  دیگر، درســی هم 
که هنرمند نیســتم. نمی توانم تظاهر  یافتم  نــه اخــلاق و دانش؛ و من به خوبــی در
که بــاور نــدارم، به آن به بــه بگویم و بیهــوده لب به تحســین آن  کنــم و بــه چیــزی 
کــه مــردم بــه اخــلاص رأی می دهند و  بگشــایم. ایــن ســخن دروغ بزرگــی اســت 
انســان های صادق را می شناســند. هرگز چنین نیســت. با مردم باید هنرمندانه 

گرفت. کرد و از آن ها رأی  عمل 
کازار انتخاباتــی در پنجشــیر، بــا آقای قانونی و فهیم خان مواجه شــدیم و  در 
جلســۀ مردمــی برهم خــورد و نتیجه یی به دســت نیامد. چندروز بعدتــر، انجنیر 
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اسحاق، به عنوان بزرگ و رهنما مرا به دفترش فراخواند و سه نکته را برایم گوشزد 
داشت:

که در آغاز  کن. آن هایی  گر می خواهی احترام شوی، دیگران را احترام  یک؛ ا
سخنرانی شــان محترمانه از حاضرین یاد می دارند، بیشــتر به خاطر آن اســت تا 

گوش فرانهند. اعتماد آن ها را جلب بدارند و به سخنان او 
گر محقق هســتی،  دوم؛ ســخنرانی در میان مردم عام و دانشــگاه فرق دارد. ا
کن. ولی وقتی با عامۀ مردم روبه رو  کتاب صحبت  در دانشگاه برو، با حساب و 

کن! هستی، در حد فهم آن ها حرف بزن و احساسات آن ها را تحریک 
ســه؛ تجربه نشــان داده که صحبت های اســتاد ربانی در افغانســتان بیشــتر 
دوام مــی آورد. حرف هــای حکمتیــاری، جمعــی را راضــی و شــمار دیگــری را 

می رنجاند!

دوستان ما به اهمیت قانون پی نمی بردند
کثریت قاطع مردم  در نظرخواهــی که میان مردم افغانســتان صــورت گرفته بود، ا
به یک نظام صدارتی رأی داده بودند. حامد کرزی با دقت این موضوع را زیر نظر 
گفت وگو می نشست تا  کمیسیون تســوید1 قانون اساسی پیوســته به  داشــت و با 
یاستی مطلق درآمد  اینکه 22 بار این مسوده تغییر یافت و از حالت صدارتی به ر

کردند. و معاونان آن به طور نمادین در آن،  جا باز 
که در پُست های  که سران جبهۀ متحد ملی افغانستان  واقعیت امر این بود 
بلند حکومتی قرار داشــتند، به اهمیت قانون اساســی پی  نمی بردند. تنها آقای 
ی یک نظام صدارتی پافشاری نمود. اما تنها  قانونی در جلســۀ شــورای وزیران رو

1. تسوید: پیش نویس.
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کردند. فهیم خان، تمام اندیشــه اش بر  یاســتی طرف داری  مانــد و بقیه از نظام ر
ی به عنوان معاون باقی بماند، همۀ مشــکلات  گر و که ا این امر خلاصه می شــد 
مرفــوع می گــردد و در صورتی که ایشــان در حکومت باشــند، اشــخاص و قوانین 
کنــد. در لویه جرگــۀ تصویب قانون اساســی،  نمی توانــد جلــو ارادۀ ایشــان را ســد 
گردیدم و بیشتر سران جبهۀ متحد  کام  یاســت آن نامزد شدم. اما بازهم نا برای ر
ملــی افغانســتان که از همســنگران مــن بودند، در برابر من ایســتادند و گاهی هم 
بــا تهدیــد و توهین برخورد داشــتند. اعضای این لویه جرگه به دو دســتۀ مردم گرا 
و دولت گرا تقســیم شــدند و بدین صورت، دولت نتوانست از طریق کسب آرای 

کثریت، قانون دل خواه خویش را به تصویب برساند. ا
کید داشــتند:  اعضــای مردم گــرا، برای درج و ثبت چند مســئلۀ اساســی، تأ
کن افغانســتان؛ 2 _ آموزش بــه زبان های مادری؛  1 _ درج هویــت اقوام عمدۀ ســا
3 _ نظــام اقتصــادی مختلــط؛ 4 _ دوزبانــه شــدن ســرود ملــی؛ 4 _ وجود پُســت 
صدارت با اختیارات لازم در تشــکیلات حکومــت؛ 5 _ قدردانی از مجاهدان و 
مقاومت گران؛ 6 _ داشتن تنها شهروندی افغانستان برای وزیران؛ 7 _ روشن شدن 
کستان؛ ۸ _ درج سیاست همگرایی  تکلیف سرحد شرقی میان افغانستان و پا
منطقــوی بــرای افغانســتان؛ ۹ _ قانونمنــد شــدن حضــور نیروهــای امریکایــی در 

افغانستان.
ایــن  از  اندکــی  بــه شــمار  کــه صــورت پذیرفــت،  کوشــش هایی  اثــر  بــه 
اهــداف نایــل آمدیــم؛ امــا قســمت عمــدۀ آن از دســت رفت. جالــب این که 
نشســت لویه جرگــۀ تصویب قانون اساســی، بــدون رأی گیری پایــان پذیرفت 
و صبغــت الله مجــددی آن نشســت را بــا دعــای طلب بــرف و بــاران اختتام 
بخشــید. بدبختانــه یک مــاه بعدتر، وقتی این ســند به توشــیح رییس دولت 
کــرزی _ رســید، در چندجــا، دســت خورده بــود؛ از جملــه، در مادۀ  _ حامــد 
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ی آن اختلاف و مشــاجره  که تــا اخیر رو گردیده  شــانزدهم، یــک فقره اضافــه 
دوام پیدا کرد. نماینده های مردم گرا، این دســت برد در قانون اساســی را طی 
کردند؛ اما از ســنگ صدا برآمد، از  کشــور مطرح  درخواســتی به دادگاه عالی 
آن هــا نــه. راســتش بعــد از آن وقتــی آن  نام هــای پُرطمطراق را می شــنوم و آن 
چهره ها را می بینم، بر بدبختی و ســیاه روزی افغانســتان تأسف می خورم که 
چه کشور تیره روزی هستیم که سرنوشت ما به دست چنین اشخاص افتاده 
اســت. نام هایــی همچــون پوهانــد عبدالســلام عظیمی، پوهانــد نعمت الله 
کرزی، اشــرف  شــهرانی، مارشــال محمدقســیم فهیــم، دکتر عبــدالله، حامد 

غنی، خلیل زاد و...
اســتاد برهان الدیــن به عنوان حامــی معنوی در حمایــت از نمایندگان 
کرده بودند و به قول معروف آب خود  ی  مردم گرا قرار داشت، ولی او را منزو
را پُف کرده می نوشــید. اســتاد ربانی با وجودی که از حکومت دل خوشــی 
نداشت، اما هیچ گاه از حکومت نبرید، بلکه در سال های پسین عمرش، 
که در جهان  ی معتقد بود  گرفت. و یاست شورای عالی صلح را به دوش  ر
یســیون معنی ندارد. زیرا همۀ امکانات در اختیار حکومت قرار  ســوم، اپوز
یســیون نمی تواند بــه نیازمندی های هواداران خویش رســیدگی  دارد و اپوز
ی می گفــت: در افغانســتان نــه  کنــار مــی رود. و کنــد. از ایــن رو از صحنــه 
یســیون بتوانند  گروه های اپوز کــه  کولا  کوکا کمپنــی  شــرکت بنز اســت و نه 
بــه دور از حکومــت به فعالیت مطلــوب خویش ادامه دهنــد. از این رو، در 
حالی که انتقادهای خود را داشت، اما موقفی اتخاذ نمی داشت که منجر 
کابینه، کس یا کســانی  بــه قطــع رابطه اش با حکومت شــود. لــذا در درون 
از هــواداران او وجــود می داشــت و در مجالس عمــدۀ تصمیم گیری حضور 

پیدا می کرد.
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رخ این جس به ذکر  رد سرن اساسر ربسۀی بارده می کرپ:
که صندوق رأی را در  کسی است  کشــورهای جهان ســوم، برندۀ انتخابات  _ در 

اختیار دارد.

ور می فهمــد. شــعارهای حقــوق بشــری ســردادن و  زبــان ز بــا  یــکا تنهــا  امر  _

کند، ثمــر دیگری  بــی پوشــیدن، جــز این که شــخص را ســبک تر  لباس هــای غر

کرده اند. ور معامله  یکایی ها در همه جای دنیا با جانب ز ندارد. امر

_ اشــخاص بــا اســتعداد و دلســوزی بــدون در نظر داشــت فرهنــگ و معتقدات 

زه زدند؛  مــردم افغانســتان، به منظــور تأمیــن عدالــت اجتماعی دســت به مبــار

گمنامی کشــته  در فرجــام نه تنهــا به این هدف نایل نیامدند، خود شــان هم در 

گــر عدالــت می خواهید، هیچ  شــدند. مــا در همــان زمان به  ایشــان می گفتیم، ا

مفکوره یی به پیمانۀ اسلام طرفدار عدالت و مساوات نیست.

_ تنها حکومت در همۀ مســایل مســئول نیست. در مسایل ملی مانند صلح و 

کنار نهاده، در پهلوی  وه ها و شخصیت ها باید اختلافات خود را  گر جنگ همۀ 

حکومت برای رفع معضلۀ ملی قرار بگیرند.

وهای ســرگردان  وپاشــیده، مارکسیســتان در سراســر جهــان به نیر کمونیســم فر  _

کنــار خود مســاعد  گــر زمینــۀ حضــور آن هــا را در  و بی برنامــه تبدیــل شــده اند. ا

یم، در صف دشمن قرار می گیرند و صف مقابل را تقویه می کنند. نساز

وه هــای افراطــی دیده  گر ین ضربــه را از ناحیــۀ  یــخ، اســلام بیشــتر _ در طــول تار

است.

بــوده و  بــا نوســانات مزاجــی مواجــه  و همیشــه  تنــدر _ انســان های افراطــی و 

تصمیم های ضد و نقیض اتخاذ می دارند.

عصــر یک روز بــا فضل احمد معنوی باغ بالا به »شــورنخود« خوردن رفتیم 
و بــه قــدم زدن در آن جا پرداختیم. در آن ایام، وجودم بی موازنه شــده بود. خود 
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را محکــم می گرفتــم تــا بــه زمیــن نغلطــم. از کنار مــا دو جوان عبــور می کردند، 
یکی از آن ها نگاهی به من انداخت. وقتی راه رفتن مرا دید، گفت: تانک های 
ی را همه همین نفر زده! حرف دیگری رد و بدل نشد. معنوی هم متوجه  شورو
گپ نشــد، اما من به ســرعت متوجه شــدم چه اشــتباهی این جا رخ داده. من 
گام می زدم و تنه ام را راســت می گرفتم، ولی  ی ناتوانی و بیماری، محکم  از رو
کاستی ها و  که  طرف مقابل آن را تکبر و غرور به حساب آورده است. چه بسا 
یم و حقیقت از دید ما پنهان  نواقص دیگران را قدرت و توانایی محاسبه بدار

بماند.
که جنبۀ منفی  فهیم خان دارای اعتماد به نفس فوق العاده یی بود؛ به حدی 
کابــل به دســت مقاومت گــران، در نخســتین  کــرده بــود. او پــس از ســقوط  پیــدا 
یاست رادیو تلویزیون ملی برگزار گردید، طرح تشکیل حکومت  جلسه یی که در ر
کرد و می گفت کســی را اجــازه نمی دهیم و  یاســت خــودش مطرح  نظامــی را به ر
گزیر خواهد بود تا با ما به معامله بپردازد؛ اما هیچ یک از حاضران به  جهان هم نا

ندای او لبیک نگفتند و یکی در پی دیگری، از مجلس خارج شدند.
فهیم خــان مــرد شــجاع، خوش بیــان و ســخی طبع بــود، ولــی از مناســبات 
بین المللــی چیزی نمی دانســت. به اشــعار مولوی و اقبال اســتناد می جســت و 
از جوان مــردی و عیــاری ســخن می گفت، ولی نــه تحلیل عمیقی از افغانســتان 
داشــت و نــه از جهــان. بــه اســپ بازی علاقــۀ مفرطی نشــان می داد و بخشــی از 
اوقاتــش صــرف صحبــت بــا چاپ اندازان می شــد. به خــودش بیــش از حد باور 
داشت. در یک مرحله به نیرنگ های مأمورین استخباراتی امریکا چنان دلگرم 
ی مطرح می کردم، در پاســخ می گفت: »او  شــده بــود که وقتی یک مســئله را بــا و
کــه چین ره چطــوری بگیرم، تــو از من این  آقــای منصــور! مــه ده فکر این هســتم 

کوچک را می پرسی؟!« کارهای 
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در مدرسۀ پارلمان
کابل  در دورۀ شــانزدهم شــورای ملــی افغانســتان به حیــث یکــی از نماینده های 
بــه مجلــس نماینــدگان راه پیدا کردم. ایــن پیروزی، هم یک امتیاز سیاســی بود 
کــردم و به بیــان دیدگاه های  کــه از آن بهره منــد شــدم و در رســانه ها حضور پیدا 
خویــش پرداختــم و هــم در تصویــب قوانین ســهمی در حد خویش ایفا داشــتم. 
ولــی درس هایــی هم این مدرســه برایــم داد و نکته هایــی هم برای مــن آموخت؛ 
از جملــه، مدتــی بــه طول انجامیــد تا به فضای مجلس نمایندگان آشــنا شــوم و 
حــرف مناســب حال بزنم. در آغــاز چندباری صحبت های ناپختــه و خام ارائه 
کردم که حتی برای من هم قانع کننده نبود. در گذشته در مجالسی شرکت کرده 
بودم که یا قومی بود یا حزبی. زبان، ادبیات و استدلال ها، مناسب آن جاها بود. 
در شــورای ملی که در واقع افغانســتان کوچک هم حســاب شــده می تواند، باید 
حساب همۀ اقوام و دسته های سیاسی مخالف و موافق را داشته باشی؛ در غیر 

کنش روبه رو می شوی و روزت سیاه می گردد! آن، با وا
زیر تأثیر تبلیغات پیوستۀ علمای مذهبی، در ابتدا، نگاه سنتی دربارۀ زنان 
داشتم. آن ها را فروتر از مردان می انگاشتم. ولی با گذشت زمان، واقعیت به گونۀ 
که از  گردید. چه بســا زنانی در مجلس نمایندگان حضور داشــتند  دیگری ثابت 
دانش و اخلاق عالی برخوردار بودند. در طرح مسایل و در بیان عقایدشان بهتر 
از مــردان عمــل می کردنــد. از آن میــان به عنوان نمونه می توان از شــکریه بارکزی، 
یــه کوفی، شــاه گل رضایــی و ناهید فرید یاد کرد. از ایــن رو حضور در پارلمان  فوز

ذهن مرا نسبت به زنان تغییر مثبت داد.
یافتم که صداقت و اخلاص از عناصر مهمی  در مدرسۀ پارلمان به تجربه در
در امــر نمایندگــی مردم اند، اما به هیچ وجه کافی و بســنده نمی باشــند. شــورای 
ملی کارش قانون گذاری و نظارت از حکومت است و بدون تعلیم و دانش عالی 
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برآمــدن از زیــر بار این مســئولیت ناممکن اســت. پس باید نماینــدۀ مردم دارای 
تخصص و دانش لازم بوده باشــد. در غیر آن در گوشــه یی مسکوت و تماشاچی 

کارهای خلاف و غیرقانونی  می زند. می ماند و یا هم از فرط بی کاری دست به 
ی  که تاجــر نمی تواند نمایندۀ خــوب بوده باشــد. زیرا و بــرای مــن ثابت شــد 
بــه جــای آن که در پــی دفاع از منافع مردم بوده باشــد، همیشــه در اندیشــۀ داد و 
ســتد می باشــد و مســئولیتش را از یــاد می بــرد. در چنــد نوبت انتخابات آشــکار 
کرد و میدان را آماده داشــت  که برای تبارز اســتعدادها، باید بســتر را فراهم  شــد 
که استعدادها شگوفا می شــوند و وارد معرکه می گردند. به سخن  و آن گاه اســت 
کــه شــناوری آموخته  دیگــر، بایــد مجــال داد تــا بــه آب بزننــد. پــس از آن اســت 
می شــود. اصرار بر این که، بدون به آب زدن، شــناوری آموخته شود، تصور بی جا 
و نادرســت می باشد. در کشــورهایی مانند افغانستان، رأی حساب کردن، بسی 
مهم تر از رأی آوردن اســت. دولت ها و حتی کارشناســان بین المللی رأی ســازی 

می کنند. هرکه را خواستند بالا می کشند و هرکه را نخواستند، رد می دارند.
ی انتخاب رییس مجلس نمایندگان  در ابتدای دورۀ تقنینی به طور معمول رو
رقابت صورت می گیرد. اســتاد عبدالرب رســول ســیاف و محمدیونس قانونی دو 
رقیــب عمــده بودنــد. بــا آقــای قانونی ناســازگار بــودم و ایــن دوگانگی آشــکار بود. 
مارشــال فهیم در این رابطه وســاطت کرد، اما سودی نبخشید؛ ولی استاد سیاف 
مرا دعوت داشــت و از من خواســت تا از ایشــان در این انتخابات حمایت بدارم. 

کند. گفتم: چرا نه، بایدنخست یک سوال ما جواب پیدا  ی  در پاسخ به و
استاد سیاف: چه سوالی؟

منصور: رییس جمهور هم یک پشــتون، رییس دادگاه عالی هم یک پشــتون 
)عبدالسلام عظیمی( و رییس شورای ملی هم شما یک پشتون. من به قوم های 

کاره هستیم؟ کشور چه  که ما در این  خود چه بگویم 



تسخن ۀراپ / 149

گــر پشــتون می بــودم، داوود خــان  کــه پشــتون نیســتم. ا اســتاد ســیاف: مــن 
کنارش قرار می گرفتــم؛ تره کی، امین، نجیب، پشــتون بودند، در  پشــتون بــود، در 
پهلوی شــان می بــودم. حکمتیــار پشــتون بــود، من در صــف مقابل او ایســتادم. 

کردم... چه طور مرا پشتون می گویی؟ طالبان پشتون بودند، من آن ها را رد 
منصــور: واقعیــت همین اســت و مــردم بر همین اســاس قضــاوت می کنند. 
کرزی درباره حرف بزن،  کنم، برو با حامد  برای این که من هم یک دستاویز پیدا 

کند، پس از آن مانعی ندارد... یک تاجیک را در رأس دادگاه عالی مقرر 
حضور در شــورای ملی، جای مناســبی برای شــناخت انسان هاست. وقتی 
فضــا بازتــر می شــود و امکانات لازم در دســترس قــرار می گیرد، آن گاه انســان چه 
شیطنت ها که نمی کند. نقا ب ها کنار می روند و شیطنت های درون انسان چهره 
می نمایــد. انســان هایی به ظاهر آراســته، مدعــی خدمت گزاری به دیــن و مردم، 
که به قول معروف در مخیلۀ شــیطان هم نمی گنجد.  دســت به اعمالی می زنند 
آمــار نشــان مــی داد که از میان 24۹ عضــو مجلس نمایندگان، بیــن 25 تا 30 تن 
از آن هــا زحمــت مطالعۀ قوانیــن را تحمل می کردنــد و بقیه به صــورت نافهمیده 
کم ســوادی بود  یشــۀ این نقیصه در عدم تحصیل و  رأی تأیید یا رد می دادند و ر
و از جانبــی هــم غیابــت احــزاب سیاســی در شــورای ملــی موجب شــده بود که 
کســی از نمایندگان مردم نظارت به عمل نیاورد و نماینده ها در نقش اشــخاص 
کار خــود ادامــه می دادنــد. بیشــتر اختلاف هــا و  »تام الاختیــار« غیرمســئول، بــه 
ی مسایل قومی، زبانی و مذهبی صورت می گرفت  درگیری ها در شورای ملی رو
و همه کس خود را در این موارد صاحب صلاحیت می شمرد تا اظهارنظر نماید و 
هرچــه جدی تر و غیرمنطقی تر صحبت نماید، از دید موکلینش، نمایندۀ خوب 
و انقلابــی جلــوه می نمود. در این کشــمکش ها، من به یک نتیجۀ دیگر رســیدم 
و آن این کــه شــخص خــوب و بــد وجود نــدارد. بلکه کار خوب و بــد وجود دارد. 
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کار نیک می زند و زمانی زمام خویش به شیطان می سپارد  گاهی فردی دست به 
و در نقش یک ویران گر عمل می دارد. از این رو دسته بندی کسان به خوب و بد، 
یابی کرد  کار عاقلانه نیست. بهتر آن است که به صورت موردی هر شخص را ارز

کرد و در بهمان مورد چگونه. که در فلان مورد چگونه عمل 
گفــت؟ ثروتمنــد،  کســی می تــوان  کیســت و »بــزرگ« بــه چــه  انســان بــزرگ 
یافتم که انســان بزرگ به  دانشــمند، قدرتمنــد و یــا اشــراف زاده و...؟ با تجربــه در
کــه بتواند میــان تضادهــا و تناقض هــا ارتباط برقــرار کند.  کســی می تــوان گفــت 
گون بتواند پیوند بزند و روابط  گونا که با اشــخاص، مذاهب و افکار  بدین معنی 

دوستانه میان طرف های مختلف برقرار سازد.
از  و  کشــاند  سیاســت  بــه  مــرا  پــای  به گونه یــی  ملــی  شــورای  در  عضویــت 
یافتــم. یکــی بــه تــودۀ  کــرد. میــان ایــن دو، تفاوت هایــی در روزنامه نــگاری دور 
گزیــر اســت در مــواردی با سیاســت های حکومت  مــردم تعلــق دارد و دیگــری نا
هم نوایــی نشــان دهــد. یکی به آشکارســازی میل دارد، دیگری بــه پنهان کاری و 
مصلحت اندیشــی. خلاصه این که سیاســت محافظه کار است. تنها تفاوت در 

میزان آن است.
کــه در دورۀ وکالتــم از من ســر زد و همیشــه مــرا آزار می دهد، این که  خطایــی 
روزی در مســیر راه شــورای ملــی، موتــر ما در اثر یــک حادثۀ ترافیکــی کوچک، به 
کسی حق داشت. ســر و صدا راه انداخت  کســی آســیب رساند. رانندۀ تا یک تا
و خواســتار غرامــت شــد و بایــد هــم می خواســت. مــن یــک افغانــی در جیــب 
یم، تــا خســاره ات را  کســی گفتــم، بیــا تــا شــورای ملــی برو نداشــتم. بــه راننــدۀ تا
بپــردازم؛ قبــول نکرد. برایش کارت وکالت خود را دادم، تا عصر احوال مرا بگیرد؛ 
کنم،  که از اقــارب ما بود، معرفی  نپذیرفــت. خواســتم او را به یک ترمیمگاه موتر 
کنــد، بازهم قبول نکرد. راننــده، در همان جا، پول نقد  تــا بــرود و موترش را ترمیم 
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یان دیده بود. از ســویی هم حق داشــت  می خواســت. او حق به جانــب بــود که ز
کــه همان جــا پول خســاره مطالبه بــدارد، چون کش و فش ســایر وکلا را همه روزه 
یان رســانده بــودم، از جانب  می دیــد. تقصیــر مــن دوچندان بود. از یک جانب ز
کیسه نداشتم! او را یک سیلی زدم و قصه تمام شد. از همان روز  دیگر، پولی در 
گرفتم، تا  ی را روزهای بعد  که پشــیمان هســتم، تا همین امروز. هرقدر که سراغ و
جبران بدارم و پوزش بخواهم، توفیق رفیق من نشــد. ولی دل آن راننده شکســته 

بود و من نزد وجدان خود خجالت و شکسته باقی ماندم.
که مرا به بخشی از زوایای پنهان انسانی متوجه  وکالت این امتیار را داشت، 
ســاخت و فهمانــد که آدم هــا آن گونه که تظاهر می دارند نیســتند، از چنان افکار 

که مپرس! به گونۀ نمونه دو مثال را یادآوری می دارم. و آرمانی عجین شده اند 
روزی یک افسر پولیس که رتبۀ دگروالی داشت و از تن و توشۀ خوبی هم برخوردار 
بود، در خانه نزدم آمد. یکی از دوســتان هم به نام فقیر خان، حضور داشــت. پس از 

تعارفات معمولی و صرف چای از ایشان پرسیدم، چه امر، چه خدمت؟
کرده می توانی؟ کارم را نزد قاضی حل  پولیس: تشکر صاحب. آیا 

کدام قاضی؟ منصور: 
کابل. پولیس: قاضی 

کار داری؟ منصور: چه 
پولیس: عروس ام حرف مرا نمی گیرد...

کرده؟ کار  منصور: چه 
پولیس: یک سال بعد خانۀ پدرش می رود. 10 روز 15 روز آن جا می ماند!

کار چه عیب دارد؟ منصور: این 
کرده است. بقیۀ عروس هایم یک روز،  پولیس: سیاســت مرا در خانه خراب 

دو روز در خانۀ پدرشان می مانند و برمی گردند.
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کدام فعل زشت دیگری ندارد؟ منصور: 
پولیس: نه، نه...

متوجــه شــدم که این دگروال صاحب فکر جالبــی دارد و باید جواب جالبی 
گر تمام عیب و نقــص عروس ات، همین  ی داد. خطــاب به ایشــان گفتم: ا بــه و
باشــد، خدایت را شــکر کن؛ برو صدایت را نکش. من هر صبح قبل از این که به 
کار خــود بــروم، یک مرتبــه از جانب مــادر اولادهایم لت می خورم؛ امــا صدایم را 

بلند نمی کنم. تو را در خانه لت نمی کنند؟
کسی جرأت ندارد. پولیس: نه، 

دوســت مهمــان »فقیر خــان« که آدم رند و هوشــیاری بــود و گفت وگوی ما را 
نظــارت می کــرد، لب باز کرد و گفت: دگــروال صاحب، مرا در خانه روزانه دو بار 
لــت می کننــد، اما به کســی نمی گویم. تو بســیار خوش بخت هســتی. برو دنبال 

کسی هم از این حرف ها نگو. دفتر و قاضی نگرد و به 
در سیمای دگروال صاحب، آثار رضایت هویدا شد. با خشم آمده بود، ولی 

با خوشی از نزد ما راهی خانه اش شد.
که تا صنف ســوم درس خوانده اســت،  در مــورد دیگــر، جوانی از اقارب مان 
گذارد. در خدمتش  کرده است تا موضوع مهمی را در میان  وقت خاصی تقاضا 
آماده شدم. ایشان تقاضا داشت تا در کنگرۀ امریکا برایش وقت سخنرانی گرفته 
ی در آن جــا به ســخنرانی بپــردازد و به گفتۀ خــودش در این ســخنرانی  شــود تــا و

مشکلات امریکا و مشکل جهان را حل نماید.
کــه شــمه یی از تردید در آن دیده نمی شــد.  چنــان بــا اطمینــان حرف می زد 
کند، مطمئن بود.  جالب تر این که در این مورد  که می تواند مشــکل جهان را حل 
گردانم، یقین داشت،  از این که من می توانم فرصت ســخنرانی را برایش مســاعد 

کار سر باز زده بودم. ی حسادت و بخیلی از اجرای این  اما از رو
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استراتیژی یک جانبه
به صــورت  افراطــی  نیروهــای  و  طالبــان  ســرکوب  بــرای  افغانســتان  در  امریــکا، 
کت بهره  یک جانبــه عمــل می کرد. تنها بر قوای قهریه تکیه داشــت. از بمــب و را
ی وزارت دفــاع، داخله و  می گرفــت و ســاحۀ مهــم جنگ نرم را از یاد بــرده بود. رو
یــادی صورت می پذیرفــت، ولی به وزارت هایــی که تعلیم و  امنیــت ملــی توجه ز
تربیــت مــردم به ویــژه کودکان و جوانــان به دوش آن هــا بود، اندک تریــن توجهی به 
که در درازنای 20 سال، در وزارت بسیار مهم ارشاد، حج  عمل نمی آمد و چه بسا 
کر متعلق به  و اوقــاف افــراد ناتوانی گماشــته می شــد. نیروهــای امریکایی و عســا
دولت افغانستان، سرگرم مبارزه با طالبان بودند. روزانه بین 30 تا 35 تن از آن ها 
کشته می شد. غافل از این که در مدارس زیر ادارۀ دولت افغانستان و دانشگاه ها 
هــزاران جــوان بــا مصرف امریــکا و دولت افغانســتان آموزش تندروانــه می دیدند. 
روزی در مجلــس نماینــدگان ایــن نقیصــه را برملا کردم و از دولت خواســتم تا در 
نصــاب درســی مکاتــب و مدارس توجــه نماید و زیر نظر اســتادان فن، دســت به 
اصلاحات بزند. این پیشــنهاد از ســوی شــماری از اعضای مجلس نمایندگان و 
گردید و با اتهاماتی  هم از جانب تعدادی از علمای دینی، به دین ســتیزی تعبیر 
مــرا نواختنــد. آن موضع گیــری ســرآغاز یــک سلســله اظهــارات دامنــه داری از دو 
جانب شد و بدون آن که ثمرۀ مفیدی به بار آورد، اوضاع را پر تنش و مواضع هردو 
گردانیــد. مقاله هــا و تبصره هــای فراوانی در ایــن باب صورت  جانــب را خشــن تر 

یختند! کتاب به آتش این بحث، نفت ر کسانی هم با نوشتن  پذیرفت و 
که عامل عمده  کارشناســی ارشــد به این نتیجه رســیدم  در دورۀ تحصیلی 
یشــۀ فرهنگی و اعتقادی دارد و باید  و اساســی توســعه نیافتگی در افغانستان، ر
گزاف  کوشــیده شــود. در غیر آن پول های  بیش از همه در اصلاح اندیشــۀ دینی 
و وســایل مــدرن هیــچ کاری را از پیــش نخواهنــد برد. برای نوســازی افغانســتان 
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که  می باید مقدم بر همه، انســانِ آن را نو باید ســاخت و انســان نو، انسانی است 
دارای افکار جدید و مدرن می باشــد. با داشــتن سرمایه و وسایل مدرن کسی نو 
کم بر افغانســتان آمیخته با  که فرهنگ حا یافتم  شــده نمی تواند. در این دوره در

یک سلسله عناصر مخرب و به شدت ویرانگر است. از جمله:
گریزی؛ 1 _ دنیا

گرایی؛ 2 _ عقبا
3 _ زن ستیزی؛
4 _ جبرگرایی؛

5 _ علم پنداشتن فقط علوم شرعی؛
کردن جهاد به مبارزۀ مسلحانه؛ 6 _ منحصر 

بــه تکــرار از ضــرورت آوردن اصلاحــات در نصــاب درســی مــدارس دینــی و 
مضمون ثقافت اســلامی ســخن گفته شــد و در هشــت سال پســین بدین منظور 
انجمــن »جمعیــت فکــر« بــه فعالیــت پرداخــت. ولــی از ســنگ صــدا آمــد و از 

مقامات دولتی در پیوند به این موضوع صدایی برنخاست.
کردم.  در مــورد تغییــر نظام آموزشــی مــدارس دینی با اشــرف غنی صحبــت 
کتر عبدالله از ضرورت آن سخن گفتم. با کارشناسان  طرح کتبی به او دادم. با دا

خارجی به تکرار در این مورد صحبت شد.
گردد: پیشنهاد من این بود تا موضوعات زیر شامل نصاب مدارس دینی 

1_ تسریخ مذاۀب اسلامی
مقصد: آشنایی با دیدگاه های مختلف دانشمندان مسلمان، تا ذهن آن ها 

گردد. از یک اندیشی بیرون رفته، به تعدد نظریه ها آشنا 
2_ تمدن اسلامی

مقصــد: معرفی شــخصیت های علمی، عرفانی، فلســفی و سیاســی جهان 
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اسلام تا وسعت اسلام روشن شود و دیگر اسلام را در فقه و کلام خلاصه نسازند.
3_ اضعیف مالمسۀسن ا جسسن معسصر

که تنها آن ها مسلمان نیستند. مسلمان ها  مقصد: تا علمای سنتی بدانند 
گنده انــد و هرکســی از بیــرون می آیــد، نامســلمان نیســت و  در سراســر دنیــا پرا

دست کم در پی براندازی نمی باشد.
4_ راش ترایر

مقصــد: علمــای دینی به روش های جدید در علوم اجتماعی به ویژه تفســیر 
و تأویل آشنا شوند.

5_ رعوت اسلامی
کــه در اســلام تنهــا از راه جنــگ دعــوت صــورت  مقصــد: نشــان داده شــود 
کار انجام شــده است و کسانی  نگرفته اســت؛ بلکه به شــیوه های مختلف این 
کنند، می تواننــد از راه های دیگر نیز  کــه می خواهند دیگران را به اســلام دعــوت 

بدین امر بپردازند.
6_ ۀظسپ سیسسی رخ اسلاپ

مقصــد: در ایــن مضمــون بــا مردم ســالاری، انتخابــات، حقوق شــهروندی، 
آشــنایی بــا نظــام جهانــی، مؤسســات بین المللــی، دولت هــای ملــی... آشــنا 

می شوند.
7_ علوپ تاربی

گرفته تا... مبادی  مقصد: آشــنایی با یک سلســله مســایل جدید، از نجوم 
یست، مکروب ها و مسایل جدید طبی و... محیط ز

که: در این طرح قرار بر این بود، 
گردد تا نیاز  1_ در درون افغانستان، چند مرکز بزرگ آموزشی برای علما ایجاد 

گردد. کستان مرفوع  به رفتن به پا
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2_ تمام ملا امامان و خطیبان، باید طی دوره های آموزشی 4ماهه، درس های 
جدید را بیاموزند و پس از آن سند امامت و خطابت به دست آورند.

کســتان برگشته اند، تا دورۀ آموزشی  که تازه از مدارس پا 3_ تمام جوان هایی 
را سپری نکنند، اسناد تحصیلی شان مورد تأیید قرار نگیرد.

کــزی بــرای پیشــبرد ایــن دوره هــا زیــر نظر وزارت  4_ در ۸ زون افغانســتان مرا
گردد. حج، ارشاد و اوقاف ایجاد و مدیریت 

وقتی به حافظۀ خویش رجوع می دارم، سه کتاب بیش از همه در شکل دهی 
یخ  کــه فهم مرا نســبت بــه تار ذهــن مــن مؤثــر بوده انــد. یکــی مقدمــۀ ابن خلدون 
یک شــریعت اثــر دکتــر عبدالکریم  دگرگــون ســاخت. دومــی قبــض و بســط تیور
گردانید و ســومی مثنوی  کــه تفــاوت متن و تفســیر متن را بــر من آشــکار  ســروش 
که نگاه مرا نســبت به مســایلی همچون خدا، مرگ، نفس و توبه متحول  معنوی 

ساخت.

رفیق ناهمره؛ عبدالله، قانونی و عطا
مرهــون  را،  جهــادی  فرماندهــان  از  وســیعش  شــناخت  و  محبوبیــت  عبــدالله 
همکاری با احمدشــاه مســعود می باشــد. او در بســیاری از مواقع به ســان ســایه 

مسعود را دنبال می کرد.
که میان او و  کرد تا ثابت ســازد  کتــر عبــدالله پروژۀ عدالت انتقالی را امضا  دا
فرماندهان جبهۀ مقاومت پیوندی وجود ندارد و با این حرکت، خواســت بیش 

از همه خوش بینی غربی ها را به دست آورد و از حمایت آن ها بهره مند شود.
کــه در تــالار  کســی بــود  در لویه جرگــه در تصویــب قانــون اساســی، او اولیــن 
یاســتی متمرکــز به دفاع پرداخت. اما  لویه جرگــه در برابر من ظاهر شــد و از نظام ر
یاســت جمهوری  همین کــه از پســت وزارت امــور خارجــه کنار زده شــد و نامزد ر



تسخن ۀراپ / 157

گردیــد، بــا حرارت تر از همه برای صدارتی شــدن نظام شــعار داد، ولــی تا اخیر به 
مرامش دست نیافت.

دکتــر عبــدالله برخلاف ســایر همرزمانــش )فهیم خــان و قانونی( هیــچ گاه به 
کارزار  معاونیــت کســی تــن نــداد و خــود پرچــم نامــزدی را برافراشــت. لیکــن در 
انتخاباتی اش، از برنامه های تازه و ابتکاری خبری نبود و به شدت محافظه کارانه 
عمل می کرد. در مســایل زبانی، شناســنامه، ســرود ملی، شخصیت های ملی و 
نظایــر آن حرفــی به وضاحت بر زبان نیاورد و در جاهایی که می توانســت موقف 

جدی اتخاذ نداشت.
ی  کار ســازمانی رغبتی نشــان نــداد و همچون کســی که رو دکتــر عبــدالله به 
کارزارهای انتخاباتی اش، با هرکه رو به رو می شد، به  یخ های پاره پاره راه برود، در 
معامله می پرداخت، بدون این که تدبیری از قبل ســنجیده باشــد و یا اهدافی از 
کرده باشــد. برای دکتر عبدالله داشــتن مناســبات نیکــو با امریکا از  پیش تعیین 
اهمیت به ســزایی برخوردار بود و پیوســته می کوشید تا رضایت آن ها را از دست 
ندهد. به همین اساس بود که در دو دور پسین در گوشه یی از قدرت سهیم بود.
یونــس قانونــی، بــا امضای موافقت نامۀ بن، شــهره شــد. پس از ایــن قرارداد، 
ی را بــه معامله گری  او خــود را بانــی صلــح لقــب داد و شــماری از هم تبارانــش و
کــه امریکا  متهــم داشــتند. قانونــی در وضعیتــی ایــن قــرارداد را به امضا رســانید 
یستان«.  خشمگین بود و رئیس جمهور امریکا اعلام داشته بود: »یا با ما، یا با ترور
گفت وگوهای صلح در بن راضی بودند، به جز  همۀ سیاستمداران افغانستان از 

گردد. کابل اتخاذ  که عقیده داشت تصامیم باید در  استاد ربانی 
کنفرانس بن در بالابردن وجهۀ  کوشــید تا از  که آقای قانونی  تردیدی نیســت 
کار را می کــرد، اما  خویــش بهــره بگیــرد؛ هرکــس دیگری هــم در آن موقعیت ایــن 
که از آن موقع حســاس، در غیر متمرکزسازی  که مرتکب شــد این بود  اشــتباهی 
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نظام سیاسی افغانستان استفاده نبرد. کاری که سال ها بعد هرچند تلاش هایی 
یاست  به خرج داد، ولی ســودی نبخشــید. در اجلاس کابینۀ افغانستان تحت ر
ی نــوع نظــام سیاســی آینــده، محمدیونــس  کــرزی، حیــن رأی گیــری رو حامــد 
یاســتی  قانونــی تنهــا مانــد، با خواســت صدارتی اش؛ بقیــۀ وزیران همه از نظام ر

جانب داری به عمل آوردند.
را  امریکایــی  نیروهــای  آمــدن  عبــدالله،  دکتــر  شــبیه  قانونــی  محمدیونــس 
کارآیی  ســرآغاز دور جدید از حیات سیاســی افغانستان به حســاب آورد و زمان 
سازمان های جهادی را ازدست رفته شمرد. از جمعیت اسلامی افغانستان برید 

کرد. و »حزب افغانستان نوین« را تأسیس 
یاســت جمهــوری بــه مصــاف رفت؛ امــا پس از  در دور نخســت انتخابــات ر
یاســت جمهوری مال پشتون هاســت و به غیر از  که ر آن، بــه این باور رســیده بود 
ی بــه تکرار از پشــتون ها به عنوان برادر بــزرگ یاد می کرد و  آن هــا داده نمی شــود. و
که از حق برابری میان اقوام افغانســتان ســخن می راندند، با عناوین  کســانی  از 

احساساتی و افراطی یاد می نمود.
عطامحمــد نور بی تردید از فرماندهان نامور جهاد اســت. فراز و فرودهایی را 
پشــت ســر نهاده است. زمانی به شهرت رسید که ولایت بلخ را به عهده گرفت. 
او از وضعیت به دســت آمده، در راســتای گســترش نفوذ و اعتبار خود اســتفادۀ 
خوبــی به عمــل آورد. دروازۀ خود را برای همه گشــود و بلخ را به مهمان خانه بدل 
گوی ســبقت را از همتایانش  ســاخت. دســتش همیشــه باز بود و در این زمینه 
کارنامــۀ او باقی ماند،  ربــود. اشــتباهی که مرتکــب گردید و به عنــوان لکه یی در 
کرده نتوانســت  کتر عبدالله و منافع عام مردم تفکیک  که ایشــان میان دا این بود 
کتــر عبــدالله، منافع مردم خــود را زیر پا نمــود و در آخرین  و در نتیجــه به خاطــر دا
کنار اشــرف غنی ایســتاد و بدین صورت از اعتبار  یاســت جمهوری  انتخابات ر
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کاســت. در پاره یــی از مــوارد ســخنرانی های او بــا ســابقه، شــهرت و  خــود نیــز 
فرماندهی ایشان متناسب نبود؛ زیرا چنان با گرمی و مبالغه آمیز حرف می زد که 

رشته های خود را پنبه می کرد.

کنارۀ خلیج در 
با تشدید گفت وگوهای صلح، دولت افغانستان هیئت 21 نفره یی را بدین منظور 
کــه به نمایندگی از جمعیت اســلامی افغانســتان مــن در آن هیئت  تشــکیل داد 
حضور یافتم. حضور در این هیئت، زمینۀ آن را برایم فراهم داشــت تا از نزدیک 
یم. حدس و گمان ها را  بــا هیئــت تحریک طالبان در قطر دیدار و گفت وگــو بدار

گاهی یابم. کنار زده و به صورت واقعی از اهداف و خواست های آنان آ
قطر کشور کوچکی است. به انداۀ ولایت غزنی افغانستان که 400000 باشندۀ 
کارگــر خارجی در آن مشــغول می باشــد.  اصلــی دارد و حــدود دو و نیــم میلیــون 
گاز، از زمرۀ کشــورهای ثروتمند جهان اســت و  ایــن کشــور به خاطــر منابــع بــزرگ 
تنها قادر اســت 25 در صد از عواید ســالانۀ خویش را مصرف نموده و متباقی را 
پس انداز می نماید. موفقیت بزرگ قطر در این است که همزمان با امریکا و ایران 
مناســبات دوستانه دارد. ایران بزرگترین شریک تجاری اش است و برای امریکا 

کشور داشته باشد. اجازه داده بزرگترین پایگاه نظامی خود را در آن 
کــه طالبــان بــا ایالات  گفت وگوهــای صلــح در دوحــه، پــس از آن آغــاز شــد 
که بر  متحــدۀ امریــکا، بــه توافقی دســت یافته بودنــد. )توافــق 2۹فبــروری 2020( 
اســاس آن، طالبــان خــود را در وضعیت پیــروزی می انگاشــتند. طالبان هیئت 
دولــت افغانســتان را بــه دیــدۀ حقــارت می نگریســتند و آن  را به عنــوان مــزدوران 
امریکا محاســبه می داشــتند. تا اخیر این گفت وگوهــا، طالبان آمادۀ یک بحث 
که با خروج  گروه، باور داشــتند  جدی نشــدند و فقط وقت گذرانی می کردند. آن 
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کر امریکایی از افغانستان، کار این کشور را به نفع خویش یک سره می کنند. عسا
در نــگاه طالبــان نســبت بــه زنــان، احــزاب سیاســی، رســانه ها و مذاهــب و 
کشورهای  مقررات بین المللی، هیچ تغییر چشم گیری دیده نمی شد و حمایت 
منطقه، آن ها را در جایگاهی قرار داده بود که بحث تشکیل حکومت مشارکتی را 
بیهوده و عبث می خواندند. ســرانجام ایالات متحدۀ امریکا، شکست فاحشی 
را متقبل گردید و به هیچ یک از اهداف عمدۀ خویش در افغانستان نایل نیامد. 
گام نخست، حملۀ نظامی آن کشور به افغانستان  عمده ترین اشتباه امریکا، در 
بــود. زیــرا می توانســت طالبــان را بــا تقویــت جبهــۀ متحد ملــی افغانســتان مهار 
ی نیروهای درون افغانستان اعتماد نکرد.  نماید. دومین عامل این که امریکا، رو
کــه ســال ها قبل به غــرب پناهنده شــده بودنــد، به حیث  شــماری از کســانی را 
کــرد. از میان سیاســت مداران افغانســتان، امریکا به  زمامــداران افغانســتان وارد 
ی صحنه  یــد و نخبه هــای پشــتون را یکی پی دیگــری، رو پشــتون ها اعتمــاد ورز
که به صورت پیوســته  آورد. ســومین عامــل، بی توجهی به پهلــوی جنگ نرم بود 
ایــن میــدان در اختیار طالبــان و حامیان خارجی آن ها بــود. امریکایی ها چنان 
که از یک سو با طالبان و در جهت دیگر با سران مجاهدین  کردند  ناشیانه عمل 

کردند. جبهۀ متحد، راه دشمنی را باز 
ی حامد کرزی حســاب باز کرد که بر اســاس گزارش منابع غربی،  امریکا، رو
600 میلیــون دالــر از پول هــای اهدایی امریکا را در حمایــت از طالبان به مصرف 
کرد  رســاند. بــاری حمــلات ســنگین هوایــی و توپخانه را بــالای طالبــان قدغن 
و طــی یــک دســتور دیگر، حمــلات شــبانۀ نیروهای ویــژۀ ارتش را بــالای طالبان 
گرفت. حامد کرزی از همان آغاز به جای مبارزه در برابر طالبان، باعث تضعیف 
کوشید  هم پیمانان خود شــد. برای انتقال جنگ از جنوب افغانستان به شمال 

و از امریکایی ها خواست تا او را در برابر رقبای داخلی اش یاری رسانند.
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در فرجــام، عقــد قرارداد دوحه میان امریکا و طالبــان منجر به افزایش اعتبار 
سیاســی تحریــک طالبــان در بیــرون و درون کشــور گردید و روحیۀ ســربازان را به 

کمال رسید. زمین زد و این برنامه، با فرار اشرف غنی به پایۀ ا
پاشــی  کــرده و از فرو ایــالات متحــدۀ امریــکا در قطــر می توانســت بهتــر عمل 
کشــور، هیــچ  کنــد. خلیــل زاد، نماینــدۀ ویــژۀ آن  دولــت افغانســتان پیشــگیری 
گفت وگو حاضــر بودم. خلیل زاد هیچ طرحی  طرحــی ارایه نکرد. من در چندین 
از ســوی امریــکا پیشــکش نکــرد و طــرح جانــب هیئت دولــت افغانســتان را نیز 
کید  ی بقای نظام و حفــظ ارزش ها تأ پشــتیبانی ننمــود. هیئــت دولت، تنهــا رو
داشــت. در دیدارهــای خــاص بســیار واضح به خلیــل زاد در حضور شــماری از 
که ما برای دفاع از دوام حکومت اشــرف غنی نیامده ایم.  گفته شــد  همکارانش 
مــا بــرای بقای نظام آمده ایــم. ما معنی پادشاه گردشــی را می دانیــم و آن را تجربه 
کرده ایــم و نمی خواهیــم بــار دیگر این مســئله در افغانســتان تکرار شــود. از میان 
کسی به صورت خاص از اشرف غنی به حمایت بپردازد،  گر  کراتی، ا هیئت مذا
گر شــما بــا مانعی روبه رو هســتید، مــا را در جریان  مــا او را اجــازه نخواهیــم داد. ا
ید. اشرف غنی مانع صلح شده نمی تواند. در همۀ گفت وگوها، خلیل زاد  بگذار
موضع روشنی در دفاع از نظام و آیندۀ افغانستان نداشت و آن چه امروز می گوید، 

سخنان بی ربط و غیر دقیق است.
کراتــی، 13 تــن متفق القــول بودیــم.  از میــان 21 تــن از اعضــای هیئــت مذا
ی بقای  گر حرفی هم داشــتند در دلشــان پنهــان بود. هیچ کــس رو بقیــۀ کســان ا
اشرف غنی احمدزی اصرار نداشت. نزدیک ترین کسان او هم در گفت وگوهای 
کــه دکتــر  خصوصــی، دکتــر اشــرف غنی را دیوانــه می خواندنــد. در چنــد نوبتــی 
اشرف غنی را طور جمعی و انفرادی ملاقات کردیم، به هیچ کس سخنی در مورد 
بقــای شــخص خــودش چیزی نگفت؛ جــز این که در مــورد ضــرورت دوام نظام، 
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همگان اتفاق داشتند.
کــه دکتر محب مشــاور شــورای امنیت ملی هــم حاضر بود،  بــاری در حالــی 
که بــالای امان الله خان، دکتر  مــن به اشــرف غنی احمــدزی گفتم که حادثه یــی 
نجیب الله و اســتاد ربانی آمده، بالای شــما هم آمدنی است. شما فقط انتخاب 
یــد، ماننــد دکتر نجیــب الله به  کــه به ســان امیــر امان الله خان خــارج می رو کنیــد 

طالبان اعتماد می کنید و یا این که تجربۀ استاد ربانی را در پیش می گیرید؟
من به او پیشــنهاد داشــتم که تجربۀ اســتاد ربانی را برای شــما بهتر می دانم. 
گفــت: در لوگر 400 جریــب زمین پدری  خانــه بســاز و مقاومت کن! اشــرف غنی 

ی لوگر! ی پنجشیر اصرار داشتم. او رو دارم. در آن جا می روم. من رو



پارۀ هشتم





پوقانه های1 رنگین امریکایی
ایالات متحدۀ امریکا همزمان با پرتاب بمب بر مواضع طالبان، اوراق تبلیغاتی 
کــه تبلیغات به  یخــت و این امــر نشــان داد  و رادیوهــای کوچــک نیــز بــه زمیــن ر
پیمانۀ بمب برای آن کشــور اهمیت دارد. وقتی ســفیر هندوســتان در نخســتین 
پــرواز از دهلــی بــه کابــل برگشــت، هواپیمای حاملــش آلات موســیقی آورده بود 
یاســت رادیــو و تلویزیــون داد. موافقت نامۀ بن راه را بــرای اعمال یک  و تحویــل ر
سلســله سیاســت های ایــالات متحــده در افغانســتان همــوار نمــود. نخســتین 
که قانون اساســی ســال 1343 عهد شــاه با یک قســمت تغییرات  اقدام این بود 
کرام به کشــور برگشــت و مقام  بــه منصــۀ اجرا قرار گرفت. شــاه ســابق بــا اعزاز و ا
کرزی( تعلق پذیرفت. در حالی  یاست جمهوری به یکی از هواداران او )حامد  ر
کــه رهبــران جهادی و فرماندهــان مقاومت با بمباردمان شــدید تبلیغاتی زیر نام 
جنگ ســالار، تفنگ ســالار و ناقضین حقوق ، روبه رو گردیدند. در قانون اساسی 
افغانستان محمدظاهر به حیث بابای ملت تسجیل شد. ایالات متحده امریکا 

1. پوقانه: بادکنک.
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کــرد. بدین گونــه که اتحاد  ی در ســپردن قــدرت دولتی عمل  شــبیه اتحاد شــورو
ی از حــزب دمکراتیک خلق افغانســتان حمایت به عمــل آورد، امریکا آن  شــورو
که ســال ها قبل به غرب پناهنده شــده بودند، به حیث اشــخاص  کســانی  عده 
کاردان و مــورد اعتمــاد بــه افغانســتان برگرداند و زمــام امور را به آن ها ســپرد. این 
افراد به جای آن که درصدد خدمت گذاری برای مردم بوده باشــند، از یک ســو از 
فرصت به دســت آمده برای پرکردن جیب های خالی شــان کوشــیدند، از ســوی 

دیگر به عقده گشایی پرداخته زخم های قبلی را خونین تر ساختند.
کــه ازظلــم و بیــداد طالبان به ســطوح آمده بودنــد، از امریکا  مــردم افغانســتان 
اســتقبال به عمل آوردند. دموکراســی، انتخابــات، آزادی بیان، احزاب سیاســی، 
حقــوق بشــر، از مســایلی بود که توجه مردم رابه خود جلب نمــود؛ اما زمانی که این 
شــعارها در عمل پیاده گردید، همه صوری و نمایشــی بود. در انتخابات پیوســته 
افــراد مــورد نظــر امریــکا برنــده اعلان شــدند. در دو دورۀ اشــرف غنــی، در هرنوبت 
کرد و اجازه نداد پیروز واقعی انتخابات  دولت امریکا درعالی ترین سطح مداخله 
که  کرد  گیرد. صدها رســانۀ صوتی و تصویری آغاز به نشــرات  قدرت را به دســت 
بیشــتر آن هــا بــرای جوانــان فکاهی و موســیقی پخــش می کردند. احزاب سیاســی 
وجود داشتند، ولی نه در تصمیم گیری های کلان ملی. نه کسی از آن ها می پرسید 
کتفا شــده بود که در افغانســتان  و نه در شــورای ملی عضو داشــتند و فقط به این ا
احزاب سیاســی وجود دارد. ســازمان حمایت از حقوق بشــر در افغانســتان وجود 
داشــت و بانو ســیما ســمر  آن را مدیریــت می کرد. او در عمل بــرای مخالفین خود 
دوسیه سازی می کرد و این کار را در هماهنگی با امریکاییان انجام می داد. آن چه 
زیــر نــام حقوق بشــر در افغانســتان در زندگی مردم نمایان شــد، رســیدن به حقوق 
یج شراب نوشی،  اساسی شــان نبود، بلکه گســترش مود و فیشن میان جوانان، ترو

گیر شدن ساز و آواز میان جوانان بود. گشایش روسپی خانه ها، در یک مرحله فرا
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مســایل جالــب دیگــر این کــه بــه فرماندهــان امریکایــی و متحدین شــان، به 
یــع می کردند. آن  صــورت عــادی و هــر مناســبتی تقدیرنامــه می دادند؛ مــدال توز
گویــا همــۀ نابغه های عالــم در افغانســتان جمع شــده بودنــد؛ از عرصۀ  ســال ها، 
گرفتــه تــا بخــش حقوق و علــوم نظامی. زبــان انگلیســی در میان  روزنامه نــگاری 
گشــوده شــده و  گســترش نهاد. مکاتب و دانشــگاه های خصوصی  جوانــان رو به 
گذشته سابقه  که در  گردیده  افغانستان از بورسیه های تحصیلی فراوان برخوردار 
نداشــت. در ســال های پســین بانو رولا غنی همسر اشــرف غنی، پروژۀ پروموت را 
راه اندازی نمود که در آن برای دختران و پسران جوان نشست های مختلط تنظیم 
می گردید و به باور خودشــان به آن ها راه ورسم زندگی مدرن آموزش داده می شد. 
همچنان زمینۀ ســفرهای مشــترک را برای آن ها به خارج از کشور مساعد می کرد. 

کار اختصاص یافته بود، به ده ها میلون دالر می رسید. که برای این  بودجه یی 
کــه در غــرب تجلیــل می شــد، ماننــد هشــت مــارچ )روز زن( و  از روزهایــی 
گرمی اســتقبال می گردید و چهره های  روز عاشــقان، در شــهرهای افغانســتان با 
بــود. به جــای تصویــر شــخصیت های  بــر ســر زبان هــا افتــاده  معــروف ورزشــی 
گاندی، ماندیلا، چگوارا، در شــهرها  کســانی مانند  اســلامی و ملی افغانســتان، 
یافتــه بودنــد. در بیســت ســال حضــور نیروهــای امریــکا در افغانســتان  حضور
کثرت گرایــی، ســیکولاریزم و حقــوق بشــر  مفاهیمــی ماننــد دمکراســی، آزادی، 
تبلیغ شد. صورت این شعارها پذیرفتنی و جذاب بود، ولی آن چه زیر نام آن ها 
در افغانســتان صــورت پذیرفت، مضحکه بود. زنان در ادارات دولتی و شــورای 
کابینــه و ســفارت خانه ها حضــور پررنــگ یافتنــد و این دســتاورد خوبی  ملــی و 
به حســاب آمــده می توانــد. همــراه با آن کســانی از میــان آن ها در راســتای آزادی 
که سخت با فرهنگ و معتقدات  جنســی و همجنس گرایی به فعالیت افتادند 

مردم افغانستان در تضاد بود.
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دیموکراسی
کــرد.  راه انــدازی  مختلــف  ســطوح  در  را  انتخابــات  امریــکا،  متحــدۀ  ایــالات 
یاســت جمهــوری، انتخابــات شــورای ملــی، انتخابات شــوراهای  انتخابــات ر
ولایتــی،... امــا در حقیقــت، همــه حالــت نمایشــی داشــت. نه تنهــا مقامــات 
بلندپایــۀ دولــت افغانســتان در جعــل و تقلــب دســت داشــتند، افــزون بــرآن، 
کارکنــان تخنیکــی نهادهــای بین المللــی نیــز در ایــن عرصــه فعال بودنــد. مردم 
که انتظار فضای باز را داشــتند و به نظام های انتخابی دل بســته  به ویژه جوانان 
گرفتند و همــه در حیرت افتادنــد که چرا در  بودنــد، از دیموکراســی ثمــرۀ تلخــی 
کشورشــان مارکسیسم فاجعه می آفریند. سازمان های جهادی فاجعه می آفریند 

و دست آخر لیبرالیسم نیز چنین با فساد عمل می کند؟
مــی زد. همــۀ فضایــل  انتخابــات  در  را  آخــر  قــدرت دولتــی حــرف  و  پــول 
کــه  ناتــوان شــدند. همان گونــه  پــول،  بــا  رقابــت  میــدان  در  و علمــی  اخلاقــی 
بســیاری از چهره هــای جهــادی جذب زرق و برق غرب شــدند، عامــۀ مردم نیز 
گرفتند. با نگاه  با شــعارهای دینی و تعهدات وطنی شــان آهسته آهســته فاصله 
ســودجویانه معاملات شــان را سروســامان می دادند. دیموکراســی فصــل تازه یی 
از سیاســت بافان و ســرمایه داران را به مردم معرفی داشــت. انتخابات نهادهای 
کرد و در موارد فراوانی  یخت. رقابت و ســودجویی ها تبارز پیدا  اجتماعی را فرور
دور از تخصــص و عــاری از مصلحــت بــود. افغانســتان در بدترین دیموکراســی 
که شــاید چند برابر بیشــتر ایالات  کارشــناس رســانه یی یافت  وارداتی، به حدی 

متحدۀ امریکا باشد.
دین و سیاســت دو عنوان، بی در و پیکر بودند و هرکســی با فراغ خاطر وارد 
که تا  آن دو حــوزه می شــد و ســخن می رانــد. از اثرات همین دیموکراســی اســت 
یادی ناســنجیده و  حــال هرکــس هرچــه دلش می خواهــد، می گویــد. در مــوارد ز
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نادرســت، ورود تیلفون هــای همراه بــا انتخابات، فضای اجتماعی را به شــدت 
گنی، دروغ گویی را در سطح وسیعی  آســیب زده اســت. اتهام بســتن، شــایعه پرا
گفتی؟ پاسخ واضح  گفته شود چرا چنین سخنی را  گسترش داده است. وقتی 
اســت. من حق دارم حــرف بزنم. هیچ کس مانع من شــده نمی تواند. همان گونه 
گردید، آزادی و حقوق بشــر نیز  که دیموکراســی ناقص و دروغین وارد افغانســتان 
گردیــد. در کجــای دنیــا دروغ و  یــج  ناقــص و از نــوع تقلبــی آن در افغانســتان ترو
بهتــان آزادی اســت؟ در کجــای عالم اشــخاص نافهــم و عــاری از تخصص در 

گون بحث می کنند و برای مردم خط و نشان تعیین می دارند؟ گونا موارد 

اسلام سیاسی!
دیــن پدیده یــی اجتماعــی اســت و انســان هــم مطابــق ســخن ارســطو، موجــود 
دغدغه هــای  از  فــارغ  انســانی  و  سیاســت،  بــدون  اســلام  ایــن رو  از  سیاســی. 
که از ســوی  کرد. اســلام سیاســی، اصطلاحی اســت  اجتماعــی نمی توان تصور 
معاندان به صورت حساب شــده ســاخته شده اســت و با معنای خشن، منفی، 
کثیری از جوان های مسلمان نیز بدون درنگ  گسترش یافته است و  و نفرت آور 
کرنا تبلیغ می کنند. می شود از این عزیزان پرسید  بر اصل مسئلۀ آن را، با بوق و 
گاهی  کــدام اســت؟ بفرمایید معرفــی نمایید تا همــه از آن آ اســلام غیرسیاســی 

یابند.
رســانه های غربــی، اســلام سیاســی، اســلام استعمارســتیز، خودبســنده، و 
آزادی خــواه را می گوینــد، نــه بــه واپســگرایان، و درجازده هــا. ســران درجامانــدۀ 
کشــورهای عربی با تمام عقب ماندگی شــان به خاطر ســازگاری با سیاســت های 
کســی اعتــراض  از تطبیــق حــدود هــم  امریــکا، تهدیــدی شــمرده نمی شــوند. 
نمی کند. از این رو از عدم انتخابات و احزاب سیاســی در آن کشــورها، انتقادی 
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به عمل نمی آید و هیچ خطری را متوجه جهان اسلام و جهان بشریت نمی نماید 
و چه بســا که غرب در ایجاد و ســازماندهی ســازمان های تندرو خود دست دارد 
که ســخن از تشــکیل دولت  واز آن ها حمایت همه جانبه می کند، ولی آن هایی 
در پرتو آموزه های اســلامی بزنند و از اســتقلال ســخن بگویند، اسلام سیاسی اند 

ک! و خطرنا
که جهاد یک اصل اسلامی است و فراتر از آن، یک  ما بدین اندیشه هستیم 
ی خود  نیاز طبیعی بشــر در مواقعی می باشــد تا به دفاع از جان، مال، وطن و آبرو
بپردازد. حکومت، مشــروعیت خود را از رأی مردم می گیرد و در اســلام حکومت 
که در این زمانه از آن  زور و تغلب فاقد مشــروعیت می باشــد. از این رو، اســلامی 
حــرف می زنیــم، از طریــق رســانه های گروهی، آمــوزش و پــرورش، ارائۀ خدمات 
انســانی و در یــک کلام، نفــوذ در قلب هــای مــردم، می تواند زمام امور را به دســت 

کشتن و بستن! گیرد، نه با راه انداختن جوی های خون، 

سکولاریزم
یســم شــاید در لاتین مفهوم روشــن داشته باشــد، ولی در متون فارسی به  سکولار

چند معنا آمده است!:
یســم، به معنی بی آعتنایی به آموزه های دینی و نگریســتن به دین  1_ سکولار

که در دنیای معاصر خریداری ندارد. کهن  به عنوان متاع دنیای 
که دین به امور  یســم، به معنی جدایی دین از سیاست به گونه یی  2_ سکولار

فردی می پردازد و سیاست با حوزۀ عمومی سروکار دارد.
یســم، به معنــی این کــه بــار اعتقــادی دیــن فروکاســته شــود و در  3_ سکولار
کــه غربی هــا تراشــیده اند و به خــورد مردم  زیرمجموعــه، بــا آن شــکل و شــمایلی 

داده اند، قرار بگیرد.
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که  یسم به معنای نوعی نظام تخصصی و غیر جانب دارانه است  4_ سکولار
در قضایای دینی و برخورد با پیروان ادیان مختلف بی طرف باشد.

کــه دیــن را از عرصه هــای اجتماعــی و  یســم بــه ایــن معناســت  5_ سکولار
کشید و جای آن را با قوانین وضعی پر نمود. سیاسی بیرون باید 

آزادی
کودک را نمی گذارد هرچه دلش می خواهد انجام دهد. به  مادر با امر و نهی اش، 
او آداب خوردن، آشامیدن، مستراح رفتن می آموزد. به او شیوۀ راه رفتن و برخورد 

گوشزد می دارد. با دیگران را 
مدرســه و مکتب قید و بندهای دیگری بر ســر راه آزادی انسان می آفریند زیر 

عنوان اخلاق و قانون.
دین دســاتیر خود را به آدمی تحمیل می دارد، و به او مرزهای حلال و حرام، 

جایز و ناجایز را معین می سازد.
یان را می ســنجد؛ دایرۀ خوردن،  عقــل قبــل از همــه در خفا و نهان، ســود و ز
کــردن را مشــخص می ســازد. آزادی ها را از انســان می ســتاند و  کــردن و نا رفتــن، 

لاابالی گری را لگام می زند.
کاستن از  نظام های سیاســی و اداری، تلاش قانون گذاران، همه و همه برای 

آزادی است. مگر چنین نیست؟
رســانه های بزرگ خبری، شرکت های تولیدی کلان، ستاره های تلویزیونی و 
کلام جامعۀ مدرن معاصر به بهای مرگ آزادی میســر افتاده اســت. پس  در یک 

گیریم؟ کجا  سراغ آزادی انسان را از 
کمال آزادی برسد؟ که سراپا نیاز است، چه طور می تواند به  موجودی 

اسیر زمان
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گرفتار مکان

بال هایش در قیچی عادات و رسوم اجتماعی

نکند مراد از آزادی،

یز از دعوت پیامبران باشد گر

قی باشد فرار از ضوابط اخلا

میدان دادن به همجنس گرایی و ازدواج با حیوانات باشد

گردن انسان باشد پاره کردن زنجیر ازدواج از 

گر آزادی، رهایی از بند اوهام و خرافات است ا

گر آزادی پاره کردن زنجیر اسارت و استبداد است ا

گر آزادی حق انتخاب، حق عقیده و بیان است، ا

این آزادی اثبات انسانیت است و باید بود

در چهار چوب اخلاق و قانون!

خداشناسی
که انســان، بالای جهــان خارج  آدمــی از جهــان بیرون جــدا نیســت. همان گونه 
اثــر می نهــد و آن را متحــول می گرداند، تحــولات بیرونی نیز، روح و روان انســان را 
کــه این تحولات تندتر و جدی تر باشــند، اثرات  دگرگــون می ســازد. به هر پیمانه 
یدادها  آن نیــز عمیق تــر خواهــد بــود. بدین ترتیــب وقتــی به عقــب می نگریــم، رو
و تحــولات سیاســی و اجتماعــی چند دهــۀ پســین از رهگذر ذهنــی، پله پله مرا 

کرده است. متحول ساخته است و حتی خداشناسی را دگرگون 
کــه انســان بــا آن  چگونگــی ایمــان به خــدا از بنیادی تریــن مســایلی اســت 
کــه به گونــۀ گذرا حــوادث خارجــی را با  دســت به گریبان اســت و بی جــا نیســت 

باورهای دینی خویش، نسبت بدهیم.
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حالت نخستین

کــه کودک ســه روزه بودم و پــدرم گوش مرا با اذان آشــنا کرد، از  از آن صبحــی 
یکتایــی خــدا گفت و از حقانیت محمد در گوش مــن نواخت، چیزی به خاطر 
کــه مــادرم مــرا »الله الله« گفته نــوازش مــی داد تا به  نــدارم؛ امــا حــلاوت روزهایــی 
کید می کرد  خواب بروم، در ذهن و ضمیرم نقش بســته اســت. مادرم پیوســته تأ
کــه بــا بســم الله و لا الــه الا الله... بــه خــواب بــروم و با بســم الله و لا الــه الا الله... از 
ی هم همراه نام خــدا و کلمۀ طیبه بود و آغاز خوردن  خــواب برخیزم. شســتن رو
که در ذهن داشتم، بسیار مهربان بود. بغض و عداوتی با  نیز. در آن ایام خدایی 
یایی نبود،  که از مادر آموخته بودم و در آن رنگ و ر کس نداشت. آن تذکارهایی 

دعا و تضرع من بودند. اما آن روزها دیری نپایید.

تحول اول

همین کــه تــوان راه رفتــن یافتم، مادرم چنــد کلوله روغن جوشــی و چارمغز در 
دســتمال گل ســیب بست و صبح وقت مرا به مســجد نزد ملا فرستاد. در آن جا 
گناه  کلمات  گوش مرا به  که »آرام بنشــین«، »شــوخی نکن«، را شــنیدم. ملا  بود 
و ثــواب آشــنا گردانیــد. از بهشــت و دوزخ ســخن رانــد. از کرام الکاتبیــن گفت. 
عذاب قبر را شرح داد. پارۀ عم، کل قرآن مجید، پنج گنج، دیوان حافظ شیرازی 
کــه در آن زمان، خدا  را یکــی پــی  دیگری در چنیــن فضایی خواندم. به یاد دارم 
که بر  یــش انبوه به تصویــر می آمد  در ذهــن من، به ســان مردی درشــت هیکل با ر
مســندی بلنــد تکیــه زده اســت. عمامــۀ بــزرگ و ســپید به ســر دارد. در دســتش 
شــلاق و جبینش پُرچین اســت. سمت راســتش باغ پرمیوۀ بزرگی قرار دارد و در 
که  که در آن آتش زبانه می کشد. این خدا، کسی را  گودالی ست  ســمت چپش، 
می بخشد به آن باغ می فرستد که بهشت نام دارد. کسی را که نمی بخشد، به قعر 
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کنند. در آن ســال ها چهرۀ مخوف و ســهمگین  که دوزخش یاد  آتــش می اندازد 
خدا همه جا را پر کرده بود. خدا در طبقۀ هفتم آســمان قرار داشــت و از ترس جز 
کردن در آن ســال ها ســاده و آســان  برای دعا و نیایش، رو به بالا نمی کردم. دعا 
بود. به من یاد داده بودند تا رو به ســوی کعبه )قبله( نموده، دســت ها را به سوی 
آســمان بلند داشــته، از خدا بخواهم: خدایا گناهان مرا ببخش؛ خدایا عبادات 
گردان؛ خدایا مادر و پدر و اســتادان مرا ببخش؛ خدایا همۀ مســلمانان  مرا قبول 
اعــم از زنــان و مــردان را بیامــرز؛ خدایا بیماران را شــفا بده؛ خدایا قرضــداران را از 

گردان؛ خدایا مسافران را بخیر و عافیت به خانۀشان برگردان... قرض خلاص 

تحول دوم

کــه بــه امــام ابوحنیفــه منســوب اســت،  کبــر« را  در ده ســالگی رســالۀ »فقــه ا
بــه خوانــش گرفتــم. ایــن رســاله در علــم کلام اســت و در پــی آن نوبــت سلســله 
گفتارهایــی از امــام ابومنصــور ماتریدی موســوم به »ابوالمنتهی« رســید و ســپس 
ی« را مرور کردم. هر ســه رسالۀ یادشده، در  کبر اثر »ملا علی قاری هرو شــرح فقه ا
حقیقت یکی اند؛ با این تفاوت که اولی خیلی مختصر و ســومی با اندکی شــرح 
و حواشــی اســت. در همــۀ آن هــا خداونــد دارای صفات ثبوتی و ســلبی اســت. 
کرســی، لوح و  دارای »ید، وجه و نفس« اســت. این ذات متعالی دارای »عرش، 
که  کیف«. این خدا بیشتر به مدیر مکتب می مانست  قلم« نیز می باشد؛ اما »بلا
کرده نمی توانســتند و همه  گردان لب تر  هم دارای هیبت بود و در حضورش شــا
یدند و هــم قلم های رنگارنگ در ســر جیب  از تــرس در برابــرش چــون بیــد می لرز
خود داشت. این مدیر دارای میز و چوکی مجلل نیز بود. نگهبابان )چپراسی ها( 
بی چــون و چــرا دســتور او را به جــا می آوردنــد و غیــر حاضــران را از منازل شــان به 

مکتب فرامی خواندند.
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گر اســپ ها توان  گوراس« سوفســطایی معروف پیش از میلاد می گوید ا »پروتا
اظهارنظــر را می داشــتند، بــدون تردیــد خدایشــان را بــه شــکل و شــمایل اســپ 
تعریــف می کردنــد. مصــداق ایــن ســخن را در آرا و نظریــات کلامی های ســلفی 

کرد. دربارۀ خدا به درستی می توان ملاحظه 
در آن ســال ها، رســالۀ کوچک »هزار و یک دلیل« به دستم رسید که در آن از 
اثبات وجود خدا ســخن رفته بود. این رساله به جای آن که پاسخی برایم بدهد، 
ســوال هیبت انگیز دیگری را با من در میان نهاد و آن مســئلۀ وجود و عدم وجود 
کــه وجود حــق را باور  کــه تــا آن زمان نمی دانســتم کســانی هم هســتند  خــدا بــود 
که »تجلی خــدا در آفــاق و انفس« نوشــتۀ علامه  ندارنــد. در همــان ســال ها بــود 
گرچه در آن سال ها به خوبی نمی فهمیدم،  گیر آوردم. این کتاب را ا سلجوقی را 
که تا امروز آن نکات مرا به خود جذب  اما نکته های شیرین و دل نشینی داشت 
که به موضوع داشــت، شــهکاری در  کرده اســت. اســتاد ســلجوقی با احاطه یی 
نــوع خــودش تهیــه دیده اســت. این مباحــث در آن ایام به شــدت مــرا مجذوب 
کــه براهین و دلایل اثبات وجود خدا چنان پنداشــته می شــد که  کــرد، به حــدی 
کرده نمی توانســت. دانش آموز علم کلام، دفاع  کار نیکویی با آن همســری  هیچ 
از مرزهــای عقیــدۀ اســلامی را حــد اعــلای عبادت و جلب خشــنودی پــروردگار 
ی  می شــمارد که من یکی از آن نوآموزان بودم. تعویذی دوخته شــده در چرم بازو
گفتۀ تعویذنویس، به وســیلۀ آن از شــر  که به  راســت خود داشــتم و باورم این بود 
انواع تیغ و ســنان در امان می باشــم. تا ســال های آغازین جهاد، برداشــت من از 

کارهای خدا این چنین بود. خدا و 

تحول سوم

ی به افغانستان، جهاد  یم تره کی و سپس تجاوز شورو با آغاز جهاد در برابر رژ
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و مبــارزه در رأس عبــادات دینی قرار گرفــت. اثبات وجود خدا و دلایلی در باب 
ی جایگاه جهاد  روز رســتاخیز، دیگر چندان جای بحث نداشــت. ســخن ها رو
در نــزد خداونــد و مقــام شــهید متمرکــز بــود. علمای دینــی در پیوند بــا فضیلت 
جهــاد و شــهادت، آیــات و احادیــث را دســت چین می کردنــد و بــه خــورد مردم 
کــه گمان می کردی در اســلام  کار چنــان داغ و پررونــق بود  می دادنــد. بــازار ایــن 
عبادتــی بــه مرتبــۀ جهــاد وجــود نــدارد و رفیع تــر از مقــام شــهید مقامی نیســت. 
یج کنندۀ این راه و رسم بودند.  اندیشــه های سید قطب، مودودی و شــریعتی ترو
کــه حکم فرما بــود، ارزش اهتمــام سیاســی و اجتماعی به  بــا توجــه بــه وضعیتی 
تناســب عبــادات انفــرادی بــه شــدت فربه شــده بودنــد؛ از این رو نیایــش من نیز 
مضمــون و محتــوای دیگــری یافته بود. در آن حال و هــوا باورم بر این بود که خدا 
کاری جــز حضــور در صحنه های نبــرد ندارد و در آن جاها پیوســته »مجاهدین« 
را نصــرت می بخشــد و دشــمنان آن هــا را مضمحــل می گرداند. کســانی را هم از 
میان مجاهدین برمی گزیند و با کشته شــدن در میدان های جهاد، به نام شــهید 
که زاهدمنشــی و صوفی گری  به مهمانی خویش فرامی خواند. عقیده ام بر آن بود 
دل خــدا را بــه دســت نمــی آورد. هرچــه خیر اســت، در جهاد و رســیدگی به امور 

گرفته بود: مسلمانان است. بنابراین در دعای من، نکته های زیر جا 
کفــار و ملحدان را خــوار و ذلیل  خدایــا! اســلام و مســلمانان را نصــرت بده؛ 
بگــردان؛ افغانســتان ســرزمین ما را آزاد بســاز؛ مســلمان را وحــدت و یکپارچگی 
کفار را زایل بنما و جمع شــان را متفرق بســاز؛ چنان آن ها را باهم  عطا کن؛ قوت 

کفار غنیمت برگیرند. که مسلمانان به سلامت مانند و از اموال  کن  درگیر 
کم در ســال های جهاد، بهترین وســیلۀ تقرب به  در چهار چوب گفتمان حا
خدا، جهاد و مبارزه در راه او بود؛ بنابراین، انســان های وارســته کسانی بودند که 
ی می رزمیدند و یا هم آن هایــی که در تأیید  تفنــگ داشــتند و علیــه قوای شــورو
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این امر قرار داشــتند. زیرا چشــمی که در راه خدا پاســبانی می کرد، از آتش دوزخ 
گناهان شــان  که در جهاد شــهید می شــدند، نه تنها همۀ  در امان بود و آن هایی 
بخشــیده می شــد، فراتر از آن 70 تن از اقارب و دوستان خویش را نیز نزد خداوند 
کــه در ســایۀ شمشــیر  شــفاعت می کردنــد. مــن از ایــن بابــت دل خــوش داشــتم 
جهادگــران زندگــی می کــردم و از فضای آغشــته با دود و باروت جهاد استشــمام 

می داشتم.
تحول چهارم

باورهای انســان در خلأ شــکل نمی گیرد. آن چه در محیط پیرامون بر انســان 
می گــذرد، بــاور انســان را می ســازد و انســان گاه عیــن آن را می پذیــرد. گاهی هم 
مسایل را ترکیب می کند و نوع ترکیب یافتۀ آن را به عنوان طرح نو بیرون می دهد. 
نادر کسانی هم هستند که بر مسایل موجود می افزایند و بدین صورت با نوسازی 
که  گامی به پیش می برند. به همین اساس، آن گاه  و نواندیشی، زندگی بشری را 
گروه های  یخت و جنگ هــای تازه یی میــان  کابــل فرور یــم دکتر نجیــب الله در  رژ
شــعله ور  افغانســتان  در  طالبــان  و  جهــادی  تنظیم هــای  ســپس  و  مجاهدیــن 
گذشــته عقیــده ام بر  کرد؛ زیرا در  گردیــد، تصــور قبلــی ام دربارۀ خــدا تغییر پیــدا 
کــه مجاهدین انســان های برگزیدۀ خدا هســتند و دســت تأییــد خدا در  آن بــود 
گروه ها بر ســر کسب قدرت بسیار  گروه های جهادی اســت؛ اما وقتی این  پشــت 
بی رحمانــه بــه جــان هــم افتادنــد و هر طــرف دعوای حقانیــت را داشــت و برای 
مشــروعیت خویــش نصوصی از آســتین بیرون می آورد، این جا مــن مانده بودم و 

کدام یک نابه جا! کدام یک به جا می گوید و  که  دنیای حیرت 
آن چه در سال های جهاد بر مردم افغانستان رفت، با این دلیل که مردم خود 
را بــر حــق می شــمردند و جانــب دیگــر را ناحق می پنداشــتند، همــۀ آن مصایب 
زیــر نــام جهــاد و هجرت قابل تحمــل و حتی مایۀ افتخار بود؛ امــا حوادثی که در 
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این ســال ها زیر نام اســتقرار دولت اســلامی و تطبیق شریعت محمدی رخ داد، 
ک بود. همۀ آن حوادث را جز خشــم خدا، چیز دیگری  بســیار زجردهنده و المنا
نمی شــد خوانــد. وقتــی هم این حالت بــه درازا انجامید، چه بســا مؤمنانی که از 
اســلام دل بریدند و برای نجات جان شــان به آیین مسیحیت درآمدند و کسانی 
هــم از آن میان نســبت به خدا تصورات دیگری پیــدا کردند. به گونۀ مثال، وقتی 
که  کوچانیده شــدند، پیرمردی  گروه طالبــان  کابل به وســیلۀ  باشــندگان شــمال 
یک کودکش را به شانه دارد و دست کودک دومی اش را در دست گرفته به سوی 
کابــل بــا هــزاران تن دیگر از این آواره ها به راه می افتند، همســرش از خداوند مدد 
کــرده و می گوید: »خدا  می جویــد: خدایــا بــه داد ما برس...، مرد رو به همســرش 
که برســد، تیزتــر راه برو...« و یا هــم وقتی اوضاع در پنجشــیر خراب  زودتــر بــه داد 
می گــردد، یکــی از دانش آموخته های مدارس دینی بــه ترس و لرز می افتد و بنای 
تــرک منطقــه را می کنــد. مــردم محل بــه دلــداری او می پردازنــد. از مهربانی های 
که  ی در پاســخ به ایشــان می گوید: »آن خدایی را  پروردگار به او می گویند، اما و
من می شناســم، در جنگ اُحُد دندان پیامبرش را شکســت و عموی پیامبرش 
کرد و نواســۀ  کشــت. بر ســر عمر و علی دو یار پیامبر، در حین نماز تیغ حواله  را 
ک کرد. بر من و امثال من هیچ  پیامبرش را در دشت کربلا به دست یزیدیان هلا

رحمی نخواهد داشت.«
کنار افغانستان می شنیدم  گوشه و  یدادهای دردآور را همه روزه از  اخبار و رو

و در مورد معاملۀ خدا با بندگانش با خود می اندیشیدم.
کتــاب در نظر می آمــد. فکر می کردم  خلاصــه، خــدا یک ذات بی حســاب و 
گناه و ثوابی در نظرش نمی آید؛ هرچه  که خدا زشــتی و زیبایی را نمی شناســد و 
کرد، انجام می دهد. دعا و اســتغاثۀ کسی دلش را به درد  دلش خواســت و اراده 
گریــه و زاری خلــق هــم به ترحــم نمی افتد. خدا در نظرم ســیمایی  نمــی آورد و از 



تسخن ۀااپ / 179

بی رحــم، مغــرور و ســرکش داشــت و در همیــن ســال ها بود که کم خواب شــدم؛ 
کردم. کلیه پیدا  فشار خونم بالا رفت و سنگ 

تحول پنجم

»صراط های مســتقیم« اثر دکتر عبدالکریم ســروش به دستم افتاد. نویسنده 
در ایــن اثــر دیــدگاه عرفانــی محی الدین ابن عربــی و جلال الدیــن محمد بلخی 
کثرت ادیان بیان داشــته اســت. دکتر ســروش متأثر  را بــه روشــی جدیــد در باب 
از آرای »جــان هیــک« از کثــرت روش ها بــه کثرت حقایق رفته بــود. این کتاب، 
که از شــدت  کرد؛ بدین شــرح  ســخنان عارفــان مســلمان را در ذهــن من تنظیم 
خصومــت مــن بــا پیــروان ســایر ادیــان کاســت و مــدارا را جایگزین کیــن و عناد 
گردانید. اما گفته های سروش دربارۀ کثرت حقایق، قناعت مرا به بار نیاورد؛ لذا 
در نقد آن مقالتی به نشر سپردم و سپس کتابی هم در آن باب نوشتم. پلورالیسم 
دینــی ایــن فضای ذهنی را بــرای من فراهم گردانید تا دیدگاه متشــرعان را دربارۀ 
خــدا بــا دیدگاه عارفان به مقایســه بگیرم. در این مقایســه، خدایی که اشــعریان 
تراشیده اند و در حوزۀ فرهنگی ما تسلط دارد، ترش رو و حساب گر به نظر می آید، 
که عارفان به خدای مهربان و بخشــنده معتقدند. در این میان شــیخ  در حالی 
فریدالدیــن عطــار، تصویــر متفاوتــی از خدا ارایــه می دارد؛ تصویــری که حضرت 
حــق نــه ترس آور اســت و نــه هم فوق حرف و ســوال. خدای شــیخ عطار، بســیار 
گاهی عطار از او می پرســد. زمانی هم در برابر او لب به  رفیق و خودمانی اســت. 
شکوه می گشاید و فراوان به او عشق می ورزد. عطار، زمانی که می خواهد رفیقانه 
بــا خــدا به گفت وگو بنشــیند، در نقش »دیوانه« ظاهر می شــود و ســخنان خود را 
بیان می دارد. این خدا سخت گیری آن چنانی ندارد. اجازۀ حرف زدن و درد دل 
کــردن را بــه انســان می دهد. من با چنــان پنداری از خدا خــود را راحت تر یافتم و 

یدم. به آن عشق ورز
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که مرا از چنگ دلایل عقلی در مورد اثبات  کثرت گرایی، این خیر را داشت 
که  گردانید. خیــر، از این جهت  گریبان ذهــن مرا آزاد  وجــود خدا رها ســاخت و 
دلایــل عقلــی در مــورد خدا و قیامــت، هیچ  گاهــی اطمینان دهنــده و آرام بخش 
نبوده انــد؛ انســان را پیوســته از یک شــبهه به شــبهۀ دیگر، از یــک وادی به وادی 
دیگــر می کشــاند؛ وسوســه می کنــد؛ بی قــراری می آفریند و شــاید از همیــن رو بود 
کــه امام الحرمیــن جوینی پس از ســال ها درس و بحث کلامی، بــر ایمان پیر زنان 
نیشــاپور غبطــه خورد و در هوس آرامــش روحی آن ها افتاد. به ســخن مولوی، در 
نظــرم پــای اســتدلالیان چوبیــن و ســخت بی تمکین آمــد. ســخنانی از حافظ و 

گوید: که اولی  بیدل در ذهنم لنگر انداختند، چنان 
گیر بـــاز  دام  نــشــود  کــس  شــکــار  کاین جا همیشه باد به دست است دام راعنقا 

و حکیم دهلوی فرماید:
ــپــذیــرد ــل ن ــ ــ ــــدایی حــــق نـــنـــگ دلای ــی ــ خورشید نه جنی است که جویی به چراغشپ

بنابرایــن بــا افتــادن بــه دامــن کثرت گرایــی دینی، دلایــل نظری جایــش را به 
شــهود باطنــی داد. مقــام و منزلــت، فرم و صــورت عبادات تنزیــل یافتند. اصل 
کردند. قرائــت خوب جایش  کــه از دل برمی خیزند برتری پیــدا  معنــی عبــادات 
را بــه حضــور قلب بخشــید. ذکــر جهر بــه اذکار خاموشــانه و درونی تبدیل شــد. 
گرفت و هر شــبی پیش از  کنار بالین خوابم جا  تســبیح از دســت من افتاد و در 

چشم بستن در آرامش تمام، ثنا و ستایش پروردگار را به جا می آورم.
ایــن خدا نســبت به هر چیــزی به من نزدیک اســت. مکان معینــی در زمین 
و آســمان ندارد. بی نیاز از مکان و زمان اســت. او جان جهان اســت. »ید، وجه 
و نفــس« مجازنــد و بــه مقصــد فهمانــدن عامــه بــه کار رفته انــد؛ نــه آن که خــدا بر 
جایی تکیه زده باشد و همچون سلاطین پیک و دربان داشته باشد. در دل هر 
کنی یا نکنی، خواسته هایت را می داند. فارغ از  گر دست بلند  مؤمنی جا دارد. ا
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کعبه یک ســمبول اســت نه آن که خدا در آن جاست. خدا در  سمت وسوســت، 
همه جاست و در همه سو خداست و به زبان بهتر سوها همه در احاطۀ خداوند 
قرار دارند. از او هرچه می خواهی بخواه، مخلصانه بخواه و از ته دل بخواه. با هر 

که می توانی بخواه، بی واسطه و بی دغدغه بخواه. زبانی 

تحول ششم

که رسالۀ خویش  در 13۹0 شــامل دورۀ فوق لیســانس شــدم. قرار بر این شــد 
گفته های سیاســت مداران  را در مــورد »موانع سیاســی در افغانســتان« بنویســم. 
کردم، ولی به قناعت نرســیدم.  و پژوهشــگران افغانســتان را در این بــاب ردیف 
جست وجو در این مورد، مرا به مبحث خداشناسی مردم افغانستان کشاند و در 
کثریت  که از طریق علمای دینــی تبلیغ می گردد و ا آن جــا متوجه شــدم خدایی 
کار او، علت و  کــه در  قریــب به اتفــاق مــردم ما به آن ایمان دارند، خدایی اســت 
کار این خدا نظم و ســامانی دیده نمی شــود. هرچه را  معلولی دخالت ندارد. در 
بخواهد، می دهد. هر خواست او عین مصلحت و خیر است. دستوری فرستاده 
که محتــوا و لفظ آن مقدس و قدیم انــد. در منظومۀ این  یدانی،  بــه زمینیــان جاو
خداشناســی، درماندگــی و بیچارگــی مســلمانان به ویــژه مــردم افغانســتان زادۀ 
خواســت و ارادۀ پــروردگار اســت و بــرای رهایــی از این وضعیــت، باید رضایت 

حضرت باری تعالی را به دست آورد.
کــه وضع بهتری نســبت  کی بســیار نامســلمان اند  کرۀ خا کــه در ایــن  دیــدم 
یادی دســت  بــه مســلمانان دارنــد. زندگی شــان خوب پیــش مــی رود. در موارد ز
گر  یشــان می دهند. از این رو با خود سنجیدم که ا مســلمانان را نیز می گیرند و یار
عبادت و نیایش به شــکل رایج میان مســلمانان عامل جلب رضایت خدا بوده 
که از آن بهــره ندارند، ولی در صحنۀ زندگــی توفیق نصیب  باشــد، نامســلمانان 
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کنار  کــه در  یافتم  آن هــا بوده اســت، نــه نصیب مســلمانان. پس از کنکاشــی در
تصویری که اشــعریان از خداوند ســاخته اند، فیلســوفان مشــایی و معتزلیان نیز 
کــه از نظر آن ها خداوند ذاتــی حکیم، علیم  دیدگاهــی نســبت بــه خداوند دارند 
کائنــات قواعدی را نهاده اســت و هر پدیده بر آن اســاس،  و مدبــر اســت. در دل 
کفر  پیوســته عمــل می دارد. برای شــناخت و بهره منــدی از این قواعــد، ایمان و 
یابد، عدالت حضرت حــق حکم می کند  که آن را در شــرط نیســت. هر انســانی 
که این شــخص نیوتن بوده باشــد یا  گردد. تفاوت ندارد  تا از مزایای آن بهره مند 

البیرونی.
یخ نه تنها بی اعتنا  نوع اعتقاد نخســت، مسلمان را نســبت به طبیعت و تار
گردانیــده، بلکــه فراتــر از آن، غــور و تفحــص دربــارۀ آن هــا را حقیر و حتــی مردود 
کار و  کــه نــوع دوم اعتقاد بــه خداوند، مســلمان را بــه  ســاخته اســت. در حالــی 
کار را عبادت می شــمارد. تفکر دربــارۀ آیات الهی  کوشــش جــدی فرا می خواند. 
را در جایــگاه رفیعــی قــرار می دهــد. دنیا را در تضــاد با عقبا نمی داند. مســلمان 
توانــا و ثروتمنــد را نســبت بــه مســلمان ضعیــف و درمانــده بهتــر می شــمارد. در 
یافت  بــاور اعتزالــی، همه چیــز در قــرآن مجیــد یافــت نمی شــود و تلاش بــرای در
همــۀ مســایل در قــرآن را گمراهــی و جهالــت می دانــد. توحید، رســالت، معاد و 
کرامــت بشــری به عنــوان اصــول جاودانــی مطرح اند و مــوار دیگر با زمــان و مکان 
کتــاب »موانع  گفت وگویــی دوام دار دارنــد و اثــر نمی پذیرنــد. این بــاور خود را در 
کوتــاه این که مخلوطــی میان  توســعۀ سیاســی در افغانســتان« نگاشــتم. ســخن 
خــدای عرفــا و مشــاییون صورت دادم و به زبــان دیگر، ایمان عطار و ابن رشــد را 

کنون با این اعتقاد شادمان زندگی می کنم. درآمیختم و ا



پارۀ نهم





راه دشوار میانه روی
ی اتفــاق بــود و ایــن اتقــاق به خاطــر  انتســاب مــن بــه جمعیــت اســلامی از رو
این کــه اســتاد ربانی و احمدشــاه مســعود از دیــدگاه معتــدل برخــوردار بودند، با 
گذشــت زمــان موجــب افتخار و ســرافرازی مــن گردیــد. در حالی کــه در درازنای 
درون،  در  سیاســت  ایــن  مقاومــت،  دوران  ســپس  و  جهــادی  کشــمکش های 

جمعیت اسلامی با اعتراضات و انتقاداتی مواجه شد.
که فکــر می کردند  بــا آغــاز جهــاد در پنجشــیر، شــماری از مجاهــدان بودنــد 
که در ســال 1354 در برابر نهضت  رهبری جبهه در نخســتین اقدام، آن هایی را 
یا اسیر کرده  اســلامی دســت به عمل شده بودند و 12 تن از مجاهدین را شهید و
بودند، نابود خواهد کرد. آن ها در برابر این عمل شان مکافات نقدی گرفته بودند 
یافت  و هریکی چند جریب زمین از ســوی دولــت داوود خان به عنوان جایزه در
کــرده بودنــد. ولــی رهبری جبهــه نه تنها دســت به انتقام گیــری نزد، بلکــه خود را 
مقصر اصلی دانســت و این بار قبل از ورود به پنجشــیر به شخصیت های متنفذ 
گاهی بخشید و در پی  پنجشــیر نامه فرســتاده و آن ها را از آغاز جهاد مسلحانه آ

حمایت آن ها برآمد. 
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در 135۸ احمدشــاه مســعود در جبهۀ ســالنگ از عقب به وسیلۀ یک عضو 
»ســفزا« هدف مرمی قرار گرفت و به شــدت زخمی شــد. مجرم می باید مجازات 
می شــد، امــا مســعود بــرای پیشــکیری از چنددســتگی قومــی در پینجشــیر از 
که چرا  مجازات آن چشم پوشید. انتقاد مجاهدان مخلص به آسمان بلند شد 
مجرم را به دار نمی زند و چرا از آن انتقام نمی گیرد؟ با آغاز درگیری ها در سالیان 
نخســتین جهاد، احمدشــاه مســعود، تفاوت خود را در برخورد با اسیران جنگی 
بازتاب داد. آن ها را با دادن ســفریه و یک دســت لباس رها می کرد، در حالی که 
در سایر جبهات اسیران جنگی عاقبتی غیر از تیرباران نداشتند؛ زیرا باور عامه 
که در خدمت غیر بودند و چوچۀ لینن خوانده می شــدند. احمدشــاه  بر این بود 
کــه جوان های غریــب و بیچاره یی اند که بــه زور به خدمت  مســعود فکــر می کرد 
ی  کابل و اتحاد شورو یم  ســربازی کشــانده شــده اند و هیچ گونه تعلق فکری با رژ
ندارنــد. مســعود بایــد در دو جبهــه می رزمیــد. جبهــۀ نخســت، مارکسیســتان و 
خدانابــاوران و جبهــۀ دوم، مجاهدان تندرو و افرطــی. در این میانه باید راه خود 

کرد. که  را باز می کرد، 
کریــم بــر دکتــر عبدالحی الهــی ببخشــاید و جایش را بهشــت برین  خداونــد 
بدارد؛ در همان سال ها درس هایی را ارایه می کرد به نام »اسلام مکتب اعتدال« 
کــه بعدتــر در هیِئت رســاله یی زیــور چاپ یافت. ایشــان می گفتنــد افراط گرایی 
کنار زده نشود، جهاد را از درون  گر  خطر جدی تر از مارکسیسم است. این خطر ا
ویــران می کند. درســت همان چیــزی را بیان می کرد که امــروز نیز جبهۀ مقاومت 
کمیتــۀ فرهنگــی، دفتــر  ملــی بــا آن وضعیــت مواجــه می باشــد. در آن ســال ها 
یان بار  کار بیهوده و حتــی ز دعــوت و جهــاد، از دیــد شــماری از مجاهــدان یــک 
به جهاد پنداشــته می شــد. زیرا در آن جوانان و نوجوانان تحصیل یافته تنظیم و 
کسانی از میان علمای دینی آن ها را روشنفکر به معنی  ســازمان دهی می شدند. 
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دین ســتیز می شــمردند وبــه دیدۀ نفــرت به آن ها می نگریســتند؛ ولی احمدشــاه 
مســعود خــود بــر این امر نظــارت داشــت و در مراتبی به آن ها آمــوزش داد و بدین 
عقیــده بــود که جهاد بــدون دانش و بدون طبقــۀ تحصیل یافتــه نمی تواند آیندۀ 
خوبی داشــته باشــد؛ ولی به  هر قیمتی حرف منتقدان را می شــنید و در مواردی 

پاسخ های مناسبی هم به آن ها می داد و راه خود را دنبال می داشت.
در ســال 135۹، دســته یی از چهره های تحصیل یافته و نام آشــنای نهضت 
کوتاه مــدت از جمعیــت اســلامی بریدند و ســازمان  اســلامی افغانســتان، بــرای 
گروه متوجه اشــتباه خود شــدند و دوباره  »الحدید« را راه انداختند. به زودی این 
کسانی  کردند. بودند  در سطوح مختلف جمعیت اسلامی فعالیت خود را آغاز 
که در درون جمعیت اسلامی افغانستان، نظر داشتند تا این افراد مورد بازجویی 
گیرند و دیگر مورد اعتماد نباشــند. هم اســتاد ربانی و هم احمدشاه مسعود  قرار 
ی آن ها  حرف های این عزیزان را می شنیدند، ولی به خاطر یک اشتباه راه را به رو
نبستند. زیرا از نظر آن ها جهاد یک فریضه است و کسی حق ندارد دروازۀ فرض 
ی کســی ببنــدد. در جبهۀ پنجشــیر، تنش لفظی دیگــری هم وجود  خــدا را به رو
کلیۀ مأمورین ملکی و نظامی پنجشــیری ماهوار 5  داشــت و آن این که جبهه از 
کــه رهبری جبهه  یافــت می کرد و این سیاســتی بود  درصــد از معــاش آن هــا را در
می خواســت بدین وســیله راهی میان جبهه و مأمورین دولتی را باز نگهدارد و از 
کامل آن ها به دامن حزب دموکراتیک خلق افغانستان جلوگیری نماید.  ســقوط 
بــا گذشــت زمان ایــن کمک های 5 درصدی تبدیل بــه همکاری های جدی در 
گردیــد و جبهــه را از دســتگاه بــزرگ اســتخباراتی برخــوردار  بخش هــای امنیتــی 
ســاخت. ایــن طــرح نیز منتقــدان خــود را در درون جبهه داشــت زیر نــام این که 
کافر نیازی نیســت و 5 درصد پول آن ها هیچ مساعدتی به جبهه  مســلمان را به 
نمی کند. غیر این که راه را برای تماس آن ها هموار می سازد و مجاهدین را فاسد 
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می ســازد. جنــگ، مجــروح و کشــته بار مــی آورد. نخســتین دســته از امدادگران 
که به پنجشــیر  کشــور فرانســه بودند  کتــران بــدون ســرحد متعلق به  خارجــی، دا
آمدنــد و خدماتــی در عرصۀ پزشــکی انجــام دادند. توأم با این که این پرســش ها 
کافر فرانســوی دوســتی! انتقاد برخی ها  ی جنگ، و با  کافر شــورو زبانــه مــی زد: با 
کافــران اخــلاق مجاهدیــن را خــراب می کنــد و از این دســت  کــه ایــن  ایــن بــود 
مســایل دیگر. حضور این پزشــکان در آن وضعیت برای جبهه آب حیات بود. 
کمک آن هــا نجات داده  که جراحت برداشــته بودند، به  ده هــا تــن از مجاهدان 
کتــر را آموزش دادند تا آن هــا توان کمک  شــدند و در فرجــام در هــر قــرارگاه یک دا
اولیه به مجروحین را داشــته باشــند. جبهه در دوراهی بود. یک ســو نجات جان 

کم سواد! مجروحین جنگی، در جانب دیگر، انتقاد مسلمانان تندرو و 
جنگ موفقانه بدون اطلاعات صورت نمی پذیرد و از وِیژگی های احمدشاه 
مســعود یکــی ایــن بود که به بخــش اطلاعات اهمیــت فوق العاده یــی قایل بود. 
کســانی به دســت می آوردند و در  کابل  یم  ی و رژ اطلاعات را از درون قوای شــورو
اختیار جبهه قرار می دادند، سر و صورت و لباس آن ها با مجاهدین متفاوت بود 
و از دور قابــل شــناخت بودند. وقتی این مجاهدیــن مخفی به جبهه می آمدند، 
ســر و صدا بلند می شــد. فلان کافر، فلان نامســلمان، چوچۀ لنین دیده شــد که 
گر آن ها دوســت های شــما هســتند،  بــا فلان مســئول جبهــه صحبت می کند. ا
کشــته می شــویم؟... در  جــان بچه های مردم را چرا به کشــتن می دهید؟ چرا ما 
کاســتن از خطرهای  کــه تمــام این دیدارهــا برای حفظ جــان آن ها بــود و  حالــی 
متوجــه آن هــا؛ ولــی ایشــان کمتــر درک می کردنــد و صــدای اعتراض شــان بلنــد 
بــود. مســئولین جبهــه نمی توانســتند، تمــام آن چــه را میان شــان می گذشــت در 
مــلأ عــام بگویند و همه چیز را افشــا ســازند؛ ولــی در مقابل این ســخن را هم باید 
تحمــل می داشــتند چــرا از مردم پنهــان کاری می کنید. چــرا همه چیــز را به مردم 



تسخن ۀسپ / 189

یخ اسرار نظامی و سیاسی را همگانی  نمی گویید؟ در کجای دنیا، در کجای تار
می کنند. درست آن چه امروز از زبان برخی ها شنیده می شود. سیاست های نرم 
و معتدل جمعیت اســلامی افغانســتان به ویژه در جبهات تحت امر احمدشــاه 
مســعود، بــا اعتراض هــای شــدید حکمتیــار بدرقــه می شــد. او در رد ایــن روش 
کتاب »حقیقت نفاق از دیدگاه قرآن« را نوشت و بدین گونه رقبای سیاسی خود 
کنشی نشان ندادند و  را منافق عنوان داد. رهبران جمعیت اســلامی هیچ گونه وا
گذاشتند تا صحت راه و رسم شان در عمل اثبات گردد؛ اما مولوی محمدیونس 
کســی خود منافق نبوده باشــد،  گفت: »تا  خالص در یک تبصرۀ خاص در مورد 
که آتش بس میان  تا این پیمانه نمی تواند به مواصفات منافق آشنا باشد« زمانی 
ی برقرار گردید، صداها بلندتر از گذشــته شــد؛ زیرا  جبهۀ پنجشــیر و قوای شــورو
ی بــه جبهــه رفت وآمد می کــرد و نشســت ها صورت  چندبــار بایــد هیئت شــورو
کار اندکی نبود. »بیادر  می گرفت. در آن وضعیت نشستن، دست دادن با روس، 
در مســلمانی ایــن آمــر هم چندان باوری نیســت. تو دانی و خدایت.« مســعود با 
ی حرف می زند، چای می خورد! او جان می کَند که فشــار جنگ را  جنرال شــورو
کمتر کند و جان همرزمانش را حفظ بدارد؛ ولی همرزمان کوته اندیش او، مسعود 

را به سست ایمانی متهم می داشتند. مسعود باید این بار را هم تحمل می کرد.
میــان  در  نمی شــد.  خلاصــه  جبهــه  بــه  انتقادهــا  و  اعتراض هــا  ایــن 
تحصیل یافته هــا و روشــنفکران هــم وجــود داشــت. وقتــی اســتاد برهان الدیــن 
کرد، ســران  یگان ملاقات  ربانی، در ســال 1366 به واشــنگتن رفــت و با رونالد ر
تنظیم هــای تنــدرو جهــادی موضــع مخالــف گرفتنــد. عــلاوه بــر آن دســته یی از 
گویــا بــه اســتناد آیــات و  نویســندگان جمعیــت اســلامی افغانســتان مقاله یــی 
احادیث در محکومیت ســفر اســتاد ربانی نگاشــتند و در مجلــۀ »میثاق خون« 
بــه چــاپ رســاندند. یعنــی در مجلۀ خــود جمعیت اســلامی! گویا به بــاور آن ها 
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گردانش به نقد او پرداختند. اســتاد ربانی از  اســتاد ربانــی بــه خطا رفته بود و شــا
ی را خورده اســت. در آغاز جهاد نســبت به همۀ  همان اول جهاد چوب میانه رو
مأموریــن و منســوبین دولت قبلی نظــر بدبینانه یی وجود داشــت. همه، آن ها را 
ی خوش  درخور ســرزنش می شمردند و دست کم تنظیم های جهادی به آن ها رو
که در اســلام آباد، دفتری به نام دفتر  نشــان نمی دادند. تنها این اســتاد ربانی بود 
که از  کــه در واقع بــرای مأموریــن بلندپایه یی  کرده بود  شــورای مشــورتی تأســیس 
کابل آواره می شدند، در آن جا پذیرایی صورت می گرفت و آن ها نیز می توانستند 
مدتــی را در آن جــا به راحتی به ســر برنــد. تنظیم هــای جهادی و اشــخاص تندرو 
جمعیت اســلامی، اســتاد ربانی را به خاطر این عملش شــخص »غیرمکتبی« و 
محافظه کار وانمود می کردند و از این که با مأمورین عهد ظاهر خان و داوود خان 

برخورد خشن و انقلابی نداشت، به مذمت می گرفتند.
کابل به فرخــار آمد، رهبری جبهه به ســان هرکس  وقتــی لطیــف پدرام از شــهر 
که او در فرخار  کرد و یک امر فوق العاده یی هم نبود. تا مدتی  دیگری از او پذیرایی 
کافر را به ما  که این  بود، رهبری جبهه زیر فشــار مجاهدین بدخشــانی قرار داشت 
کنیــم. علت این که رهبری جبهه اجــازه داد تا این که پدرام  بــده تــا کارش را تمام 
به پشــاور برود، این بود که خود را از زیر فشــار مجاهدان بدخشانی رهایی بخشد. 
یســتند، از این پیشــامد رهبری جبهه درس خوبی  کابل می ز که در  روشــنفکرانی 
که جلو انتقاد  کیست  ی تماس گیری شمار دیگری باز شد؛ ولی  گرفتند و راه بر رو
مجاهــدان را بگیــرد و بــه قناعــت آن ها بپردازد. شــماری از مجاهــدان می گفتند: 
هی! این جنگ و جهاد ما هیچ! دشــمنی و زخمی مال ما و شــما زانو به زانو باهم 
کــه از سیاســت اعتدالی و  کنید. حــالا دیده می شــود، آن هایی  بنشــینید، قصــه 
کردنــد و احمدشــاه مســعود را به خاطر رفتار انســانی اش  مــدارای جبهــه اســتفاده 
تحسین می دارند، برای ما درس خشونت و  انقلابی گری می دهند. دوست عزیز! 
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گر طوری که شما سفارش می دهید، عمل می شد، از همان ابتدا شما در صحنه  ا
کنار هم حضور  نبودید، شــما باید حذف می شــدید و دیگر این همه دوســتان در 
گردند،  که منســوبین دولت قبلی از جبهۀ مقاومت طرد  گر قرار باشــد  نداشــتیم! ا
که در نشســت های بین المللی به جانب داری از طالبان  مقدم تر از همه آن هایی 
موضع می گرفتند و در رســانه ها از شــورش طالبان حمایت می کردند و دفاع ارتش 
و پولیس ملی را غیرمشروع و ناجایز می شمردند، تصفیه گردند. پذیرایی از یک یا 
که برادر دکتر نجیب الله با همســرش  یم، نتیجه اش آن بود  چند روشــنفکر درون رژ
یم بود که  به جبهه اعتماد بورزد و راهی آن جا شود و این تکان شدیدی در ارکان رژ
یم،  کــه خالقیار صدراعظم رِژ گردانید تا حدی  راه تماس گیــری را بــه جبهه هموار 
کــه رهبری جبهــه در آن وضعیــت اقدام را بــه تأخیر  آمــادۀ پیوســتن بــه جبهــه بود 
گــر رهبــری جبهه به انتقادهای دلســوزانه اما ســطحی نگرانۀ دوســتان  انداخــت. ا

عمل می داشت، راه ها بسته می شد و آن پیروزی های بعدی به دست نمی آمد.
یم کمونســتی  ک افغانســتان را تــرک گفــت و رژ ی خــا کــه قــوای شــورو آن گاه 
کت های  نجیب الله آسیب پذیرتر شد، برخی از تنظیم های جهادی، کابل را به را
یســتند، به نحوی  کابل می ز کور بســتند؛ زیرا به عقیدۀ آن ها همۀ کســانی که در 
کــه میــان  یــم پنداشــته می شــدند. تنهــا ایــن احمدشــاه مســعود بــود  همــکار رژ
کابل و اعضای حزب دیموکراتیک خلق تفکیک قایل شــد. مردم  باشــنده های 
کابل را مســتحق کمک و همدردی دانســت و با تمام توان در برابر خواست های 
تنظیم هــای تندرو جهادی ایســتاد و از بســتن شــاهراه ســالنگ که گلــوگاه کابل 
پنداشــته می شــد، دســت برداشــت و با این امر انتقادهای لفظــی و تحریم های 
تســلیحاتی را متقبــل شــد، ولــی تســلیم ارادۀ تنــدروان نشــد. شــبیه آن را امــروز 
گروه به نام »طالبان« در پی  یم که به خاطر جنایات چندنفر، یک  مشاهده می دار

راه اندازی جنگ قومی اند و از عواقب آن چیزی نمی دانند.
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کتــر نجیــب الله در ســال 1371 زمانی میســر افتاد که شــماری از  یــم دا ســقوط رژ
یم با شورای نظار دست همکاری دادند. آن هایی  بلندپایه های نظامی و سیاسی رژ
که سال ها در برابر هم رزمیده بودند و به قولی دست شان به خون صدها و هزاران  تن 
رنگین بود. از دید عده یی این افراد باید مجازات می شــدند و دلیلی به همدســتی 
گذشته ها را به فراموشی  آن ها وجود نداشت، ولی رهبری جبهه با نگاهی به آینده، 
یم دکتر  کــه ثمرۀ آن ســقوط رژ ســپرد. به خاطــر آینده دســت همکاری آن ها را فشــرد 
نجیــب الله بــود. یــک جانــب عقــل قــرار داشــت و یــک طــرف احســاس! احســاس 
گذشته می برد. راه ما را می بندد و ما را محدود  دوستان قابل قدر است ولی ما را به 
که در دفاع از دولت  کتر نجیب بودند  یم دا می سازد. شماری از افسران متعلق به رژ
اســتاد ربانــی و مقاومت، اول نقــش خوبی ایفا کردند؛ به ویژه نقش خلبان ها بســیار 
کجا می رســید؟ حالا  گر آن هــا نمی بودند، سرنوشــت مقاومت به  برجســته اســت. ا
کوتاه شود.  هموطن ســفارش می دهی که دســت کارمندان دولت قبلی از مقاومت 
کســانی در صحنه حاضرند  کســی یا  کســی دراز باشــد؟ چه  به من بگو دســت چه 
تــا در ایــن وضعیــت پهلــو بدهنــد و دســت به کار شــوند. به حــرف محــض کاری از 
گــر هرکســی خــود را ناف زمیــن فکر کند و یک ســره جانــب خود را  پیــش نمــی رود. ا
حق و ســایرین را در نظرشــان باطل بداند، کارها دشــوار و دشــوارتر می شــود و این بر 
کــه حرف همگان را بشــنود و راه نیکــو را برگزینــد. در دوران مقاومت  رهبــران اســت 
اول، روزهای دشواری بود و باید مجرایی برای بیان مواضع مقاومت پیدا می کردیم. 
گرفت تا به  احمدشاه مسعود چه قدر تپید و تا چه پیمانه با علما دید و از آن ها نظر 
که با این سفر مخالفت نشان دادند  ی رضایت دهند. بازهم کســانی بودند،  ســفر و
کردند. در مقاومت نخســت تندروهای  و آن را در مغایرت با تعالیم اســلامی وانمود 
ی  کنون تندروهای قومــی. ماهیت هردو تندرو مذهبــی ممانعــت ایجاد می کردند، ا

گرفتن دیگران! به یک جا می رسد. از خود راضی بودن، نادیده 
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بــه یــاد دارم در ســال های پایانی جهاد، در رســانه های تنظیم هــای جهادی 
کارنامه هــای ملیشــای ازبــک برجســته می شــد و در مــواردی همــۀ قــوم  بیشــتر 
ازبک به تیر اتهام بســته می شــد و نکوهش می شــد. در مجلۀ میثاق خون وقتی 
مقاله یــی در ایــن باب نوشــتم تا میــان قوم ازبک و چند نفر ملیشــه تفکیک باید 
کرد. دور از انصاف اســت که به خاطر اعمال چند ملیشــه، یک قوم بزرگ و چند 
میلیونــی مورد ســرزنش قــرار گیرد. در همــان زمان مرا ســمت گرا خواندند. گویی 
یــخ به گونــۀ دیگرش تکرار می شــود، وقتــی می گویم طالبــان و قوم  کنــون دارد تار ا
گــروه اجیر به نــام طالبان را نباید بــه نام همۀ  پشــتون یکــی نیســتند و جرایم یک 
کیــن صدایشــان بلند  پشــتون ها ثبــت شــود. دیده می شــود دوســتان با خشــم و 
کــه نه وحی و  ی کاغذشــان را ســیاه می کننــد. باور ما بر این اســت  می شــود و رو
نــه عقل، جرم کســی را به پای دیگری نمی نویســد و به خاطــر خطای افرادی یک 
کمــه نمی کنــد و یک قــوم را از خــود نمی راند و راه تعامــل و تفاهم را  مــردم را محا

برای همیشه نمی بندد.
یم کابل داشــت، همگان  بــا توجــه به شــهرت بدی که دوســتم در دفــاع از رژ
بــه خاطــر دارنــد که احمدشــاه مســعود به خاطر اتحاد و همدســتی با او در ســال 
1371 ســیلی از ملامت هــا را متقبل شــد و به تندروان مذهبــی اعتنایی به عمل 
که جنرال دوســتم در مراحلی نقش سازنده را ایفا  نیاورد. در عمل هم دیده شــد 
گرفته می شــد، آیا  کوتاه اندیش  گر راه افراطی های  نمود. در دوران مقاومت اول، ا
این همکاری ها و همدستی ها شکل می گرفت؟ به همین منوال، موضع استاد 
ســیاف بود. او در ســال های جهاد، مواضع موافق به احمدشــاه مسعود نداشت 
که  و در مواردی در برابر هم قرار داشــتند، اما مســعود هیچ گاه عملی انجام نداد 
پل های ارتباطی میان شــان قطع شــود. از همین رو با پیروزی مجاهدین، اســتاد 
کنار دولت اســتاد  که تا اخیر دولت داری مجاهدین در  ســیاف تنها رهبری بود 
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ی نیرومنــد در دفاع از  ربانــی ایســتاد و در ســال های مقاومــت به عنوان یک بــازو
کشور در شمالی نقش به سزایی ایفا نمود.

که  کابل بارها شــنیده شد  در جنگ های میان تنظیم های جهادی در شــهر 
افــراد متعلق به اســتاد ســیاف، هر بینی پهن را دســتگیر می کردند و بــه نام هزاره 
مورد تهدید و شکنجه قرار می دادند. در مقابل افراد مسلح مربوط حزب وحدت 
اســلامی تحت قیادت اســتاد مــزاری، به مســافرین، »قروت« را نشــان می دادند 
گر می گفــت »قروت«، جانــش را نجات داده  کــه این چیســت؟ ا و می پرســیدند 
که پشــتون اســت و بایــد جزا  گــر می گفــت »کــروت«، تشــخیص ایــن بــود  بــود و ا
کمه ها متنفرند، ولی تازه نســلی ســر برون کرده،  ببینــد. همــگان از ایــن نوع محا
کمه  گذارند و بــه میز محا می خواهنــد بــار دیگر همۀ پشــتون زبانان را طالــب نام 

بکشند. در عین حال، دم از روشنفکری و حقوق بشر می زنند؟
در پاییــز 1375 پــس از درگیری هــای چندســاله بــه پنچشــیر عقب نشــینی 
گرفته بود. در میان نبردهای مقاومتی اســتاد ســیاف، سباوون ، حاجی  صورت 
عبدالقدیــر، عارف خــان نــورزی و شــمار دیگــری هــم حضــور پررنگ داشــتند. 
روز جمعــه در مســجد بــازارک مرکــز پنجشــیر مرحــوم مولــوی غلام نبــی در منبــر 
قــرار گرفــت و ســخنرانی تنــدی دربــارۀ وضیعت جاری افغانســتان ایــراد فرمود. 
یا  ســخنران گفت: همین اوغانک ها چیســتند. از بروتک هایشــان بگیرید، به در
که در صداقت مولوی غلام نبی تردید داشته باشد. تردید در  کیست  ید...  بنداز
فهم سیاســی آن اســت که نمی توانســت پیامد صحبت های خود را درک کند و 
رهبری جبهه چه مجالسی برپا داشت، تا اثرات تلخ این حرف ها را از بین ببرد.
پس از موافقت نامۀ بن و آغاز یک فصل تازه در حیات سیاســی افغانســتان، 
یاست شــورای عالی صلح را به دست  در یک مرحله اســتاد ربانی بر آن شــد تا ر
کثیری از چهره های سرشــناس جمعیت اســلامی افغانســتان، با این فکر  گیرد. 
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اســتاد ربانی به مخالفت برخاســتند و آن را خلاف شــأن و اعتبار اســتاد ربانی و 
که با  جمعیت اســلامی تلقی می کردند. گروهی، به شــمول نویسندۀ این سطور، 
این تصمیم مخالف بودیم، ســخنانی در رســانه ها بیان نکردیم. سروصدا ایجاد 
گفتیم  که بلد بودیم،  نکردیم. نزد اســتاد ربانی رفتیم و حرف های خود را آن گونه 
و در پایان، رهبر حکیم جمعیت اســلامی ما را به قناعت رســاند. هر مخالفتی، 
دشــمنی نیســت. هر مخالفتی به معنی صداقت هم نمی باشد. ناقد باید محل 
گروهی نه تنها ســودی بار  یابــد. نقــد در فیســبوک و رســانه های  حــرف خــود را در
نمی آورد، بل فضا را متشــنج و فاصله ها را بیشــتر می ســازد. ســخن درست باید 

گردد. در جای درست و به طرز درست بیان 
کار آسانی است. حرف هایت را بی ملاحظه  پایان سخن این که انقلابی گری 
که دلت خواســت خط می کشــی، این طرف دوســتان و  بیان می کنی، هرجایی 
آن ســو دشــمنان. در حیات سیاســی ما، ســران حزب دیموکراتیک خلق چنین 
کردند؛ حاصلش را برداشتند. حکمتیار و سیاف انجام دادند، دست شان تهی 
گر می خواهد انقلابی باشد، وضع  ی شدند. هرکس دیگری هم ا و خودشان منزو
که چه  کار دشوار دوراندیشی و تدبیر است  و حال بهتری از آن نخواهد داشت. 

باید بگویی و در چه شرایطی باید بگویی؟





پارۀ دهم





58 درس
3 ســنبله 1401 برابر اســت به 5۸مین ســالروز تولدم. بدین مناسبت 5۸ درس را 

که از زندگی آموخته ام پیشکش دوستان می کنم.
رخس 1

گر چیزی را می گیرد، چیزی می دهد. خدا ا
ررح:

از مادر با چشمان نزدیک بین به دنیا آمدم. چشمان نزدیک بین فعالیت های 
انسان را محدودتر می سازد، که فعالیت مرا محدود ساخت. در مقابل از کودکی 

کرد. کتاب و علاقه به نوشتن را عطا  حرص به خواندن 
رخس 2

کند. انسان تنها به دنیا می آید و تنها باید مشکلات خود را حل 
ررح:

گر  گاهی راهی را نشان می دهند، اما ا دوستان اندکی دست تو را می گیرند و 
کاری از تو ســاخته نیســت، تو را رها می کنند  که تو از پا افتاده یی و دیگر  بدانند 
ی خودت حســاب بــاز کنی و  و کســی بــه یــاری ات نمی پردازد. باید همیشــه رو
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ســطح انتظارت را از دیگران در حد اندک نگه داری. تجربۀ من از زندگی همین 
است. تکیه کردن به نزدیک ترین اقارب و رفیقان اشتباه است.

رخس 3
اخلاق عنصر اساســی در زندگی است. اخلاق بدون صحت دست یافتنی 

نیست. لذا برای اخلاق خوب مواظب صحت تان باشید.
ررح:

به یاد دارم، ســالیانی بســیار تند و عصبانی بودم. برخورد درشــتی با دوســتان 
کــه ایــن رفتارهای  یشــۀ آن در فشــار بلنــد خــون مــن بــود. بدیــن معنی  داشــتم. ر
ناشایسته از کنترل من بیرون بود. فضایل خوشرویی و بردباری را می دانستم، اما 
کرد. در اجرای آن عاجز بودم. طبیب با دادن یک قرص فشار، اخلاق مرا دگرگون 

رخس 4
وعده های قاطع و دستورهای بدون انعطاف ره به جایی نمی برد.

ررح:
کــه  دیــدم  را  متعــددی  انقلابــی  و  پرشــور  سیاســتمداران  خــود،  حیــات  در 
می خواستند همه چیز را بر وفق مرادشان بگردانند، به هواداران شان از پیروزی های 
ســریع و فوری ســخن می گفتند، اما در عمل باربار به اعمال خلاف حرف خود تن 
دادنــد و در برابــر طرفداران شــان خجالت شــدند؛ ولــی یک نفر را می شناســم به نام 
کار خود ادامه  که بدون هیاهو و با آرامش و ســخن های چندپهلو بــه  اســتاد ربانــی 
گردید. دســت کم در  بخشــید و در این راســتا نســبت به هم قطارانش موفق تر ثابت 

کازساز تمام شده است. افغانستان حرف های مجمل در بسیاری موارد 
رخس 5

هیچ کس بی استعداد نیست و هیچ کس بیهوده و عبث خلق نشده است، 
کارآفرینی هرکس و زمان آن تفاوت دارد. اما جای 
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ررح:
یاست جمهوری استاد ربانی شهید، سفری در ترکیب هیئتی  در سال های ر
حدود 14_15 نفری به عربســتان سعودی داشتیم. یکی دوبار در ذهن من خطور 
که اســتاد ربانی اشــخاص را حســاب ناشــده، با خود نیاورده است؛ حضور  کرد 
هرکســی در ایــن هیئــت دلیل و حکمتی دارد، اما راســتش دلیــل حضور مولوی 
صادقــی پروانــی را درک نکــردم. صادقــی پروانــی از شــخصیت های جهــادی، 

بی پروا و رک گوی بود.
که مولــوی ارســلان معاون صــدارت در  در جریــان ســفر چنیــن اتفــاق افتــاد 
کارمند تشــریفات وزارت خارجه  یش خود بود و  حمام ســرگرم رنگ کردن ســر و ر
گاه سازد. استاد ربانی با بقیۀ  نتوانســته بود، ایشــان را به موقع از آمادگی به پرواز آ
که مولوی ارســلان  یاض آمدیم. در آن جا دیده شــد  اعضای هیئت در فرودگاه ر
کــه مولوی  تشــریف نیاورده انــد. حــدود 40 دقیقــه منتظــر ایشــان ماندیــم. زمانی 
ارســلان تشــریف آوردند، از این که به موقع خبر نشــده بود بســیار خشمگین بود و 
گفتن. همه سکوت بودند و دلیلی  کرد به بد و بی راه  از همان فاصلۀ دور شروع 
ی پاســخ بگویند.  کــه در ملــک بیگانــه در حضــور مهمانداران بــه و نمی دیدنــد 
کرده بود.  گفت وگو با مهمانداران  استاد ربانی هم سرخ شده بود و خود را سرگرم 
کرد و چند حرف درشــت تر نثار مولوی  در ایــن میــان مولوی صادقی، صدا بلند 
ارســلان کرد و آن گاه بود که ارســلان خاموش شــد و سرِ جایش نشست دیگر لب 
گر مولــوی صادقی نمی بود، ما چه می کردیم؟  تــر نکرد. بلادرنگ، متوجه شــدم، ا
کابل پوســت از ســرِ ما می کند.  شــاید همان طور حرف هایش را ادامه می داد و تا 

کار است. که هرکسی در جایی به کار آید و درد بد را دوای بد  بی شک 
رخس 6

یم. کار خوب و خراب دار یم؛  آدم خوب و خراب ندار
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ررح:
یم؛ زیــرا  کســی را به خاطــر خطــا یــا اشــتباهی یک ســره مــردود بشــمار نبایــد 
کار نیکویی  بســیاری اوقــات دیــده شــده، که همــان شــخص در زمــان دیگــری 
انجام داده است. به گونۀ مثال شماری از رهبران تنظیم های جهادی افغانستان 
در ســال های جهاد، مصدر خدمات خوبی شــدند، اما پس از آن دست شان به 
جنایاتــی آلــوده شــد. جنایات بعدی نبایــد خدمات قبلی آن ها را ضایع ســازد. 
کرد و در  معنــی ســخن این اســت، که فلان شــخص در فلان مــورد خوب عمــل 
گام برداشــت؛ نــه این که به خاطــر یک عمل، نســبت به  فــلان مســئله نادرســت 

یم. کسی قضاوت عمومی صادر بدار شخصیت 
رخس 7

که قادر  نباید در صدد تغییر دیگران بود. در واقع این وظیفۀ پیامبران اســت 
به تغییر پیروان خود می باشند. راه آسان آن است که خود را تغییر دهیم و سلیقه 

یم. و علایق دوستان خود را رعایت بدار
ررح:

از  می توانــد  عســکری  قطعــۀ  یــک  فرمانــده  و  تجــاری  شــرکت های  مدیــر 
کنند و آن  کار را  زیردســتان خود بخواهد تا چنین باشــند و چنین نباشــند؛ این 
کار را نکننــد. ایــن لبــاس را بپوشــند، ایــن لباس را نپوشــند؛ ولــی آن هایی که با 
گر رعایت حال مردم را نداشته  تودۀ مردم مواجه اند، کارشان فرق می کند. آن ها ا
کسی حرف آن ها را نمی شنود و مردم به دور آن ها جمع نمی شود، آن ها  باشند، 

باید خود منعطف باشند و با هرکس مطابق وضع و حالش پیشامد نماید.
رخس 8

انســان موجودی اســت آمیخته از خیر و شــر؛ نه خیر محض اســت و نه شــر 
محض.
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ررح:
در زندگــی بایــد بــا انســان ها زندگــی کنــی؛ زندگی با آن هــا که نه فرشــته اند و 
نــه دیــو؛ گاهــی از آن ها اغمال نیکو ســرمی زند و زمانی اعمال زشــت. برای هردو 
حالت باید آماده باشی؛ با دیدن یک نیکویی نباید ذوق زده شوی و با مشاهدۀ 

اعمال خطایی مایوس و سر شکسته.
درس۹

گفتن مهم است. گفتن مهم نیست، چگونه 
ررح:

گر بگویی این نان را در  از شــهید احمدشــاه مسعود نقل اســت که می گفت: ا
که  گر بــا این کلمات ادا کنی،  شــکمت بیانــداز یک اثر دارد، و همین موضوع را ا
نان را نوش جان کن، تأثیر آن متفاوت است. طرز بیان بسیار تعیین کننده است. 
کســان خود را قانع می ســازند  که بســیاری  خطای عمده این جا صورت می گیرد 

ی چگونه گفتن دقت نمی کنند. کردند، ولی رو که حرف زدند و مطلبی را بیان 
رخس 10

رهبری انقلاب ها در افغانستان بیشتر به دوش رهبران منفی بوده است.
ررح:

نبــود،  خلــق  دیموکراتیــک  حــزب  ســران  خشــونت های  و  ی هــا  تندرو گــر  ا
صــدای رهبــران تنظیم هــای جهــادی برای بســیج مــردم به جایی نمی رســید. و 
گروه طالبان نبود، مقاومت مردم افغانســتان  گــر انحصارطلبی، بیداد، و تحجر  ا
ی های  شــکل نمی گرفت و یا دســت کم به موفقیت نمی رســید، همچنان تندرو
پاشــی دولت را فراهم  ســران دولت تحت الحمایۀ امریکا، اســباب ســقوط و فرو
ید، مواظب باشید تا  کارهای نیکو مبادرت ورز آورد، لذا پیش از آن که به اجرای 

خطایی را مرتکب نشوید.
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رخس 11
که در نوجوانی با اشــخاص ســالم و مفید آشــنا و  کســی اســت  خوشــبخت 
که دچار افراد ناسالم می گردد و سراسر  دوســت می شود، و بدبخت کسی است 

زندگی اش تباه می شود.
ررح:

کننــده اســت. شــخصیت انســان ها شــکل  ســنین 14تــا 25 بســیار تعییــن 
گردد، آن را جــذب می کند و رفته رفته با آن  که روبه رو  می گیــرد و انســان با هرچه 

که دیگر ترک آن برایش دشوار می شود. عادت می گیرد 
که در مرحلــۀ نوجوانی با دکتر عبدالحــی الهی، انجنیر  کرم  خدا را بســی شــا
محمداســحاق، احمدشــاه مسعود و اســتاد برهان الدین ربانی آشنا شدم و این 

آشنایی زندگی مرا سمت وسو بخشید.
رخس 12

شاخص عمدۀ اشخاص موفق، توانایی در تأمین روابط است.
ررح:

پــول و ثروت، شــهرت و تحصیــلات عالی هیچ کــدام به پایۀ هنــر ارتباطات 
نمی رسد. بسیار دیده ام که انسان های موفق کسانی اند که می توانند به راحتی با 
کنند. پیمان دوستی عقد نمایند، به مراتب بلندی  دیگران روابط حســنه برقرار 
که چرا  در زندگی نایل آیند. از این هنر هرگز غافل نشــوید. جای تأســف اســت، 

یس نمی گردد. در مکاتب هنر ارتباطات تدر
رخس 13

در مسئلۀ جبر و اختیار فراوان اندیشیده ام. در هردو جانب دلایلی می بینم. 
فقــط یــک دلیــل اضافــی به جانــب اختیــار، ذهن مــرا متأثر ســاخته اســت و آن 

که اعتقاد به اختیار دارند، در زندگی شان موفق ترند. این که، آن هایی 
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ررح:
کنــار دلایــل عقلــی، تجربــۀ روزمــرۀ زندگی نیــز گاهی  در چنیــن مســایلی در 
کارســاز تمام می شــود. تجربۀ عملی، گویای این واقعیت اســت که انسان هایی 

که به آزادی خویش باور دارند و مجدانه می کوشند، زندگی بهتری دارند.
رخس 14

یابی، خود را صادقانه در وضعیت  برای آن که به خوبی وضعیت دیگران را در
آن ها قرار بده.

ررح:
در ســال1364 هـــ. خ در ایــران بودم و ســرگرم آموزش؛ خبر رســید که پدرم در 
کابل وفات کرده و خانوادۀ ما بی سرپرست شده است. تیره ترین روزهای زندگی 
کســتان  مــن بــه آن ایــام تعلق دارد. پیوســته فکــر می کردم چه بایــد بکنم. بروم پا
یــم کابل شــوم؟ در  کســتان بخواهــم یــا بــروم بــه کابــل و تســلیم رژ و آن هــا را بــه پا
کســتان چه کاری از دســت من ســاخته اســت تا روزگار خویش را پیش ببرم؟  پا
کرده می توانم؟  کابل بروم، بلافاصله مرا به عســکری ســوق می دهنــد؛ چه  گر به  ا
کابــل زندگــی می کــرد، در نــزد من همــکار و متحــد قوای  قبــل بــر آن هرکســی در 
که  یافتم  کشــمکش ذهنی در ی پنداشــته می شــد و مردود بود؛ اما در این  شــورو
کابل زندگی می کنند و چارۀ دیگری  یت در  ی مجبور که از رو چه بســا از کســانی 
کابل نخواهند داشــت.  یم  ی و رژ ندارند و هیچ علاقه و دلبســتگی هم به شــورو
کابل نمی توانــد دلیل بر  یــم  کار در اداره یــی متعلــق به رژ کابــل و  نفــس بــودن در 

ی بوده باشد. مارکسیست بودن و همنوابودن با نیروهای اشغال گر شورو
رخس 15

هیــچ قومــی به صــورت ذاتی نه غیور اســت و نه جبون؛ هــر گروهی که خوب 
سازماندهی و رهبری شود، بهتر مبارزه می کند.
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ررح:
در افغانســتان قبــل از تحــولات 40ســاله، قــوم پشــتون به عنــوان قــوم غیــور و 
شــجاع معرفی شــده بودند و ســایر اقوام هرکــدام با عناویــن تحقیرآمیزی نواخته 
کــه تاجیک هــا، ازبک ها،  می شــدند. جریان هــای چهــار دهۀ پســین نشــان داد 
هزاره ها و ســایر اقوام، هیچ یک شــان از پشــتون ها کم نیســتند. در هر مرحله یی، 
هریــک از ایــن اقــوام وقتی خوب رهبری و مدیریت شــدند، کارآیی و شــجاعت 

خویش را به اثبات رسانیدند.
رخس 16

تحمل و بردباری بهترین سپر و پرهیزگاری بهترین سلاح است.
ررح:

کشــور به تکرار این  در حیات قوماندان ها، رهبران و نیمچه رهبران سیاســی 
اصل به اثبات رسیده است.

رخس 17
داشتن اهداف عالی با خیز بی جا فرق دارد.

ررح:
کــه داشــتن اهــداف عالــی در زندگــی مهم اســت، ولی  فــروان شــنیده شــده 
که بــرای نیل به هدف اســباب و لوازم مناســب  اشــتباه زمانــی صــورت می گیرد 
آن فراهــم نمی شــود و بــا یک شــعار میان تهی شــخص وارد میــدان می گردد. من 
که  کردم  یاســت جمهــوری 13۸3 هـ. خ خود را نامــزد  در نخســتین انتخابــات ر
در واقــع یــک خیــز بی جا بــود؛ زیــرا هیچ گونه مقدمــات آن کار چیده نشــده بود. 
کرد. داشتن اهداف عالی،  باید میان داشتن اهداف عالی و فیر بی جا تفکیک 
یان هایی را متوجه  اسباب و زمان مناسب را نفی نمی کند و اما یک خیز بی جا ز

که دست کم رسیدن به هدف را مدت ها به تعویق می اندازد. انسان می سازد 
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رخس 18
عجول به جایی نمی رسد.

ررح:
برای کار ســازنده و مفید در میان مردم باید آهســته و پیوســته گام برداشت. 
باران هــای تنــد دوام نــدارد و نفعی نمی رســاند. در حدیثی از پیامبر اســلام آمده 
که عجول خود را خسته و اسپ خود را درمانده می کند. در تجربۀ عملی  است 

هم، انسان های عجول بی ثبات و بدون پایداری ثابت شده اند.
رخس 19

زخم تبر می رود، زخم زبان نه.
ررح:

ی  مجاهدین افغانســتان پس از 14 سال نبرد خونین و سهمگین قوای شورو
کردند.  کابل سرنگون  یم وابسته به مسکو را در  کردند و سپس رژ را وادار به خروج 
یم قبلی  احمدشــاه مســعود قهرمان نبرد، با افســران بلندپایۀ نظامی و امنیتی رژ
کسی  کابل، به رادیو _ تلویزیون افغانستان  دست دوستی داد؛ اما پس از ورود به 
را فرســتاد تــا »امان اشــکریز« مشــهور بــه »میــرز اقلــم« را بیاورند. او در ســال های 
گفتــه بــود و فکاهــی ســاخته بــود و از طریــق رادیــو  جنــگ، علیــه مســعود طنــز 
که زخم تبر  گفته اند  افغانســتان پخش شــده بود. همان وقت دانستم که درست 

می رود، زخم زبان نه!
رخس 20

هــر وضعیتــی کســان خود را می پــرورد و به بالا می کشــد؛ وضعیــت جنگی، 
جنگجویان را؛ و فضای آرام، متخصصان را.

ررح:
در سال های جنگ قوماندان های جنگی همه کاره بودند و تمام امر و نهی به 
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دست آن ها خلاصه می شد، ولی آن گاه که فضا آرام تر گردید، قوماندان ها نه تنها 
کنــار رفتنــد، بل مورد تهمــت و ملامت نیز قــرار گرفتند و برعکــس افرادی که  بــه 
در بــازار دیروز به هیچ انگاشــته می شــدند، به صحنه آمدنــد و جولان دادند. در 
ســال های جنگ اهل دانش و صاحبان اندیشــه بیشــتر حرافی می کردند، بیشتر 
به منظــور جلــب توجــه فرماندهــان بــه بذله گویــی و دلقک بــازی می پرداختنــد، 
در انظــار قدر و قیمتی نداشــتند و ســخن حضرت ســعدی در همین جا صدق 
کــه می فرمایــد: »قوت بی رأی جهل و جنون اســت و رأی بــی قوت مکر  مــی دارد 

و فسون«
رخس 21

موفقیت همزاد نظم است.
ررح:

بسیاری از اشخاص با استعداد و دارای حافظه های نیرومند و توانایی های 
کام بوده انــد. در مقابــل افــرادی بــا  شــگرف، به خاطــر عــدم نظــم در زندگــی نــا
اســتعدادهای متوســط امــا دارای نظــم و دســیپیلین، پله هــای موفقیــت را طــی 
کرده انــد. نظــم بــه معنــای به کارگیــری مناســب از ابزار و وســایل اســت. از وقت 
گفتار و نوشــتار، مقصد و مرام خــود را به  دقیــق و درســت بهره گرفتــن اســت. در 
که نظم در زندگی بســی مهم تر از  یافته ام  نیکویــی بیان کردن اســت. به تجربــه در

هوش سرشار و حافظۀ قوی است.
رخس 22

نبوغ چیزی غیر از سخت کوشی و استقامت نیست.
ررح:

که به صورت  آن هایی به جایی می رسند و اثر ماندگاری بر جای می گذارند، 
ی آن موضوع ماه ها  قطعی تمرین و ممارست می ورزند؛ دست کم از نظر ذهنی رو
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و ســال ها می اندیشــند و تمرکز می دارند. برای دست یابی به چنین موفقیتی جز 
کارشان اند. این راه دیگری وجود ندارد. نابغه ها شیفتۀ 

رخس 23
گاهی ضعف، قوت جلوه می کند. مراقب باشید، 

ررح:
در یکــی از روزهــا پس از شــورنخودخوری با آقای فضل احمــد معنوی در باغ 
بــالای کابــل قدم می زدیم. در آن روزها به مشــکلی دســت و گریبان بودم؛ موازنۀ 
گزیــر خود را محکم و راســت می گرفتم تــا به زمین  خــود را از دســت مــی دادم و نا
نخــورم. دو جــوان از کنــار مــا رد می شــد؛ وقتــی مــرا دید، اولی با اشــاره بــه من به 

که می بینی، همه را همین برادر زده. گفت: همین تانک هایی را  همراهش 
ی تکبر و غــرور این گونه راه مــی روم؛ بی خبر از  کــرده بــوده که مــن از رو او فکــر 
کــه من خــود را محکم نگه داشــته ام که به زمیــن نخورم. بلافاصلــه به فکرم  ایــن 
گفتار و  که مانند مــن بیمارند و یا مشــکلی دارند و مــا  افتــاد چه بســا اشــخاصی 
یم و راه خطا می پیماییم و در  حرکات شان را حمل به قدرت نمایی آن ها می دار

یم. یابی خویش اشتباه می ورز ارز
رخس 24

بیشتر قهرمانان جنگی، رهبران سیاسی خوبی نیستند.
ررح:

پیروزی های نظامی، افراد یک گروه را درشــت خو می ســازد. به جای تدبیر در 
که مشــکل آفرین  کنند  بیشــتر موارد می کوشــند تا با توســل به زور مســایل را حل 
کار مدیریت  کم مهارت اند؛ لذا  می شود. برعلاوه، جنگجویان در فن مردم داری 
و رســیدگی بــه نیازمندی هــای آن هــا بــرای افســران نظامــی ســنگینی می کنــد. 
کــه روزهای دشــوار جنــگ را ســپری می کننــد، از درک  از رهگــذر دیگــر کســانی 
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مشکلات عامۀ مردم عاجز می باشند و حتی در مواردی از این که مردم را در رنج 
و تعب می بینند، راضی و خشــنود می شــوند، زیرا خود مدت هایی را در چنین 

دشواری سپری داشته اند.
رخس 25

توســعه نیافتگی به نفع »اجتماع« اســت و توسعه یافتگی به هر میزانی بیشتر 
باشد، »فرد« را آزادتر می سازد.

ررح:
و هرکــس  را در اجتمــاع ذوب می کنــد  اشــخاص  توســعه نیافتگی هویــت 
یســت خود می گیــرد. آن ها در  افــکار و اعتبــار خــود را از خانــواده یا قوم یا محل ز
کارهــای محلــی یک دســت و متعصب اند. برخلاف، به هــر پیمانه که تحصیل 
و شهرنشــینی گســترش می یابد، افراد خود را باور می کنند، احساس شخصیت 
که از خود رأی و نظر داشــته باشــند. در چنین  می دارند و به خود حق می دهند 
اجتماعــی، عصبیــت تضعیف یافته و دســته بندی ها بر اســاس افکار و علایق 
فزونی می گیرد. شهرنشینیِ پارسی زبانان و توسعۀ اندک سواد و آموزش، به شمار 
نظریه پردازان در میان آن ها افزوده و در نتیجه دامنۀ اختلافات را گسترده ساخته 
کرده  است. ابزار و وسایل جدید ارتباطی، جوامع را دست خوش نظم انارشیک 
که  اســت و در این میان وضع پارســی زبانان را بسیار آشــفته می بینم، به گونه یی 
هیــچ اصلــی را نمی شناســند، بــه هیــچ قاعده یــی پایبنــدی نشــان نمی دهند. 
احترام به دیگران در قاموس بســیاری از آن ها رخت بسته است. پیوسته سرگرم 

بازی های روزمره اند و از یک برنامۀ مدون و حساب شده محروم می باشند.
رخس 26

سیاست هنر است. باید خودنما و متظاهر باشی و اصل در سیاست منافع 
است.
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ررح:
عمده تریــن ضعفــی که دارم این اســت که هنرمند نیســتم؛ به این معنی که 
به چیزی که باور نداشــته باشــم، نمی توانم تظاهر نمایم. گریۀ مصنوعی ســرداده 
نمی توانم و این ضعف بزرگ من است. سیاستمداران بزرگ هنرمندان موفقی اند 
کــه در مواقــع لازم با مردم اظهار هم نوایی و هم دردی می کنند. اســتاد من انجنیر 
کارات را  محمداســحاق، بــه من تکــرار می کرد: او بچه! پشــت تبلیغات نگــرد، 
صادقانــه انجــام بــده، فرشــته ها آن را تبلیغ می کننــد. به باور خــودم، من همین 
راه را دنبال کردم ولی فرشــته ها تبلیغ نکردند. در عمل دیده شــد که اشــخاصی 
کردند. نمی دانم حرف  ماهر و تردســت، صحنۀ سیاسی افغانستان را تصاحب 

کارم صادق نبودم؟ که من در  یا  انجنیرمحمداسحاق نادقیق بود و
گون ثابت  گونا در نیم قــرن مبارزۀ مســلحانه در افغانســتان میان جناح هــای 
کنــد، مارکسیســت بــرادر اخوانــی می شــود و طالب  شــد وقتــی منفعــت تقاضــا 
هم دســت امریــکا. هرگونه همکاری در دنیای سیاســت قابلیــت توجیه را دارد. 
تنها مبارزان صادق در هر میدانی، از رقابت عقب می مانند و در همان خیالات 
ذهنی شــان باقی می مانند. روســیه در ســال های جهاد افغانستان، مهاجم بود و 
کســتان در ســالیان  در زمــان مقاومــت، حامی جبهۀ مقاومت ملی، برخلاف، پا

جهاد، پشتیبان مردم افغانستان بود، ولی در زمان مقاومت، متجاوز!
رخس 27

ی تعریــف اهــداف و راه هــای  ی اهــداف بــزرگ اختــلاف نــدارد. رو بشــر رو
رســیدن بــه آن اختــلاف می کننــد. داشــتن اهداف بزرگ مهم اســت، امــا مهم تر 

شناسایی راه های رسیدن به آن است.
ررح:

گروه هــا در پی صلح  کســان ســعادت و خوشــبختی می جوینــد. همۀ  همۀ 



کن سرزمین محبوب من گریه   / 212

و امنیــت سراســری اند، اما ســعادت چیســت؟ از نظــر یکی جامعۀ ســعادت بار 
جامعه یی اســت که در آن شــریعت اسلامی تطبیق گردد. از دید دیگری جامعه 
سوسیالیستی است و بازهم کسانی اند که از نظام لیبرال با اقتصاد بازار حمایت 
کودتاســت یــا انقلاب هــای مردمی  می دارنــد. راه هــای رســیدن بــه این هدف یا 
اســت، یــا انتخابات اســت، یا تکیه بــر قدرت هــای بیگانه و به همیــن منوال... 

کجا منشأ می گیرد؟ که اختلاف ها از  کرده می توانید  قضاوت 
که اهداف عالی و بلند دارند،  ی زمین آن هایی نیستند  انسان های بزرگ رو
که  زیرا این اهداف در ذهن بســیاری از افراد بشــر وجود دارد. بزرگان آن هایی اند 
راه های رســیدن به اهداف بزرگ را می دانند و دســت کم در آن مورد صاحب نظر 

هستند.
رخس 28

کرد، اما می توان آن را  انســان انتقام جوســت. انتقام گیری را نمی توان حذف 
کرد. اصلاح 

ررح:
کار افراد عــادی و عقب افتاده  کنش، بالمثــل در برابر حریف،  نشــان دادن وا
گرمی به او داد و از این طریق او را  اســت. می توان به او تحفه یی فرســتاد و پیام 
کرد تا در میدان رقابت از او ســبقت  پشــیمان ســاخت و یا این که خود را تقویت 

گرفت. این بهترین انتقام است.
رخس 29

مردان بزرگ اختلاف ها را حل می کنند و تضادها را آشتی می دهند.
ررح:

مــردان بزرگ متمول و ثروتمند نیســتند. مــردان بزرگ صاحب درجات عالی 
دانشگاهی نیســتند. مردان بزرگ متعلق به خانواده های سرشناس نمی باشند. 
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آن ها کسانی اند که قابلیت قانع ساختن مخالفان شان را دارند و میان اشخاص 
و طیف های مختلف اجتماعی، هماهنگی و هم ســویی ایجاد می کنند. آن ها 
کارهای خُرد و کوچک وقت شــان را  دارای قلب هــای فــراخ و وســعت نظرند. در 

ی این گونه مسائل به جدال و مناقشه نمی پردازند. ضایع نمی سازند و به رو
رخس 30

یاد، عامل برهم خوردن بسیاری از دوستی هاست. توقع ز
ررح:

که توان  ید. متوجه باشید  انتظار خود را از دوستان در حد معقول آن نگه دار
دوستان شما نیز بی نهایت نیست و یا هم قیمت شما نزد دوستان تان بی اندازه 
کسی متعهد هستید و می خواهید استوار باقی  گر به پیمان دوستی به  نیست. ا
بمانــد، ســطح انتظارتــان را در حــد مناســب حفــظ کنیــد. توقــع بیشــتر طرف را 
وامی دارد تا بهانه جویی کند، دروغ بگوید و حتی برای رهایی خود از تار دوستی 

شما، تهمت های خیالی ببافد.
رخس 31

آرامش از درون انسان و از درون خانه سرچشمه می گیرد.
ررح:

آن هایی که می کوشند تا با وسایل مصنوعی خود را شادمان سازند و با طرح 
ک خورده  ســفرهای پرهزینــه برای خود آرامــش تدارک بدارند، دست شــان به خا
گرم خانواده،  که نظیر ندارد. آغوش  کیمیایی اســت  اســت. قناعت شــخصی، 
نــوازش مــادر، و مهربانی خواهــر در جهان با هیچ چیزی برابر نیســت. هرچیزی را 
ید؛ اما به صورت انحصاری، شــادی  از بــازار می توانیــد در برابــر پول به دســت آور
و خرمــی در انحصــار خانــواده اســت. بــه ایــن مهــم توجــه کنیــد؛ ایــن کالا را در 

ید. هیچ جای دیگر نمی توانید به دست آور
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رخس 32
کار والدین، تربیت فرزندان است. دشوارترین 

ررح:
که تنهــا در امر تهیۀ غــذا و لباس فرزنــدان توجه  بســیاری کســان دیده شــده 
دارند و تربیت آن ها را به باد فراموشی می سپارند. سرمایه داران و سیاست مدران 
که پول بی عرق برای  گرفتارند. آن ها نمی دانند  کشــور ما بیشــتر به این مصیبت 
جوانــان، مصیبت بــار اســت. آن هــا را اژدهــا می ســازد و بــه انواع بدبختــی دچار 

می گرداند.
که  که جبران ندارد و چه بســا  غفلــت در امر تربیت فرزندان مصیبتی اســت 
در مرحله یی، والدین را از داشتن فرزندان بی تربیت، نادم و پیشیمان می سازد.

رخس 33
کنار نیت، در هــر اقدامی ضرور  کافی نیســت. علــم و دانش در  نیــت خوب 

کشنده است. می باشد. نوشیدن زهر با هر نیتی 
ررح:

کــه منســوبین حــزب دیموکراتیــک خلق افغانســتان  بــاور مــن بــر این اســت 
کردنــد و بــه نیت هــای خــود و به منظــور ســاختن جامعــۀ  کودتــا  بــه نیــت خیــر 
کابل را به  کشــتند. حکمتیار نیز شــهر  سوسیالیســتی، انســان های مرتجع)!( را 
کور بست و صدها تن را شهید ساخت.  کت های  نیت خالص اسلامی)!( به را
تحریک طالبان مگر نیت شــان خیر نیســت؟ آن ها نیز به قصد ایجاد یک دولت 
یختند و با حملات انتحاری و انفجاری شــان هزاران  اســلامی جوی های خون ر
کردنــد. همۀ این هــا یک چیز کم داشــتند و آن علم و دانش  کــودک را نابــود  زن و 

کافی برای رسیدن به مقاصدشان.
که طبیب مقدار  کار طبابت شباهت می رساند. همان گونه  کار سیاست به 
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دوا را بر اســاس وضعیت بیمار معین می ســازد، سیاســت مدار نیز باید اقدامات 
گردانــد؛ در غیر آن به جــای نفع، به حال  خــود را متناســب بــه وضعیت اجتماع 

یان می رساند. جامعه ز
رخس 34

عنصر اساسی در سیاست، اراده و اعتمادبه نفس است.
ررح:

ســایۀ  در  فــراوان،  ثــروت  و  شــهرت  وجــود  بــا  دیــدم؛  را  فهیــم  مارشــال 
حامد کرزی راه می رفت و جرأت ایستادن مستقلانه را نداشت. محمدیونس 
یاســت جمهوری بــه ما نمی رســد؛ باید معاون  قانونــی، خــود اعــلان کرد که ر
بوده باشــیم و در جســت وجوی معاونیــت بود. عطامحمد نــور ملیون ها دالر 
کتر عبدالله قرار داد تا نامزد شــود، اما خود توان ایســتادن  خود را در اختیار دا
در میــدان را پیــدا نکــرد. به همین گونــه محمداســماعیل خان... به باور من 
که در بالاترین رده جا داشــته باشــند و نسبت به حامد  آن ها بی میل نبودند 
کم داشــتند،  که  کرزی و محمداشــرف غنی مســتحق هــم بودند، اما چیزی 

اعتمادبه نفس بود.
رخس 35

در شــورای ملی دو نکته را آموختم. یکی این که زنان ناقص العقل نیســتند و 
کرده ها نمایندگان خوبی برای مردم نیستند. دیگر این که تاجران و تحصیل نا

ررح:
ی توانایی های  قبــل از رفتــن به شــورای ملــی، زیر تأثیــر علمــای مذهبــی، رو
زنــان مشــکوک بودم. تجربۀ شــورای ملی خــلاف آن را به اثبات رســانید. تاجران 
یادی به   بــه زودی در پــی منافع شخصی شــان می رونــد و منافع ملی را در مــوارد ز
فراموشــی می ســپارند و نماینده هــای فاقــد تحصیــلات عالــی از درک محتــوای 
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قانون عاجزند و بدون این که نیت نادرســتی داشــته باشند، از اجرای نمایندگی 
خوب ناتوان اند.

رخس 36
گام زدن به سمت خطا. خوابیدن بهتر است از 

ررح:
گفت وگــوی  یاســت جمهوری، ضمــن یــک  در یکــی از انتخابات هــای ر
دوســتانه از حاجــی محمدالمــاس زاهد خواســتم تــا به نفع دکتر اشــرف غنی 
وارد عمل نشود. نیکوتر این است که بی طرفی اختیار کند؛ در آن صورت وقار 
و حیثیــت اجتماعی شــان محفــوظ می مانــد. حاجی زاهد در پاســخ گفت: 
گــر در یــک ســمت نباشــی، کســی به ســراغت نمی آیــد و از زبان هــا فراموش  ا

می شوی!
ی صحنه  ســخن ایشــان بر این اصل اســتوار اســت که بــه هر قیمتی بایــد رو
باشــی تــا مردم تــو را فراموش نکنند. نظر دومی این اســت که گام زدن در ســمت 
کن بوده  که در جای خود ســا غلط، تو را از هدف دورتر می ســازد؛ بهتر آن اســت 

باشی. تجویز من این است.
رخس 37

آن چه از آزادی امریکایی در افغانســتان مشــاهده شد، از نوع آزادی پرنده در 
قفس است.

ررح:
که  در 20 سال حضور نیروهای امریکایی در افغانستان مشاهده شده است 
هرچه می توانی بگو، هرچه می خوری از کیسه ات بخور، به هر مقامی می خواهی 
کشور را امریکا تعیین می کند. سیاست خارجی را  خود را نامزد نما، ولی رهبری 

امریکا تعیین می دارد و مقامات عالی رتبۀ نظامی و امنیتی را نیز.
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رخس 38
مشکل اساسی بشر، خود بشر است.

ررح:
کرده  بشر بیشتر اوقات و امکانات خود را صرف جلوگیری از بلایای طبیعی 
کنند. برای  است تا جلو آسیب های زلزله، سیل، خشکسالی و برف کوچ را سد 
گیــر هزینه هــای قابل توجهــی صــورت می پذیــرد. امــا برای  مهــار بیماری هــای وا
کاهش بیماری هــای معنوی انســان مانند خودخواهــی، غرور،  تربیــت انســان و 
کینه، حســد، افزون طلبی و نظایر آن هیچ گونه توجهی صورت نمی پذیرد  دروغ، 

کنونی است. کلان ترین نقض تمدن  و این 
رخس 39

همیشه برای زندگی کردن آماده باشید.
ررح:

مرگ حتمی اســت و زمان فرا رســیدن آن هم معین نیست. بنابراین همیشه 
باید برای زندگی کردن خوب آماده باشــیم. درســت نیســت، ســال هایی را برای 
کارهــای دوام دار اختصــاص بدهیــم و ســال های دیگــر برای رســیدگی به خود و 
که دارای 24 ساعت می باشد،  که یک شــبانه روز را  خانواده. نظر من این اســت 
کار و معاش، ۸ ساعت دیگر  به ســه قســمت تقســیم نموده، ۸ ســاعت آن برای 
برای رســیدگی به وضع شــخصی خود، اســتراحت، ورزش و دیدن مادر و پدر، و 
۸ ســاعت باقی مانــده را به تأمیــن ارتباطات و احوال گیــری از اقارب اختصاص 

داده شود.
رخس 40

که پیش می رود، علم تجربی ساحات بیشتری را  تمدن حاضر به هر پیمانه 
کم تر می سازد. در زیر سیطرۀ خویش درمی آورد و محدودۀ دین را 
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ررح:
کلیــۀ عرصه هــا دخیل بــود و روحانیون  در جوامــع توســعه نیافته، دیــن در 
نقــش چنــد و چندین گانه یــی در میــان مــردم ایفــا می کردنــد. گذشــت زمــان 
گام به گام وضعیت را به ســود  و پیشــرفت معــارف جدیــد و ورود وســایل تــازه، 
کــه این روند  کمیــت علــم تجربــی تغییــر داد و در کوتاه مدت فکر می شــود  حا

ادامه پیدا می کند.
رخس 41

سیاست با ترجیحات سر و کار دارد. دنیای سیاست سیاه و سفید نیست.
ررح:

در  یاســت جمهوری  ر پســین  انتخابــات  ســه  در  دارم.  به خاطــر  دقیــق 
افغانســتان وقتی پشت صندوق های رأی دهی قرار می گرفتم، لحظه یی به خود 
که به فکرم می آمد این  کســی رای بدهم؟ آخرین نکته یی  می اندیشــیدم به چه 
کتر عبدالله در سه نوبت به  یان تر است. من به دا کم ز کدام یک از نامزدها  که  بود 
کم خطر می پنداشتم. مسئله این  که او را نسبت به رقبایش  این خاطر رأی دادم 
اســت که در بســیاری از امور سیاسی قضایا بسیار روشن و شفاف نیست و باید 

یان اندک را تشخیص داد. نفع بیشتر و ز
رخس 42

گریبان دموکراسی در دست پول است.
ررح:

کــه در  آن چــه در افغانســتان به وقــوع پیوســت، ایــن واقعیــت را نشــان داد 
انتخابــات عمومــی حــرف اول را پول می زند. هرکســی جیبش پرتــر بود، حرفش 
که سابقۀ  نافذتر اســت. شکســت اســتاد ســیاف در برابر اشــرف غنی نشــان داد 

کارایی ندارد. یش دراز، نمازهای تهجد، در برابر پول  جهادی، ر
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رخس 43
انسان، حسود و قدرت طلب است.

ررح:
ذات انســان با حســادت و قدرت طلبی سرشته شــده است، اما یکی بیشتر 
کــه سیاســت می ورزنــد، غریــزۀ  گاه بــود. آن هایــی  کمتــر. بایــد آ دارد و دیگــری 
قدرت طلبی شــان طوفانــی اســت. آن ها انســان غیرعادی اند. برای دســت یابی 
کــه در مخیلۀ شــیطان هم  کارهایی دســت می یازد  بــه قــدرت انســان گاهی بــه 
که حسادت دوستان و نزدیکان، عقربِ خفته یی  نمی گنجد و ملتفت باید بود 

گهان سرمی زند. که نا است 
رخس 44

بازار آزاد، قاتل قناعت است.
ررح:

بیشــتر  در  افغانســتان،  در  متحــده  ایــالات  قــوای  حضــور  از  پیــش  تــا 
یستند و از حاصل  کنار آن می ز کار می کرد و سایرین در  خانواده ها یک نفر 
کر. ولی در مدت 20 ســال حضور  کار آن، تغذیــه می کردنــد؛ قانع بودند و شــا
کرد. زن و مرد به تلاش  امریکایی ها در افغانستان قناعت مُرد. همه را تشنه 
کار افتادنــد. بــه هیچ چیــزی ســیر نمی شــدند. جالب این کــه بــازار آزاد، مرز 
گناهان بزرگ در اســلام  که از  حلال و حرام را از میان برداشــت و اســراف را 

کرد. یج  است، ترو
رخس 45

که دین ستیزی خطرساز است، بددینی هم خطرآفرین می باشد. همان گونه 
ررح:

بــا   )1371 _ 1357( افغانســتان  در  مارکسیســت ها  کمیــت  حا تجربــۀ 
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کمیت تحریک طالبان، از بســیاری جهات در وحشــت، کشتار و ترور، قابل  حا
مقایسه است.

رخس 46
گفتمان اشــعری گری عامل اساســی توســعه نیافتگی بســیاری از کشــورهای 

اسلامی است.
ررح:

کثریت مسلمانان جهان تسلط دارد. در این گفتمان  گفتمان اشعری گری بر ا
خدا همه کاره اســت و انسان هیچ گونه صلاحیتی ندارد و در زندگی خود مجبور 
اســت. در ایــن گفتمان، قرآن، قدیم اســت که هم لفظ و هــم معنای آن مقدس 
اســت و تغییــری را نمی پذیــرد. خوبی ها و زشــتی ها تنها به وســیلۀ متون مقدس 
قابــل درک اســت و عقــل را یارای شناســایی آن نیســت. تســلط ایــن گفتمان بر 
گرفته اســت و تــا زمانی که جای  کار، تلاش و انتخاب را  جهــان اســلام، جلــوی 
ایــن گفتمــان را گفتمــان دیگری نگیرد، انســان جدیدی ســاخته نمی شــود و به 

تبعیت از آن جامعۀ توسعه یافته شکل نمی گیرد.
رخس 47

انسان آینده نگر است.
ررح:

چرخ زندگی به پیش می رود. حیات روزانه هم نیازمندی های خود را خلق 
کثیــری از انســان ها به آیندۀ خــود می نگرند نه به گذشتۀشــان. آن ها  می کنــد. 
کــه در حال حاضــر دست شــان را بگیــرد و اندکی از  بــه کســانی ارج می نهنــد، 
کــم کند، نــه به آن هــا که شمشــیر زده اند و  بــار مشــکلات آینــدۀ زندگی شــان را 
که یکی  یــخ آفریده انــد. در دو دهــۀ اخیر رقابت میان دو دســته کســانی بود  تار
نوید آیندۀ بهتر را می داد و دســتۀ دومی از کارنامه های درخشــان خود حکایت 
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می کــرد. بــدون تردیــد مــردم از گذشــته تمجید می کردنــد، اما حمایت شــان از 
آینده بود.

رخس 48
امریکا با زور معامله می کند. دیموکراسی و حقوق بشر بهانه یی بیش نیست.

ررح:
کــه نیروهای  ایــن ســخن متعلق بــه اســتاد برهان الدین ربانی اســت. زمانی 
امریکایــی در افغانســتان تازه آمده بودند و بســیاری از سیاســت مدران ذوق زده 
یــخ سیاســی امریــکا نشــان می دهد که آن کشــور از  شــده بودنــد، او می گفــت تار
دیموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر همیشه به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده 
کــرده و در عمــل با بســیاری از دولت های غیر انتخابی و مســتبد پیوند دوســتی 
داشته است. او در ارتباط با شعارهای سیاست مداران تازه وارد می گفت این ها 
امریــکا را نمی شناســند. امریکا حرف و فیشــن ظاهری را بــه دو روپیه نمی خرد. 
گر زور بودی، امریکا با  که امریکا بدان بلدیت دارد، تنها زبان زور اســت. ا زبانی 

تو معامله می کند، در غیر آن قصۀ سایر زبان ها مفت است.
رخس 49

نماز، مطالعه و ورزش را فراموش نکنید.
ررح:

کتاب  بی نمازی مرا خسته و ملول می سازد و نشاط مرا سلب می دارد. نبود 
ی مرا می گیرد. ورزش ســبک  و عــدم مطالعــه مرا تنبل می ســازد و جلوی پیشــرو
تنها برای صحت مفید نیست، برای آرامش روحی نیز نقش به سزایی دارد. مهم 

کنار هم اجرا می گردد. که این سه امر در  این است 
رخس 50

زنان »نیمۀ« قربانی اند.
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ررح:
زنان در جامعۀ بشــر، با وجودی که موضع اشــعار عاشــقانه قرار دارند، به قول 
گون  گونا که زنان متحمل شده اند،  ســارتر »نیمۀ قربانی«اند. محرومیت و رنجی 
و همه جانبــه اســت. محرومیــت اقتصــادی، محرومیــت اجتماعــی و سیاســی 
و تبعیــض جانــکاه فرهنگــی. آن چــه سوسیالیســت ها بــرای زدودن محرومیــت 
اقتصــادی زنــان انجــام داده اند، بخش اندکی از مســئله اســت. آن چه لیبرال ها 
ی دست دارند، قسمتی دیگر از آن  برای حقوق و آزادی های سیاسی و مدنی رو
کشــورها هم وقتی  گوشــه یی از جهان نمود یافته اســت و در همان  که در  اســت 
کار فراوانی برای احقاق حقوق حقۀ زنان  ژرف به حیات زنان نگریسته می شود، 

یم. در پیش رو دار
رخس 51

نظام سیاســی خوب، آن اســت که با وضعیت عمومی یک کشــور مطابقت 
گر طلایی هم باشد، آزاردهنده است. داشته باشد. بوتِ تنگ ا

ررح:
در یک قرن گذشــته در افغانســتان، سیاســت مدراران ســعی بر آن داشته اند 
تــا از کشــورهای توســعه یافته و مترقــی کاپی بــرداری کنند و نتیجه آن شــد که با 
گر  کنــش مــردم مواجــه گردید و کشــور به ثبات و هم دســتی نرســید. از ایــن رو ا وا
کنار الگوبرداری از تجربۀ خوب ســایرین، بیشتر به  که در  اصل بر آن نهاده شــود 
کار درســتی  یم،  وضــع و احــوال خــود بنگریم و قبایی برابر با قامت خویش بســاز

خواهد بود.
رخس 52

از مســایل اساســی زندگــی، ایجــاد تــوازن میــان مادیــت و معنویــت اســت. 
لغزیدن به یک پهلو و غفلت نسبت به جانب دیگر، خسارت بار است.
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ررح:
کــه عبادت و خودســازی را  بیشــتر کســان یــا چنان ســرگرم روزگار می شــوند 
کنج خلوت اختیار می کنند و  که  فراموش می دارند و شــمار اندکی هم هســتند 
کوشــش را به هیچ می گیرند. برای زندگی ســعادت بار و موفقانه می باید به  کار و 
که از حرمت  کرد. آن هایی  ماده و معنا ارج نهاد و میان هردو طرف توازنی ایجاد 
متــاع دنیــا می گویند، ســخت بی جا می گویند و آن هایی که بــه گفتۀ مولوی، در 
که خدا را فراموش می کنند، نیــز بیراهه می روند. باید  دنیــا چنان غرق می شــوند 

هردو جانب را نگه داشت و این صراط مستقیم است.
رخس 53

برای افغانســتان مســئله این است که آزادی و استقلال مهم است یا امنیت 
و رفاه؟

ررح:
مــردم  دارای  اســت.  شــده  تعریــف  پرماجرایــی  یــخ  تار افغانســتان،  بــرای 
سلحشــور، آزاده و بیگانه ســتیز ولی پیوســته در ناامنی و نخســت این که روشــن 
نیســت این تعریف تا چه پیمانه صادق اســت؟ دوم این که، در صورت صدق 
ایــن مســئله، دوام ایــن روش بــه صــلاح مــردم ایــن ســرزمین اســت یــا خیــر؟ آیــا 
کشورها هم استقلال داشت و هم در امن زندگی  که به سان بسیاری از  نمی شود 

کارا به وجود آورد؟ کرد و نظام مطلوب و 
رخس 54

انسان در رنج آفریده شده است.
ررح:

کدام اســت. در فرجام  کار در زندگی  که بهترین  روزها و ماه ها اندیشــیده ام 
یانی به دیگران نرســانی و ســایرین از جانــب تو آزاری  یافتــم، حداقــل این که ز در
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نبینند و متوسط این که از رنج دیگران به هر نحوی که می توانی بکاهی و عالی تر 
جلو مصیبت آفرینی و شرارت افروزی دیگران را به وجه نیکو بگیری.

رخس 55
دین داری سنتی را ترجیح می دهم.

ررح:
زندگــی سیاســت مداران و نظامیــان در افغانســتان بــا چپاولگــران تفــاوت 
اســت.  کافــر  گــور  بســان  باطنــش  بــرق،  و  زرق  پــر  ظاهــرش  نــدارد.  چندانــی 
متخصصان، بیگانه از اجتماع و مردم اند. به زبان استاد صلاح الدین سلجوقی، 
تخصــص، رهبانیــت عصــر حاضر اســت. چه باشــکوه و شــیرین اســت زندگی 
مردمان ســاده دل قریــۀ ما، دلاور خــان، محمدغنی خــان، محمدابراهیم خان، 
کار در مزرعۀشــان اند. لقمه یــی حــرام  محمدعارف خــان... همیشــه مصــروف 
نمی شناســند. فرصتی را بــرای غیبت کردن و توطئه چینــی نمی یابند. صاحب 
زن و فرزندنــد. در خوشــی ها و ســوگواری ها حضــور می یابنــد. نمازهــای خــود را 
کیزه تر می پوشــند تا به جمع  بــه جماعــت ادا می کننــد و روز جمعه هم لبــاس پا

نمازگزاران بپیوندند.
رخس 56

کدام یک شان بیشتر است؟ متفکران یا مجریان؟ جرم 
ررح:

متفکران و دانشــگاهیان تئوری می بافند و فلســفه می سازند و به خورد مردم 
می دهند. با آن ها سیاه را سپید و سپید را سیاه نشان می دهند. توده ها، جمعی 
کشــته ها پشــته  یدۀ یک جانب و شــماری طرفدار جانب دیگر می شــوند. از  گرو
می شــود... فلســفه دانان زیــر نــام آزادی عقیــده و بیــان احتــرام می شــوند و قــدر 
کشته می شوند و در فرجام جانب  می بینند. مجریان زجر می بینند، می کُشند، 
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که دیگران بنیاد نظری اش  کاری  کشــیده می شــود، به خاطر  مغلوب به محکمه 
کدام یک  کرده اند. شما بگویید  یخته اند و با لطائف الحیل به ذهن او تزریق  را ر

مقصر اصلی است، متفکران و یا مجریان؟
رخس 57

انسان موجود خدایی است.
ررح:

یک دسته از مسایل حقوق بشری زیر نام حقوق طبیعی تعریف شده است 
که من آن را حقوق خدایی یاد می کنم. حق حیات، حق عقیده، حق بیان، حق 
گر برای حقوق خدایی، مبنای بشری قایل  مسکن و حق ازدواج از این زمره اند. ا
شویم، آن حقوق ثبات خود را از دست می دهد؛ زیرا هر دسته یی از اجتماعات 
که بــا دیگــران در این مورد  بشــری می توانــد قــرارداد مــورد نظر خود را وضــع بدارد 
کند و یا هم مســتبدان، با توســل به منطق، حق حیات دشمنان شــان را به  فرق 

رسمیت نشناسند.
رخس 58

شغل در رفتار و اخلاق آدمی اثر می گذارد.
ررح:

یافت من این اســت  بــرای چندین ســال به روزنامه نگاری مشــغول بودم. در
کــه روزنامه نــگاری انســان را منتقــد و خرده گیــر می ســازد. آرمان گرایــی در وجود 
کــه به شــورای ملــی افغانســتان راه  روزنامه نــگاران غلبــۀ بیشــتر دارد، امــا زمانــی 
یافت های من دگرگون شد. به پیمانه یی که آرمان گرایی جای  یافتم، تا حدی در
کلام این  یک  گردیــد و در خــود را به واقع گرایی داد. مصلحت اندیشــی ها مطرح 

که، سیاست به محافظه کاری تمایل دارد.





پارۀ اخیر





کنون دهۀ پنجم زندگی ام را ســپری می دارم. بهار زندگی رو به خزان نهاده و برف  ا
گذشته ام، نوبت آن است  پیری بر سر و صورتم لنگر انداخته است. از زن و فرزند 
کــه نــوه ام »الیــف جــان« را به آغوش بکشــم و با زبــان او قصه بگویــم. نمی  دانم که 
دنیای آینده چگونه خواهد بود و نوه های ما از آن چه حکایت ها خواهند داشت، 
اما راهی که در این ایام رفته ام، پر پیچ و خم بود. هم زمان با آن، شاهد پیشرفت ها 
کنون  کردم؛ ا و تحولات خوبی هم بوده ایم. من زندگی را در قریه از چراغ تیلی آغاز 
کاســه، لقمه برمی داشــتیم؛  در زیــر لامــپ می نویســم. ما همــه در خانــواده از یک 
کنون، به چند کاسه دسترخوان ما ارتقا یافته است و در مواردی هر شخص قاب  ا
معیــن خــود را دارد. خانه هــای روزن دار، به پنجره های بزرگ تبدیل شــده اســت. 
که برای حمل و نقل مسافران فقط دو عراده بس داشت، در این اواخر،  منطقۀ ما 
علاوه بر این که جادۀ پنجشیر قیرریزی شده است، روزانه به صدها عراده موتر خرد 
کوچک پدری ما تازه متوجه شدم، دو چیز از  و بزرگ در آن تردد می دارند. در قریۀ 
گاو قلبه1. به جای الاغ ایــن قریه صاحب 20 عراده  بیــن رفتــه، یکی الاغ و دیگــری 

گاوهای قلبه یی را پیش می برد. کار  موتر شده و ماشین قلبه، 

1. قلبه: شخم زدن.
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که  مهنــدس ترکی چه بداند، وقتی جادۀ پنجشــیر را قیرریزی می کرد، ســنگی را 
یارت گاه شــده بود، پارچه پارچه  گوی ســم دلدل در آن نقش بســته بود و ز در آن 
یارت های  کــرده و پارچه هــای آن را در دیوار جابه جا نمود و بدین ترتیب یکی از ز
یارت شاه مردان  قریه های ما از دست رفت. متوجه شدم که سنگ مقدس)؟( ز
را نیــز بــه زیر دره لــول داده اند و دیگر حضــرت فیل هم نمی توانــد آن را به جایش 

برگرداند.
بیشتر قریه  های پنجشیر با نور برق روشن شده اند. تلویزیون و در مواردی ماهواره 
بــه خانه ها نصب شــده اســت. بیشــتر مــردم، دیگر انتظــار نامۀ مسافران شــان را 
کار را بســی آســان و  یافت نمی دارند. تیلفون همراه،  ندارند و از آواز عکه پیام در
کردم، از دوا و طبیب های  ســاده ســاخته است. در پنجشیری که من چشــم باز 
کلینیک شــده اســت و کســانی هم  عصــری خبــری نبــود، حــالا دارای چندین 
قــدرت آن را یافته انــد تا برای علاج بیماری های دشــوار به بیرون از کشــور غرض 
یارت  یارت ها آن رونق گذشــتۀ خویش را از دســت دادند. ز کنند. ز ی ســفر  تداو
یارت شــاه مردان را  ســم دلدل، با توســعۀ ســرک پنجشــیر منهدم شــد. ســنگ ز

به دور انداختند.
کنون شــمار  ولایــت پنجشــیر تا 20 ســال پیــش، تنهــا دارای یک لیســه بود. ا
لیسه ها به 42 باب می رسد. دختران در همۀ قریه ها اجازه یافته اند تا به مکتب 
کننــد. در انتخابات دوشــادوش مردان  برونــد. زنــان در شــورای ولایتــی راه پیــدا 
یاســت جمهوری  بــه رقابــت بپردازند. در دولــت مرکزی، زنــان نامزد انتخابات ر
شوند. تعدادی از وزارت ها و معینیت ها به آن ها اختصاص یابد. زنان در ارتش 
و پولیس وارد خدمت شــدند. در شــماری از کشــورها به عنوان ســفیر افغانستان 
ایفای خدمت نمایند و به نمایندگی از افغانســتان، بانویی مســئولیت ســفارت 
گذشته با تعلیم دختران مخالفت  که در  کثیری از خانواده ها  گردد.  را عهده دار 
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کشــور  داشــتند، در حــال حاضــر از این کــه دختران شــان در درون یــا بیــرون از 
کرده انــد، بــا افتخــار یــادآوری  تحصیــل می دارنــد و درجه هــای خوبــی حاصــل 
می کنند. زنان در رســانه ها حضور چشــمگیری پیدا کردند و کســانی از آن میان 

به حیث آوازخوان به شهرت رسیدند.
کرد و به خانۀ پــدری ام آمد، پس از  حکایــت می کننــد، وقتی مادرم عروســی 
که بیش از  40 روز، خاله ام وقتی به دیدن او آمد، توشــه یی به کمر بســت تا در راه 
15 دقیقه راه نیســت، گرســنه نشــود. این امر نشــانۀ آن اســت که رفت وآمد میان 
قریه ها بســیار اندک بود و بیشــتر مردم در خانه و محلۀ خود عمر خویش را به ســر 
که خواهــرزاده ام، در تکزاس درس خلبانی  می رســانیدند. ولی چند ســال پیش 

یعۀ اسکایپ به او درس آشپزی یاد می داد! می آموخت، از قریۀ ما مادرش ذر
گشوده شــدن  بــا آن،  و هم زمــان  افغانســتان  نیروهــای خارجــی در  حضــور 
کشــورهای مختلــف، مــود و فیشــن  ی شــهروندان  کشــور بــر رو دروازه هــای ایــن 
کشــور  را در افغانســتان ســرازیر نمــود و مــردم عقب مانــدۀ افغانســتان ماننــد هــر 
توســعه نیافتۀ دیگــر از تقلید از دیگران عجله نشــان دادند. افغانســتان صاحب 
صدها رسانه شد و در یکی از مراحل شمار آن ها به 1000 رسانۀ صوتی، تصویری 
و چاپی رسید. افغانستان در 20 سال پسین به طور میانگین سالانه 2000 بورسیۀ 
تحصیلــی بــه کشــورهای مختلف بــه دســت آورد و جوانان راهی سراســر جهان 
که موفق به  که در زمان داوود خان شاید محصلانی  شدند و این در حالی است 

تحصیل در خارج می شدند، عددشان به بیشتر از 20 تن نمی رسید.
کردند  کرشــان از افغانســتان اعلام  ایالات متحدۀ امریکا، پس از خروج عسا
که در دهۀ پســین، بیشــتر از 2 تریلیون دالر در افغانســتان به مصرف رســانده اند. 
ایــن مصــارف بیشــترینه در بخش نظامی صــورت پذیرفته اســت و از پروژه های 
عمدۀ اقتصادی در افغانستان خبری نیست. یک تعداد از این پول ها، به دست 
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که شمار این قراردادی های خرد  قراردادی ها افتاده است و تخمین زده می شود 
و بــزرگ بــه 45 هزار خانواده می ســد. تمام این ســرمایه ها به کشــورهای خارجی 

گردیده است. منتقل 
خون ریــزی  بــدون  ســال  بیســت  مــدت  در  سیاســی  قــدرت  هرچنــد 
دست به دســت شــد، ولی با دو مصیبت روبه رو بود. یکی مصیبت طالبانیســم 
کــه اهــداف خویــش را بــا جنگ و خشــونت تا ســرحد حملات انتحــاری دنبال 
می داشــت و حاصــل آن قریــب بــه 200٫000 کشــته از میــان افراد ملکــی و نظامی 
که از جانب سران دولت افغانستان نخست به وسیلۀ  بود. دوم، عصبیت قومی 
حامد کرزی و ســپس توســط اشــرف غنی دنبال می شــد و تا لحظۀ سقوط شــان 
نیــز نتوانســتند بر این نقیصۀشــان فایــق آیند و یــک فضای مســاوات و برابری را 
کم ســازند. جدال بر سر هویت شهروندان، سرود  میان شــهروندان افغانستان حا
کرد و به ســان  ملــی، شــخصیت های ملی، زبان های ملی، به شــدت ادامه پیدا 
گیــر بود که  یانه یــی از درون، دولــت را  خــورد. ایــن مصیبــت چنــان عام و فرا مور
انتخابات هــا، متأثر از شــعارهای قومی صورت پذیرفت و در بیشــتر موارد، مردم 
نــه بــر اســاس لیاقت و شایســتگی، بل بــه خاطر تعلقــات قومی و زبانــی به نامزد 
قومــی انتخابــات رأی می دادنــد. بدین لحاظ، همــۀ انتخابات هایی که در این 
مدت صورت پذیرفت، پر از مداخله و تقلب بود. از این رو، دو انتخابات پسین 
به موفقیت نینجامید و با پا میانی مقامات امریکایی به موافقت  سیاســی میان 
یاست جمهوری، از دکتر عبدالله  دو جناح تبدیل شد. در سه انتخابات پسین ر
که هیچ جاذبه نداشــت و طرح تازه یی هم پیشــکش  کردم و در حالی  حمایت 
یان تر نســبت به ســایرین می شــمردم. دکتــر عبدالله این  نداشــت، ولــی او را کم ز
امتیاز را داشت که هیچ گاه تن به معاونیت نداد. خود پرچم مستقلی برافراشت 

گرد آورد. و شماری از هم سنگران دیروز خویش را 
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ایالات متحده و متحدانش، در کنار اهدای پول به دولت و مردم افغانستان، 
کرزی را  یدند. بــاری حامد  کســانی ابا نورز از دادن القــاب و عناویــن دروغین به 
شــیک پوش ترین رییس جمهــور خواندند. به اشــرف غنی لقــب متفکر جهان را 
کردند  بخشــیدند. به بانوی نیمچه باسواد، عنوان بزرگترین ادیتور جهان را اهدا 
کابل را در ردیف 100 دانشــمند برجســتۀ  و نام یکی از اســتادان عادی دانشــگاه 
که دکتر حق شناس در پارچه شعری سرود: دنیا ثبت داشتند و از همین جا بود 

فیض ها دارد  اســتــعــمــار  ــه  ک ــس  کـــه دلــــدل مــی شــودب گـــور خـــر بــیــی 

در دو دهۀ پســین، شــمار دانشگاه در افغانســتان، از یک دانشگاه دولتی به 
ده هــا دانشــگاه ارتقــا پیدا کرد. افزون بــر آن، پیش از 150 دانشــگاه خصوصی در 
سراسر کشور شروع به فعالیت نمود. بدین ترتیب، تعداد باسوادان که در هر قریه، 
یــک یــا دو تــن بودند، خانه بــه خانه افزایش یافت. در دو ســال پســین، در آزمون 
کانکــور، دو دختــر خانــم1، بلندترین نمره را کســب نمودنــد که گویای  سراســری 
پیشــرفت واقعــی دختــران در افغانســتان می باشــد. در شــهرهای بــزرگ، به ویژه 
گردیــد و آن عده از  کنــار دانشــگاه، چندین انجمن فرهنگی تأســیس  کابــل، در 

که به دروس دانشگاه قانع نمی شدند، جذب این انجمن ها شدند. جوانان 
کثرت دانشــگاه ها، بورســیه های تحصیلی به خارج، از رهگذر ذهنی زمینۀ 
آن را فراهــم آورد تــا مردم با خارجی ها راحت کار کنند. همان گونه که در کســب 
تعلیم در بسیاری از مناطق به ویژه در مناطق شهری رقابت به وجود آمده بود، در 
عرصۀ بیشتر، بسیاری ها از خود تلاش افزون تری نشان می دادند و همۀ اعضای 
یک خانواده، ســعی می کردند تا درآمدی داشــته باشــند و پیشرفتی بیشتر از نظر 
که پنج دهه پیش، به اندک ترین معاش  گردد؛ در حالی  اقتصادی نصیب شــان 

کانکور 1400هجری خورشیدی. کانکور سال 1399 و سلگی در  1.شمسیه در 
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قناعت می کردند. در آن زمان تلاش بیشتر را خانواده ها نمی پسندیدند. به برکت 
وســایل مدرن ارتباطی، زمینۀ تماس های بیشــتری حاصل آمد. رفت وآمد ها به 
گاهی مردم افغانســتان نســبت به  بیــرون و درون اضافــه شــد. بنابراین، ســطح آ
که  کرد. در ضمن این تماس ها، زمینۀ ازدواج های انتخابی  جهان افزایش پیدا 
در آن دختر و پســر بدون مداخلۀ والدین شــان، برمی گزیدند، جهش چشم گیری 
که افغانســتان از نظر تولید مــواد مخدر در  کــرد. این همــه در حالی رخ داد  پیــدا 
کشــور، از لحاظ  کم بر این  گرفــت. نظام سیاســی حا مقــام نخســت جهانی قرار 

فساد، بالاترین مقام را به دست آورد.
کــودک بودم، به خاطــر دارم که در محلــۀ ما از هر 10 تولــد، بیش از  وقتــی مــن 
نیمــی از آن هــا به اثر بیماری های دوران کودکی تلف می شــدند و مادران داغدار 
می گردیدنــد؛ ولــی حالا، از 100 تولــد، 1 تا 2 تن از آن ها به کام مرگ فرومی روند. در 
بســیاری از مناطق افغانستان بیماری هایی همچون چیچک، سرخکان و فلج 
گردیده اســت. آهسته آهسته با آمدن تیلفون های همراه، بازی های  اطفال صفر 
کمپیوتری در شهرهای افغانستان  کودکانۀ عصر ما جای خویش را به بازی های 
می سپارد. در عرصۀ موسیقی، برنامۀ ویژه یی به وسیلۀ تلویزیون طلوع راه اندازی 
کســانی را بــه آوازخوانــی زیر نام »ســتارۀ افغان« تشــویق  شــد و از میــان جوانــان، 
می داشــت. در این عرصه، ســبک »رپ« به جمع ســبک های موســیقی رایج در 

افغانستان اضافه شد. بیژن قندوزی در قطعه یی می گوید:
ای جوانای وطن، دیگه خواب و غفلت بس

ود باشید، همن قدر مهلت بس بیدار شوید، ز

جهان، خیلی پیش رفته، چهار طرف ره ببن

چقدر ما پس ماندیم،

شیرک بلخ ره ببن
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ای چای تلخ ره ببن

یوه یوه1 می گویم، یوه یوه می خندیم

که می کندیم گور خوده خود ما نباید 

پاره یی از رســانه ها اعلاناتی در مورد جلوگیری از بارداری به نشــر رســاندند و 
گردید. کابل برپا  در یک نوبت رقابت هایی میان مودل های جوان در 

کــه در ایــن مــدت در برابــر  ایــن مقایســه شــاید بتوانــد تــا حــدی از تحولاتــی 
کنــد. بــدون تردیــد، محــلات  افغانســتان بــه وقــوع پیوســته اســت، نمایندگــی 

استثنایی در همه جا وجود دارد.
کــه ایــن برگــه را می نویســم، بــا غلبــۀ تحریــک طالبــان، همه چیــز، از  کنــون  ا
گرفتــه تــا ارتــش و پولیــس، نظــام آموزشــی، اداره، شــورای ملــی،  نظــام سیاســی 
پاشــیده، همه چیــز بر باد  قضــا، اقتصــاد، هنــر، موســیقی، خلاصــه همه چیــز فرو
یک این ســرزمین به چشــمم نمی رسد. از  رفته و ســتاره یی تا هنوز در آســمان تار

کن سرزمین محبوب من! گریه  که می گویم  این روست 

عبدالحریظ مرصوخ
 ماسد، رزان 1401 ۀاری روخریدی

1.یوه یوه: به زبان پشتو: یکی یکی.




